شاره ۳۲۷۷۷ ۲ 
۱ جهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ 


4 


=== 


5 ۲ 
IK 


Containing 7 قح‎ 


High Cleans 
Softel 8 ۴ 


آنزیم لکه II.‏ خاصیت نرم کنندگی (۱×۱) 
موی ۷ انزیم لکه بر 88 

E o‏ انت._ 5 نعت از جذب کرد و غبار 
سلولازاولا»پکتات لیاز و ماناناز کت ی ممانعت از مذر غدا 


یادداشت‌هفته 


نامه‌های يیو اسطه نامه به سر دبیر 


باریکتر از مسو -مکتوب هفته 


دیدنی های ایران 
ماجرای واقعی خارجی 


صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
تا معاون سردبیر: سید احمد نسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیرانی 


نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفنگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ 


۳11۱۱۵11: com 
۲۲۲۵۸۰۱۹ نمایرآگهی: ۲۱ و‎ 
۲۹۹۹۹ تلفن:‎ 


ه رگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


یادداشت 


محمد امین جوادی 


هیگی هونیار پاسم 


در جند روز گذشته شاهد اعتراضات و 
تجمعاتی در مشهد. تهر ان و جند شهر دیگر کشور 

بودیم. اعتراضاتی که رفته رفته از انتقادهای 
اسا تا ارات سس 
a‏ اک 
سای مثلاً تجمع مالباختگان موسسات 
اعتباری که خواستار پولشان شده بودند و بخش 
کثیری از آنان پول قابل توجهعی نیز که تقریباً 


موسسات گذاشته بودند و حال سر مایه خود رابر 
باد رفته می‌دیدند. 

اعتر اضات بازنشستگان و نیز کارمندان 
اخراجی و آنها که حقوقشان عقب افتاده بود و... 
هم در گوشه و کنار دیده می‌شد. اما آنچه که 
در جند روز اخیر در شهرها اتفاق افتاد البته با 
شعارهای سیاسی و غیر متعارف همراه شد که 
مطالبات اقتصادی و صنفی مردم را تحت‌الشعاع 
قرار می‌داد. فارغ از اینکه چه جریانهایی قصد 
سوعاستفاده از گلابه‌های مر دم رادارند و فارغ از 
اينکه نیت تظاهر کنند گان چه بوده انچه که باید 
مورد توجه قرار گیرد آن است که حتی اگر اعتقاد 
داشته باشیم که عده‌ای از وضع موجود ناراضی 
هستند و یا اصولاً با انقلاب و حا کمیت زاویه دارند. 
اقدام به تخریب و اعمال خشونت به هیچ عنوان 
پذیرفتنی نیست و راه‌حل هم به حساب نمی آید. 
رفتارهای هنجارشکنانه. تشنج افرینی. اخلال 
در آمنیت و ضربه زدن به ارامش مردم قدر 
مسلم پذیرفتنی نیست؛ بخصوص آنکه بدانیم 
جه کسانی از این اغتشاشات وناارامی‌هابهره 
می‌برند و اظهار خوشحالی کرده و می کنند. همین 
که رئیس‌جمهور دیوانه آمریکا و سناتورهای 
بدنام کنگره‌اين کشور که بیش‌ترین توهینها را 
نسبت به ایران روا داشته و بیشترین فشارها 
و تحریمهارابر مردم ایران تحمیل کرده‌اند و 
همین که‌ارتجاعی‌ترین کشورهای منطقه از جمله 
عربستان که یک نظام سلطنتی خانواد گی و کاملا 
غیر مردمی است به وجد امده‌اند. نشان می‌دهد 
که پیگیری حتی مطالبات سیاسی و نقدهای 
منتقدان و مخالفان در این عر صه و میدان نه قابل 
تأیید است و نه ره به جایی می‌برد. پس لازم است 


یاے 
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که همه ما هوشیار باشیم و راه درست راانتخاب 
کنیم. حال پس از ذ کر این مقدمه بد نیست به 
جند نکته اشاره شود: 

۱-در مقابله با ناآرامی‌های اخیر برخورد 
نیروهای انتظامی و پلیس صبورانه و اغلب 
همراه با مدارا بوده است که روش درستی است 
و همین سبک آجازه نمی دهد تا خوراک تبلیغاتی 
به دست دشمن بیفتد. 

۲-اعتراض و انتقاد و حتی بر گزاری 
تظاهر ات و تجمعات یک حق طبیعی است که 
در قانون اساسی نیز محترم شمرده شده است. 
دولت و مسئولان بايد بیذیرند که حتی مخالفان 
هم حق اظهار نظر مدنی در چارچوب قانون 
دارند و باید به آنان مجوز بر گزاری اجتماعات 
راداد. در این صورت به شکل صحیح می‌توان 
صدای مخالفان را نیز شنید بی انکه در ان خط 
قرمزی شکسته شود و یا خشونتی صورت گیرد 
و یا خطری متوجه امنیت ملی شود. 

۳-در رسانه‌ها و بویژه در رسانه ملی باید 
امکان و فرصت بحثها و نکته نظر های انتقادی 
و تعاطی افکار ابجاد شود. بخصوص رسانه ملی 
باید از تک گوبی و تک صدایی بیرهیزد و صدای 

۴-ایجاد اختلاف, تفر قه. افراط گرایی و 
یکجانبه گرایی و تهمت‌پراکنی و تقسیم کردن 
ملت به خودی و غیر خودی و... همه و همه 
وحدت کلمه ملت رادچار سیب می کند. 
باید صدای همه مردم را شنید و از انگ زدن و 
فتنه گر و ضد انقلاب خواندن هر که نظرش را 
نمی‌پسندیم خودداری کرد. 

۵-اگر به دردها و مشکلات مردم رسید گی 
کنیم و ريشه فقر. بیکاری. فساد. تبعیض. رانت 
و ویژه‌خواری و نابرابری‌های اقتصادی را 
بخشکانیم. به میزان قابل توجهی از نارضایتی‌ها 
خواهیم کاست و بستری برای شکایت و گلایه 
مردم فراهم نخواهد شد. 

۶-بیش از هر زمانی همه نیازمند همدلی 
و وحدت هستیم و بیش از هر وقتی همه باید 
به فکر درمان دردهای مردم باشیم و صدای 
آنها را خوب وبادقت گوش دهیم و برای حل 
مشکلات انان استین همت بالا بزنیم. 
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OILS CE ها‎ 
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دی 


د ۵ مادر ند گنوی 


اوح 


حق داد ادمی دار ند 


۵ سول خدا(ص) 


نامه‌های بی‌واسطه ۱ 


عبور از بحران هزینه دارد 
در رابطه با آلود گی هوا به ویزه آلود گی تهران راه 
حل‌های مختلفی ارائه شده که تابه حال کارساز 
نبوده از جمله طرح زوج و فرد یا تعطیلی مدارس 
یا معاینه فنی خودرو و... که نا گفته پیداست راه حل 
مشکل نبوده و نیست و باید کارهای اصولی تری 
انجام داد بر ای دستیابی به راه حل مناسب باید 
اقداماتی صورت داد که گرجه شاید پرهزینه به 
نظر برسد اما بهتر از نابودی شهر و تزریق سم به 
ریه شهر وندان است. 
۱_جلوگیری از تردد ماشینهای آلاینده در تهران 
حتی اگر سال تولید وسیله در سال جاری باشد. 
۲-از رده خارج کردن تمامی وسایل دودزا و 
فر سوده و ایجاد سیستمی برای تخصیص وام کم 
بهره یا بدون بهره برای جایگزین کردن انها. 
۳ _سختگیری‌بیشتر برای تر دد در تهران,.به‌عبارت 
دیگر بازه قبول در معاینه فنی خودروهاو قبول آنهارا 
با بازه بسته‌تری انجام شود. درحال حاضر بسیاری از 
وسایلی که معاینه فنی خودرو را دریافت و در تهران 
ترددمی کنند همچنان آلوده‌هستند. 
۴_طرح از رده خارج کردن اتوبوسهای آلاینده با 
عمر بالای پنج سال در تهران و سختگیری بیشتر 
برای تردد این وسایل. 
۵-جلوگیری از توقف ماشینها و اتوبوسهادر مر کز 
شهرباموتورروشن در صف نوبت برای مساف رگیری 
ومقابله‌باموتورسیکلتهای کاربراتوری. 
#۶-فرهنگسازی و اموزش نحوه استفاده از 
خودروها و آموزش و تاکید برای اینکه در صورت 
عدم استفاده از خودروهای عمومی و وعدم رعایت 
دودش به چشم خودمان می‌رود و الاینده‌ها در 
ریه خودمان وارد خواهد شد. 
۷-ایجاد بستر مناسب برای استفاده از خودروهای 
عمومی. ایجاد خط تولید و حتی آسانتر کردن 
وازدات خود روه ای رتم باامکانات و 


دی بالا. 
ا مهیار غلامزاد -تهران 


معجزه زند گی خودت باش 
بازنده کسی است که در انتظار معجزه با حادثه 
می‌ماندتاکسی از راه برسد و ارزوهایش را 
بر اورده سازد. 
ایمان بیاور و باور کن همه به دنبال رسیدن به 
ارزوهای خودشان هستند و نه ارزوهای تو. 
خودت معجزه زند گی خودت باش. 
محدودیتهای ذهنی ات را کنار بگذار 
باورهای صحیح خود را تقویت کن. 

عبدالامیر اسداله‌زاده-شوشتر 


۱دیماه ٩۳‏ /طلافات‌هقدگس 


سے 


SECS E SET‏ : ب 
بل فی هذه الساعه و فی کل ۳۹ ۷ 
1 8 ساعه... ولیاًوحافظاً 

3 ۱ و قاندا و ناصراو دلیلا 37 
e‏ و عینا حتی تسکنه ار ضک 

ES ۱‏ ا 


همان چند ثانیه شکفت انګیز 
زارا تهاچند تانیه احساس شد. ام امیلیونها 
نفر به خیابان ريختند. نیمه برهنه: بادست خالی, 
بدون سوئیچ ماشین, سند خانه. دسته چک وحتی 
مدارک شناسایی... میلیونها نفر همه ان جیزهایی 
را که یک عمر برای داشتنشان جنگیدند و عرق 
ریختند. بدون لحظه‌ای در نگ رها کر دند و فقط 
جان خویش را بر داشتند و به خیابان زدند... 
میلیونهازن طلاهای عزیزشان. جکمه‌هایی که 
روزهایاسازهارابرای خریدنشان وجب کرده 
بودند. بخجالی که دوستش داشتند, د کوری که ده 
بار برای چه جور چیدنش با همسر شان جوری بحث 
کر ده بودند که انگار مهمتر ین اتفاق زند گی است. 
غذایی که برای پختنش از صبح زحمت کشیده 
بودند... همه و همه را از یاد بردند و گر یختند. 
میلیونها نفر حتی یادشان رفت که هستند. تا دقایقی 
پدر و مادر و همسر و فرزند ویار و دیار از یادشان 
رفت. همه آن چیزهایی که یک روز با اطمینان 
می گفتند امکان نداره یه ثانیه از یادم بره! هیچکس 
به فکر این نبود که فلان لباس مارک, فلان کفش 
گران‌قیمتش را با خودش بردارد. میلیونها نفر فقط 
فرار کردند. از ترس فرو ریختن سقفی که برای 
خریدنش, برای اجاره کردنش. برای پر داخت 
قسطهایش روزها و شبها ز حمت کشیده بودند.... 
از ترس سقفی که بخشی از عمر و سلامتی‌شان را 
برای داشتنش حراج کرده بودند... 
ان جند ثانیه محشر بود. میزان شجاعت ادمها؛ 
میزان عشق و وفاداری‌شان به خانواده ميزان 
ادعاهایشان حداقل به خودشان و اطرافیانشان 
ثابت شد. تلخ بود اما آن چند ثانیه رادوست دارم. 
برای اینکه هزاران بار در ذهنم با آن مواجه شده‌ام. 
اینکه تادقیقه دیگر هیجکداممان ممکن است 
نباشیم. اینکه مر گ به اندازه زند گی واقعیت دارد. 
درس عبرتی بود برای ما که عبرت نمی گیریم. 
مایی که بعد از ارام شدن نسبی اوضاع دوباره 
همان موجودی می‌شویم که بودیم! 
بياییم وابسته بودن به مادیات دنیوی را که به طور 
امانت در دست ما هستند کمرنگتر کنیم. ثروت 
شاید اسایش بیاورد اما ارامش نمی آورد... 
بياییم به فکر آرامش باشیم تا آسایش. با اخلاق 
باشیم... و نیز 

اصغر شاهنظری -رامسر 


نامه به سردبیر ۱ 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی وبا تبریک فرارسیدن سال نوی مسیحی 
به همه مسیحیان گرامی و بویژه هموطنان عزیز 
اا ۱۳ 
خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات کتبی 
یااینترنتی و تلگرامی از ذکر نامء نشانی و بویژه 
شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 

3 جرد 3 
# حسن چراغیان -بردسکن 
لازم به یاد آوری نبود. از سالها قبل نامه‌های 
شمابه دستم می‌رسید هر چند مدتی در ان 
وقفه افتاده بود اما ین ده خوانند گان قدیمی 
را از باد نبر ده‌ام. نامه حد بد نب مارا خواندم 
TTT‏ 
تحریریه در میان خواهم گذاشت. امیدوارم 
همچنان موفق و همراه و فعال باشید. 
# ناصر حائمی فر 
ATS‏ ورن ظر رال 
کرده‌ام. موفق باشید. 
# اکبر بزر گمهر - خرم آباد 
همانطور که شما هم اشاره کر دید. مردم باید 
عر صه‌ای برای اعتر اض مدنی داشته باشند و 
مسئولان نیز باید گوش شنوابرای درددلهای 
مردم... که متاسفانه در بسیاری از اوقات 
این دردها و مشکلات به خوبی دیده نشد ۵. 
همانطور که شما هم اشاره کر دید. این انقلاب 
و نظام بیش از همه باید در خدمت محرومان 
lS‏ اک ایس را 
نثار خون خود ان رابه ثمر نشاندند و حال 
نباید شاهد یکه‌تازی اصحاب قدرت و ثروت 
و بی‌توجهی به مشکلات توده‌های ضعیف 
جامعه باشند. 
ضمناً چند مقاله دیگر شما خواننده و خبر نگار 
فعال نیز به دستم رسیده است که در نوبت 
چاپ قرار می گیرد. موفق باشید. 
+ حسین مستعلی زاده-بردسیر 
به نکته خوبی در مقاله‌تان اشاره کر ده‌اید. 
همانطور که باید از دانش آموز حمایت شود 
از معلم نیز باید حمایت کرد. به دوستان 
تحریریه سپرده‌ام که در یک ستون جداگانه 
مطلب مورد نظر را در یکی از شماره‌های 
اینده منتشر کنند. 
٭ غلامعلی قاضی شهر ضا 
دو سه مطلب از شما خواننده فعال به دستم 
رسید که در نوبت جاپ قرار گرفته‌ است. 
موفق و سر فراز باشید. 


سمیه داوودبیگی 
beigi _somayeh@yahoo com‏ 


باریكتراز مو 


نجواهای کار ساز 


ا5ر[ عحت هر قرب 


وقتی برای کسی از ته قلب آرزوی موفقیت شادی و سلامتی 
این ارزو متوجه دیگری است. 

این موج نیک خواهی ابتدا خود شمارا سرشار از ماهنت خویش 
می کند. در حالت دعا تمامی قوای معنوی. سلولهای مغز و حتی 
سم ان راتولید کر دید. 

اگر از کسی بیزار و متنفر باشید نیز ذرات و امواح کسالت و تنفر. 
باتوجه به این واقعیت. ضمیر ناخود | گاه کسی که دعاو نفرین 
می کند. نمی تواند تشخیص دهد که این محصولات شفابخش و با 
مسموم کننده متعلق به فرد دیگری است و بايد به سوی او صادر 
خودش جذب می کند. 


هميش هه به اد داشته ناشیذ ابی که در رودخانه جاریست. نخست 


بستر خود را خیس و سرشار از ذات خویش می کند و در نهایت به 
دریا می‌رسد .امر وز تا فرصتی هست امتحان کن. 


دار 


می گویند: مسجدی می‌ساختند .بهلول سر رسید و پرسید: 

چه می کنید ؟ گفتند: مسجد می‌سازیم. 

گفت: برای چه؟ پاسخ دادند: برای چه ندارد. برای رضای خدا... 
بهلول خواست میزان اخلاص بانیان خير رابه خودشان بفهماند. 
محرمانه سفارش داد سنگی تر اشیدند وروی آن نوشتند: مسجد 
هلول و شبانه آن رابالای سر در مسجد نصب کرد سارن گان 
مسجد روز بعد آمدند و دیدند بالای در مسجد نوشته شده است: 
"مسجد بهلول . ناراحت شدند؛ بهلول را پیدا کردند و به باد کتک 
گرفتند که زحمات دیگران را به نام خودت قلمداد می کنی ؟ 
بهلول گفت :مگر شمانگفتید که مسجد رابرای خدا ساخته ایم؟ 
فرضاً مر دم اشتباه و گمان کنند که من مسجد را ساخته ام. خدا که 
اشتباه نمی کند! 


تصور کنید صحبتها و گپ و گفتهای محفلی و دوستانه بعضی بزر گان رادر مجالس 
عقد و عروسی پسران و دختران خوب و درس خوانده و زحمت کشیده‌شان. و یا زبانم 
لال در مجالس ترحیم و یانشستهای تودیع و ترفیع و از این قبیل... برخی آقایان که 
از یشت بلند گوهای عمومی و یا مصاحبه‌های رسانه‌ای به گونه دیگری باهم سخن 
می گویند وب ابعضی کلمات نفیس ()یکد یگر رام نوازند, در چنان مجالسسی که از 
بلند گو و دوربین عمومی تهی است. با چه قربان صدقه‌ها و چه ادبیات نرم و گرمی 
با هم نجوامی کنند. 

من خود به چشم خویشتن. به قول سعدی جانم. دیده‌ام. که این بار نه جانم می رود 
بلکه برق سه‌فاز از وجودم می‌پرد؛ زان روی. که اینها؛ همان‌هایی هستند ایاء که وقتی 
از هم دورند و بلند گو و دوربین دارند بر هم آنگونه می‌تازند و کنون که شانه به شانه 
هم چای و شربت و شیرینی تناول می کنند. این‌سان معاشقه می‌ورزند؟ 

مثلاً آل کر کر دب سر تا گهان به سمت آن‌یکی که راست 
محفل رابر گزیده می رود وهر دوبه تمام قامت در برابر هم برمی خیزند CIT‏ 
هم فرومی‌شوند و فی الجمله موقتا هر دودر یک مکان و سط واعتدالی در آن محفل 
آرام وقرار می‌یابن د واجمالا می‌توان تصور کرد که یکی به آن د گری چه می گوید و 
آن د گر در جواب. چه می آورد: حال شریف که ان‌شاءاللّه خوب است؟ 

NL‏ ال ال را 
ارت کی ار رس سارک ار 

_بله. چیز مهمی نبود. اطبا یک دوره استر احت در خارج از کشور به همر اه یک چکاپ 
کامل تجویز کرده بودند؛ می‌دانید که اشتغالات حقیر اصلا مجالی برای این قسم امور 
نگذاشته, معهذابه اصرار بچه‌ها و بعض خير خواهان رفت و آمدی‌هفتگی به کیش داریم, 
که الحمدللّه می گذرد. 

_عجب! عجب !ان شاء الله که وجود حضر تعالی مثل گذشته‌ها منشاً آثار و خیرات 
باشد E‏ 

-سلامت باشید! قابل نیستیم ؛ راستی. جنابعالی الان کجا مشغول هستید؟ 

-زیر سایه‌تون بحمدللّه چند جا توفیق داریم البته بیشتر وقتم عجالتا در بنیاد 
شفابخشی بیماران لاعلاج و صفابخشی منسوبین خوش مزاج می گذرد؛ آقاعجب 
مردم گر فتارند! 

ید کم الله ان‌شاله. -ایاناوایاکم| 


ست؟ شنیدم خدای 


-و چه خوب شد آمشب زیارتتان کردم العند پدبر وله ۳ حقیقتش بنده‌زاده 
مدتی‌ست درسش تمام شدهاجمااً کر E‏ .سر هر کاری هم که 
مصلحت نیست؛ شما بهتر می‌دانید. .. عجب تصادفی!اصلاً انگار محفل امشب مقدر 
بود زیارتتان کنم. آقازاده‌ایران تشریف دارند الان؟ 

از قضا با خانواده یک سفر یک ماهه پژوهشی داشتند در موضوع خانواده‌درمانی 


از راه دور در کانادا. همین دیشب با دست پر بر گشتند بحمدلله. 

ماهم از قضامد تی‌ست شدید أ دنبال یک نیر وی ارزشی هستیم برای بخش 
سفارشات خارجی بنیادمان؛ | قا عجیب دستمان خالی‌ست از یر و؛ قحط ار جالی که 
شنیده بودیم. کن داریم می‌بینیم بعینه و بعیننا! 

همین‌طور است که می‌فر مایید .حتمااین مسئولیت سفرهای مداوم خارجی هم 
دارد؟ 

-لدی‌الاقتضاء بله. آقازاده با این مسأله مشکلی دارند؟ 

_چاره‌ای نیست؛ بالا خره باید کم کم روی پای خودشان بایستند دیگر. 

-البته. فر دا تشر یف بیاور ند بنیاد؛ هماهنگ است. 

a 

-خیر وسلامتی. راستی؛این اخبار بعضاً مجعول مهاجرت تحصیل کر د گان و 
فارغ التحصیلان دانشگاهها را به عرضتان می‌ ر سانند ؟ 

- کم و بیش. این هم ادا و اطواری جدید از تحصیل کرد گان پر مدعا. 


_ولله! -سایه‌تون کم نشه.... 


اطلاعات ہف گے هماره ۷ 


اران احهان 


+ٍ رهبر معظم انقلاب در دیدار دست اندر کاران 
کنگره شهدا و ایثار گران روحانی قم: 

وظیفه امروز روحانیت. انقلابی بودن و آماد گی برای 
مان رای ی رت 

+« دکتر روحانی رئیس جمهور: دشمنان به دنبال 
ناامید کردن مردم و اختلاف افکنی هستند 

مراسم بزر گداشت حماسه اد در سس ۰ ۱۱ 
نقطه کشور با حضور پر شور و آ گاهانه ملت فهیم و 
یر رات لام بر کرار بر 

۽ حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدحسن خمینی 
یاد گار گرامی‌امام:مبارزه‌بافقر وفساد و تبعیض 
م محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت: سیاست مهار 
تورم و کنترل بازار ادامه می‌یابد 

پو تین رئیس جمهور روسیه در پیامی به بشار اسد: 
به دفاع از سوریه ادامه می‌دهیم 

| ژانس آتمی پایبندی ایران به برجام را تایید کرد 
وزیر کشور: بر گزاری تجمع باید بعد از درخواست 
مجوز باشد 

+ وزیر نفت در پیامی به مهار گر ان از عملیات بی‌نظیر 
مهار چاه نفتی رگ سفید تجلیل کرد 

۶ سازمان بر نامه: لایحه بودجه سال ٩۷‏ کسری 
ندارد 

۽ رئیس قوه قضاییه از نظارت صوری و غير دقیق بر 
ساح و سازها گلابه رد 

ا ل ا 
قیمت کالاها را نخواهیم داد 

وزیر رفاه: ۰ ۴ میلیون نفر مشمول دریافت پارانه 
بو 

لا ریجانی رئیس مجلس: آمریکایی‌ها بااتروریسم 
بازی می کنند. نه مقابله 

میزان بارند گی امسال تهران نگران کننده است 
۽ شورای ر وابط خارجی آمریکا:ایران دست بر تر را 
در خاورمبانه دارد 

سه بر ند دیگر گوشی تلفن همر اهمشمول رجیستری 
شد ند 


4 با اردن: قدسں را به دلارهای آمریکا 


۱۰۰ هزار آواره روهینگیا به میانمار بازمی گر دند 
٭اسلام آباد. آمریکارااز اقدام یکجانبه نظامی در 
2 یکن: آماده‌همکاری با دولت کابل برای مبارزه 


محمد مرسی, به اتهام توهین به دستگاه قضایی 


ادیماہ ٩۱‏ اطلھات مف گے 


ر 


رضا کیان 


اردوغان رئیس‌جمهوری تر کیه ونخست 
وزیراین کشور در هفته‌های اخیرء نوامبر سال 
۹ ۱ رازمان انتخابات ر ياست جمهوری و 
پارلمانی تر کیه اعلام داشته و مدعی است مردم 
تر کیه پاسخ بدخواهان کشور را پای صندوق 
رای خواهند داد. چرا که با بر گزاری انتخابات 
عجولانه. کشور غیر قابل مد یریت خواهد شد 
وانجام اصلاحات قانونی پیش از بر گزاری 
انتخابات الزامی است در غیر این صورت هرج 
و مرج‌ایجاد خواهد شد .اما مخالفین اردوغان 
برخلاف وی اعتقاد دارند موضوع انتخابات 
اولین موضوع دستور کار محافل سیاسی آنکارا 
را تشکیل داده و احتمال بر گزاری این انتخابات 
در بهار سال جد ید میلادی دور از انتظار یست. 
احزاب مخالف از احتمال بر گزاری انتخابات 
زودهنگام غیر مترقبه خبر می‌دهند. اما مقامات 
این کشور معتقدند لزومی ندارد ثبات کشور 
رابامطرح کردن مسائلی مانند انتخابات 
زودهنگام مختل کرد. بنابراین هیچ برنامه‌ای 
برای انحلال پارلمان و بر گزاری انتخابات 
زودرس پیش از ۱٩‏ ۲۰ وجود ندارد. 


به باور مخالفان. وضعیت اقتصاد کشور رو به 


کنترل شده و در سال آاینده نرخ رشد نیز در سطح 


بحران تورم در تر کیه 


خروج پول از بانکهای تر کیه نمودار صعودی به 
افزایش بدهی خود برای ذخیره پول بیش 
از نیازهای واقعی در خزانه. نرخ سود بانکی را 
افزايش دهد و این اقدام باعث جذب ۰ مبلیارد 
ليره می‌ شود که قادر به حل بحران اقتصادی 
نیست اما می‌تواند در کوتاه‌مدت این بحران را 
متوقف کند. تر کیه به‌صورت جدی با حملات 
اقتصادی امریکاو افزایش نرخ ارز مواجه شده 
است. نرخ تورم در تر کیه در ماه نوامبر به رقم 
بی‌سابقه ۲۰ درصد رسیده و دولت تر کیه برای 
توقف افزایش تورم اقدام به ثابت نگه داشتن نرخ 
ارز کرده است. 

سختی خواهد بود. اما نتیجه آن رونق اقتصادی 
در سال ۲۰۱۹ خواهد بود و تولید و نرخ رشد در 
تر کیه ادامه خواهد یافت و تر کیه در کلیه زمینه‌ها 
در شرایط بهتری قرار خواهد گرفت. انکارا به 
کرده و به اصلاحات ساختاری ادامه خواهد داد. 
دولت تر کیه یک سری اقدامات نظیر استخدام 


مر کل در منگنه سخت 


در حالی که هنوز تکلیف مذا کرات دو حزب 
دمو کرات مسیحی و سوسیال دمو کرات برای 
تشکیل ائتلاف بزر گ در برلین مشخص نیست» 
رهبر حزب لیبرال دمو کرات آلمان در اظهاراتی 
جنجالی, بار دیگر کلیت حضور آنگلامر کل در 
راس معادلات اجرایی این کشور را به چالش 
کشیده است. 


TERE ENTE 
دمو کرات تاکید کر ده است که در صورت‎ 
بو کر او دوباره انتخابات سراسری در آلمان.‎ 
حاضر است دوباره مذا کره با سه حزب دمو کرات‎ 
مسیحی, سوسیال دمو کر ات و حزب سبز رابر سر‎ 
شکل گیری ائتلاف موسوم به جاماییکا اغاز کند.‎ 
البته لیندنر در ادامه تاکید کرده است که اصلی‎ 
ترین پیش شرط حزب متبوعش برای شر کت‎ 
در این مذاکرات. بر کناری مر کل از سمت صدر‎ 
اعظمی المان است‌ارهبر حزب لیبرال دمو کرات‎ 

در این خصوص تا کید کرده است: « 


می خواهیم بخشی از یک پروژه نوسازی باشیم. 
شروع مجدد مذاکرات جهت تشکیل ائتلاف 
جامائیکا تنها با شخصیت های جدید امکان پذیر 
است. همچنین در حزب دموکرات مسیحی 
شاید زمانی برنامه های انتخاباتی دیگر و تصمیم 
گیرند گان دیگری وجود داشته باشند که اجازه 
ارزیابی مجدد اوضاع را بدهند». 

اظهارات اخیر لیندنر نشان می دهد که در 
صورت بر گزاری انتخابات مجدد در آلمان این 
کشور بار دیگر با بن بست سیاسی رو به رو خواهد 
شد. آنگلا مر کل اصرار دارد برای چهارمین دور 
متوالی به عنوان صدر اعظم این کشور در قدرت 
حضور داشته باشد و این موضوع» مورد مخالفت 
لیبر ال دمو کراتها( به عنوان یکی از اضلاع ائتلاف 
جاماییکا) قرار گرفته است.نکته دیگر اینکه 
اظهارات‌اخیر لیندنر به طور طبیعی منجر به تلاش 
بیشتر آنگلا مر کل و حزب دمو کرات مسیحی 
برای ائتلاف با سوسیال دمو کر اتها می شود زیرا 


رسمی کار گران قراردادی واعلام بر نامه استخدام. 
انجام داده و در نتیجه نرخ رشد به ميزان ۷ درصد 
افزایش یافته است این امر می‌تواند یکی از دلایل 
بر گزاری انتخابات آتی باشد. 

به اعتقاد احزاب مخالف. رئیس‌جمهور و نخست 
وزیر تر کیه به بهانه‌های مختلف و مناسبتهای 
تاریخی برای عموم مردم سخنرانی کرده و 
ضمن پخش از شبکه‌های تلویزیونی تلاش دارند 
دستاوردهای حزب حاکم را تبلیغاتی کنند. انها 
در این سخنرانی‌ها مخالفان خود از جمله مواضع 
کلیچد ار اوغل و رئیس حزب جمهوری خلق را 
هدف قرار می‌دهند. مخالفان معتقدند نتیجه این 
حملات مستمر و سازماندهی شده اعلام زمان 
انتخاب ات در ماه ژانویه وی فوریه سال جدید 
خواهد بود. درصد آرای محبوبیت حزب عدالت و 
توسعه در روند نزولی قرار دارد و بحران اقتصادی 
باعث شده است که آرای خاکستری عملا به 
زیان حزب عدالت و توسعه عمل کند. اردوغان 
از نخستین پیروزی حزبش در سال ۲۰۰۲ به 
تداوم پیروزی‌هایش عاذات داشته است و 
این تشکل اسلامی - محافظه کار همچنان 
نخستین نیر وی سیاسی کشور است. اما 
شواهد نشان می‌دهد با از دست دادن 
اکثریت مطلق خود برای تشکیل دولت 
مجبور به تشکیل یک ائتلاف با یک حزب 
دیگر خواهد بود. 

یکی از موارد مورد اختلاف مخالفین با 
دولت تر کیه. شرط کسب ۰ ۱ درصد آراء 
انتخابات برای ورود احزاب به مجلس در 


سوسیال دمو کراتهاء زمینه راجهت خروج مر کل 
از مسند صدارت اعظمی المان فراهم خواهد 
مانند زیگمار گابریل 
و مارتین شولتز 
می توانند از مر کل 


...اما هم اکنون حزب لبیرال 
دموکرات به اصلی ترین مخالف ,. 
استمرار صدر اعظمی آنگلا مرکل ۲ ِ 
تبدیل شده است... ۳ 


نرخ تورم در ترکیه در ماه نوامبر به 
رقم بی‌سابقه ۲۰ درصد رسده و دولت 


ترکیه برای توقف افزایش تورم. اقدام به 
ثابت نکه داشتن نرخ ارز کرده است 


تر کیه است.اردوغان رئیس‌جمهور و رئیس 
حزب عدالت و توسعه تر کیه در نشست سران 
این حزب بار دیگر با کاهش یا حذف حد نصاب 
ده درصدی در انتخابات مخالفت کرد. طبق 
قوانین موجود. احزاب سیاسی که نتوانند حداقل 
۰ | درصد کل آرای مردم را در انتخابات کسب 
تر کیه دارای ۰ نماینده است و احزاب "عدالت 
ت ۲ ۱۱ ۰ »+ af‏ ۲ ۱۲ چ ۸ 
وتوسعه . جمهوریخواه خلق . حر کت ملی 
و "دمکراتیک خلق‌ها در مجلس تر کیه حضور 
دارند. 
به باور مخالفین, حد نصاب کنونی کسب ۱۰ 
درصد کرسی‌های مجلس برای ورود احزاب 
به نهاد قانونگذاری تر کیه که در سال ۱۹۸۰ به 


امتیازات بیشتری پای میز مذا کره بگیر ند. لازم 
خارجه دولت المان نسبت به پیامدهای شکل 
گیری دولت حداقلی در این کشسور هشدار داده 
است. «دولت حداقلی» در صورتی تشکیل 
می شود که مذاکرات مر کل با حزب سوسیال 
8 ۲ بست بر سد و در 
و عین‌حال.مرکل 
۰ یت قصد بر گزاری 
انتخابات‌دوباره‌در 
سر کشو ر ش 
۳ 


۳ را نیز 
۳ 


ا 


منظور جلوگیری از ورود برخی تجزیه‌طلبان به 
مجلس واقدامی برای حذف کرد هااز صحنه 
سیاسی تر کیه وضع شد مغایر بامسیر آزادی و 
دمو کراسی در کشور است و انتخابات اتی بی‌شک 
صحنه رقابت ميان حامیان دو جبهه دموکراسی 
و انحصار طلبی ‏ خواهد بود. 

به اعتقاد مخالفین این معیار که در دوران کودتای 
۰ وضع شده است. مناسب شرایط سیاسی 
ام روز تر کیه نیست وحتی اگر حزبی موفق به 
کسب یک درصد اراء شود. باید در مجلس 
حضور داشته باشد. پس از کودتای ۱۹۸۰ نظامی 
در تر کیه. در قانون اساسی که به دستور نظامیان 
دراین کشور تدوین شد چنین قانونی علی رغم 
اصلاحات گسترده سیاسی در این کشور در 
دهه‌های گذ شته.هنوز تغییر ی نکر ده‌است. شواهد 
نشان می دهد تغییر ات جنجالی قانون اساسی که 
پارلمانی تر کیه رابه نظام ریاستی تبدیل و اکثر 
اختیارات اجرایی رابه شخص رئیس جمهوری 
واگذار خواهد گر 8 

مقامات تر کیه همچنان به حملات خود عليه 
جنبش گولن و دستگیری عناصر آن ادامه 
" می‌دهند واز این حملات برای اثبات حقانیت 
خود بهره می‌برند. پلدریم نخست وزير در 
ششمین کنگره استانی حزب عدالت و توسعه 
مدعی شد نقشه کسانی را که در صدد توطئه 
و گستردن دام در زیر پای تر کیه بودند نقش 
بر آب کردیم. آنهایی که می گفتند اگر قانون 
اساسی تغییر کند. هرج و مرج به بار می آید 


نداشته باشد.در این صورت. مذاکرات ائتلاف 
احزاب مسیحی و حزب سبز برای تشکیل دولت 
اثتلافی آغاز خواهد شد. دولت حداقلی چنانچه 
از نامش پیداست. از حمایت اکثریت پارلمان 
برخوردار نیست و همین مسئله ضر یب آسیب 
پذیری آن را دوجندان می سازد. 

در نهایت اینکه اظهارات اخیر کریستین لیندنر 
رهبر حزب لیبرال دموکرات. منجر به احتیاط 
بیشتر حزب دموکرات مسیحی آلمان در 
خصوص بر گزاری انتخابات دوباره در این کشور 
تست مر ا ا کون هوا ن شود زآبرای 
شکل گیری دولت ائتلافی با سوسیال دمو کراتها 
انجام خواهد داد. با این حال همچنان تضمینی 
برای موفقیت کامل این مذاکرات وجود ندارد. 
نکته جالب توجه اینکه در ادوار قبلی صدر اعظمی 
مر کل. حزب لیبرال دمو کرات یکی از شر کای 
حزب دمو کرات مسیحی و صدر اعظم آلمان 
محسوب می شد.ما هم اکنون این حزب به اصلی 
ترین مخالف استمرار صدر اعظمی آنگلا مر کل 
تبدیل شده است. موضوعی که هضم آن برای 
سران حزب دمو کرات مسیحی دشوار است. 


حواس خود ر ابه هر چه متو جه کنیم. همان ر 
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۰.72 
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جمله اول 


اولین واکنش را معاون اول رئیس‌جمهور از 
خود نشان داد. همان کسی که برخی جند هفته قبل 
به او توصیه کر دند که زودتر از دولت د کتر روحانی 
جدا شود تا با حفظ موقعیت و عنوان اصلاح طلبی, 
برای انتخابات ۲/۵ سال ابنده ریاست جمهوری 
ی الا دول د کر روحانی قابل 
ار تباط به او نباشد. به طور اتفاقی به خر اسان رضوی 
سفر کرده بود و اولین موج اعتراضات هم از چند 
کیلومتری همین سفر شروع شد. مردمی که صریحا 
عليه روحانی و دولتش شعار می‌دادند و این شعارها 
گاه به مرز توهین و مرگ هم می‌رسیّد. جهانگیری 
گفت که: کسانی این تجمع‌ها را سامان می‌دهند و 
ای ی ۰ نتاس حر کت کامی علیه دولت 
است. ولی دود این حر کتها به چشم خودشان 


کسی حرف دفیفی نمی ز ند 

۲۳۳۳ E EAL 
معمول, زودتر از بسیاری چهره‌های سیاسی و‎ 
با صراحت بیشتری نظر خود را درباره اتفاقات‎ 
روزهای گذشه با مردم در میان گذاشت. د کتر‎ 
مطهری گفت که در بسیاری کشورها, مردم به‎ 
طور مسالمت آمیز وحتی در گروههای بزرگ‎ 
و و ارت پلیس.به‎ 
موضوعاتی اعتراض می کنند و از این راهپیمایی‎ 
و اعتراض ضرری هم متوجه کسی نمی‌شود.‎ 
توصیه‌اش هم این بود که از اصل ۲۷ قانون اساسی‎ 
که اجازه تحمعات را می‌دهد. بیشتر و بهتر استفاده‎ 
شود. ایشان البته هیچ اشاره‌ای کرد که وزارت‎ 
کشور با وجود این اصل و جملاتی که در آن‎ 
کت عا ا یه اغذ مجوز‎ 


ناخوشایندترین قطعه پازل اتفاقات جند روز 
کر نه »باز هم مربوط به یک اشکال قدیمی بود 
که بارها تکرار و تجربه شده ولی ظاهر ‏ همچنان 
طر فداران مهمی دارد. 

اینکه تا ساعتها پس از بروز این اتفاقات. هیچ 
یک از رسانه‌های رسمی داخلی بویژه صدا و سیما؛ 
کوچکترین اطلاعی از آنجه روی می‌داد منتشر 
نمی کر دند. در حالیکه صدها شبکه و کانال و شبکه 
اجتماعی هر لحظه برای میلينه نفر که مشتاق 
دانستن اخبار بیشتری بودند. گزارش می‌دادند و 
این باعث می‌شد که افکار عمومی بسیار بیشتر 
از آنکه تحت تاثیر منابع رسمی اطلاع رسانی 


٩ ۳‏ /طلاعات‌هفتگس 


کیان فولادی 


ل نیس جمهوراز 
حض ور اعتراضی مردم در خیابانهای مشهد این 
بود که کسانی از جناح رقیب با استفاده از برخی 
دلخوربهای اقتصادی, بویژه در ماجرای موسسات 
اعتباری عده‌ای راتحر یک کرده‌اند تا به خیابان 
بیایند و در همین ماههای اول شر وع کار دولت دوم 
د کتر روحانی, آن را دولتی نا کار آمد و بی‌اثر معرفی 
کنند. بویزه که برخی چهره‌های نزدیک به جناح 
اصولگ راهم بلافاصله از مطالبات و گلایه‌های 
اقتصادی مردم حمایت کرده بودند. ماجرا اما به 
اعتراضات مشهد و آن هم به موضوعات اقتصادی 
و دولت روحانی متوقف نشد و با سرعتی عجیب. 
یک کانال تلگرامی در شبکه‌های مجازی که طی 
جند ماه توانسته بود تعداد اعضای خود را از حدود 
۰ ۰ هزار نفر به نزدیک یک و نیم میلیون بر ساند. 
از مردم دعوت می کرد که تجمعاتی در شهرهای 
مختلف به یا کنند. اعتر اضات با تعداد افراد 
محدود ولی در چندین شهر بز رگ و ۰ 
نی ۳ 3 


می‌داند و اینکه چگونه 
ایشان و همکارانشان 
در مجلس شورای « ۲۱ 
ات ا 
قانونی برای رفع e‏ 
این اشکال ارائه ۲ 
خواهند کرد. 
ر 
روحانی هم 
اعتراض راحق 
مردم دانست ولی 
ایشان هم نگفت 
که به عنوان رئیس 
دولّت و قوه مجربه, 
چگونه می‌خواهد پاسخی 
برای معترضین پیداو آنها را 


تلخی دیگر ماجرا هم متاسفانه همانجایی بود 
که د کتر روحانی در سخنانش در هیات دولت. 
نارضایتی‌ها می گفت و نارضایتی مردم از فساد را 
یاد | وری می کرد ولی نمی گفت که جر اشفافیّت و 
و ازاد اطلاعات که می‌تواند بزر گترین مانع 
فساد باشد. هنوز در دولت ایشان که وارد ینجمین 
سل فعالیت خود شده, دست کم در آن بخش 
که مر بوط به وزرای تحت امر ایشان است اجرا 
نمی‌شود. قأنونی به پیشنهاد خود دولت در مجلس 
راغیر از امور محرمانه در اختیار مردم بگذارد. 


از مسایل اقتصادی و دولت روحانی در برخی 
تجمع‌هاء به هر سویی کشیده شد. در سومین روز 
این اعتراضات. در گیری‌هایی هم میان نیر وهای 
انتظامی و معتر ضین ایجاد شد و در استان لرستان 
هم دو نفر در اثر همین در گیری‌ها جان باختند. 
شبکه‌های رسانه‌ای خارجی هم بلافاصله شروع 
به انعکاس ناا رامی‌های ایران در شب سال نوی 


میلادی کردند و ترامپ هم از آمریکانتوانست 
خوشحالی خود را از این اتفاق پنهان کند. 

روز چهارم کانال تلگرامی که محل اعتراضات 
را اعلام می کرد. متوقف شد و مسئولان ار تباطی 
اعلام کردند که از فعالیت چند شبکه اجتماعی 
رایس ی lT‏ 
رئیس‌جمهور در جمع هيات دولت به طور رسمی در 


ولی هنوز مردم نمی‌دانند چه کسی چقدر حقوق 
می گیرد و در قر اردادهای دولتی چه نوشته می‌شود 


و هیچ یک از وزراو صندلی دارآن دولت هم فرصتی 
برای یاسخگویی ندارند! 

در میان سر و صدای روزهای گذشته, حرفهای 
دنباله دار رئیس‌جمهور سابق ایرآن هم اند کی به 
فراموشی سیر ده شد. رئیس‌جمهوری که معاون 
اولش در حال تحمل دوران محکومیتش در زندان 
است و پرونده محکومیت معاون اجرایی‌اش هم 
تا چند روز دیگر با صدور حکم مواجه خواهد شد. 
محمود احمدی نزاد از چند هفته پیش از شروع 


برابر این حوادث اظهارنظر 
کردو البته برخلاف معاون 
اولش» این اتفاق را محصول 
اعتراض به هر موضوعی حق 
مردم است و البته یاداوری 
هم کرد که اگر اعتراض 
باشد. نتیجه‌اش مطلوب و 
مورد نظر هیچ کس حتی 
معترضین هم نخواهد بود. 
تفر بتک 
مقام رسمی بود و البته پس 
از جملات رئیس‌جمهور 
هم تمام اتفاقات ارام نشد. 
هرچند نسبت به روز قبل 
از دود و اتش دیگر خبری 
نبود. 


ایشان برای حل زودهنگام 
دلخوری‌ها اعتماد کنند. 
دکتر روحانی البنته 
موضوع اعتراض معترضین 
راهم تنها مربوط به حیطه 
فعالیتهای دولت ندانست 
و گفت که از نظر ایشان. 
دیگری غیر از هیات دولت 
و رئیس جمهور هم معترض 
هستند و همجنان امیدوار 
همکاری و ارامش 2 


اعتراضات خیابانی با 
حداکثر توان در شبکه‌های 
TEI‏ 
جملاتی کلی و چند پهلو به 
کار می گرفت و کسانی هم 
که از میان سران قوا پاسخی 
به او می‌دادند جملاتی کلی 
و بدون اشاره به موضوعی 
خاص می گفتند که به 
جای رفع ابهامات هر چه 
سل ا ا 
حرفهای او را می‌شنیدند. 


بز رگتر می کرد. 


فطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی ۱ 
. مصطفی‌گلیاری ۰ 


من با پروفایلم حرف می ز نم 


حرفی‌نیست که آدما شبیه حر فاشون نیستن, حرف 
اینجاست که شبیه دروغاشونم نیستن! 

این رااز پروفایل کسی برداشتم که‌انگار از راست ودروغ 
دوستش یا دوستانش دلمره و افسر ده‌بود و احتمالا اگر جند روز 
یاحتی چند ساعت قبل تر به پروفایلش نگاه می کر دیم. عکس‌ها 
وجمله‌ه ای متفاوت تری می‌دیدیم. برای مثال پر وفایل‌هایی 
می گذاشت که نشان می‌داد خوشحال است و به دوستش خیلی 
اعتماد دارد تا حدی که دروغهای او را باور می کند به راستهایی 
هم که دیگر ان دربارهدوستش می گویند. اهمیت نمی‌دهد. شاید 
فکر کنید پروفایل با ظهور تلگر ام و اینستا و واتساپ و... به‌وجود 
ااا ا ا ااا ا رزیل هیا 
پروفایل حتی از زمانی که فقط ياهو مسنجر داشتیم هم خیلی 
قدیمی‌تر است. پر وفایل حکومته او دولتها آرمی بود که روی 
پرچم خودشان می‌زدند. پروفایل اشراف و خاندانهای پولدار و 
بزرگ علامت یا ارمی بود که سر در کاخ یا قلمرو خود می‌زدند. 
پروفایل بزن‌بهادره ا خالکوبی‌های آنها بود. یک روز گاری 
چاق ووقمه و شمشیر هم پروفایل برخی از افراد می‌شد مثل 
کاپیتان سیلور که دزد دریایی بود و یک چشمش رابا چشم بند 
آنهابود. شال یاعرق‌چین سبز پروفایل سادات بود. چند قرن 
پیش مردهایی که علوی بودند. موی سر خود رامی‌بافتند تا 
بگویند علوی هستند. علی‌اللهی‌ها امر وز هم سبیل خود را کوتاه 
نمی کنند تانشان دهند اهل چه فر قه‌ای هستند. مثالش زیاد 
است: سر رااز وسط تراشیدن. سبیل جخماقی. انگشتر عقیق در 
انگشت کردن, چلیپا وزنار بستن. کشکول و تبرزین؛ علامت 
فره‌وهر... این پروفایل‌ها معمولاً تغییر نمی کر دند. 

برای مثال آرم حکومتی باشال سبز سید تا خر عمر با آنها 
بود و اینطور نبود که کسی امروز بگوید سیّد هستم و فردا بگوید 
انصر اف دادم و دیگر سید نیستم. 

پروفایل‌های شبکه‌های اجتماعی هم نشان دهنده شخصیت 
زا ان اداسی رام سای را ان CM‏ 
می‌شوند ولی معمولاً وحتی بیشتر از معمولاً پروفایل‌هاروزی چند 
بار تغییر می کنند ورنگ عوض می‌فر مایند. کاربر ان حر فهایی را 
که نمی توانند به طرف یا اط ر افشآن بز نند با پروفایل می‌زنند و 
اگر حال کاربر خوش باشد. پروفایلش نوشته یا عکسی است که 
خوشحالی رانشان می‌دهد.اگر دو دقیقه بعد حال کار بر بد شود 
پروفایلش زود تعییر می کند تاتش ان بد هد که حالمبد اس بت و 
ای تیکسا تراد ای > ا که 
خ سل ال لا کاری 
SG TS‏ را سا ات سر 
نیستد. به یک پروفایل بسنده می کنند. 

یاکسا سای رک بار 
می‌خواست به طر فش بگوید خودزنی کرده تابلوون گوگ گوش 
راد رتاش اا ا رام دوم که 
گوش ون گو گ پانسمان شده و او از خودش نقاشی کشیده. دختر 


نوجوانی که طرف این آقابود. در پروفایلش عکس تیغ تیغی 
ری را اس اسان کل ارا 
نمی کردند. عکس جسد آنها آخرین پروفایلشان بود. 

از وقتی که بازار پروفایل رونق گرفت. کانالهایی هم به 
بازار مجازی آمدند که کارشان تهیه انواع پر وفایل است. حالا 
دیگراگر کسی به یک پر وفایل اورژانسی نی از پیدا کند,به 
جای اینکه بنشیند و دوساعت فکر کند و پروفایلی بسازد 
که‌مناسب حالش باشد.به ان کانال می رود و عکس نوشته 
انتخاب می کند. اگر باز هم چیز مناسبی پیدا نکرد. پولی واریز 
می کند و به انب ار پروفایلهای آن کانال راه‌باز می کند و چیزی 
را که می خواهد.انتخاب می کند. نوجوانان مخصوصاً دختر ها 
رایس کلیس ا ا در 
وخاص طر فداران زیادی دارد. اين پر وفابلهادر حقیقت 
خس لا ات کل دی اه ای رات سس نان 
تجویز می کنند بزر گسالان نیز فیض می‌برند. یاد آآوری می کنم 
که‌این تجویزها و نسخه‌ها شاید راهکارهای مناسبی نباشند اما 
1 

چند پروفایل بخوانید .خیلی‌وقتاتنهارا‌فرارخوابیدنه یعنی 
اگر می‌خواهی از زیر بار مشکلات و مسوّولیتها و خرابکاری‌های 
خودت فرار کنی.بخواب! این تنهاراه‌نیست. آسان‌ترین راه 
این رال راک اس کی اه 
رز ار ی کار ا 
حرف بزنیسم.طرف گفته خوابم میاد.اوهم این پروفایل را 
گذاشته و بهش تبکه انداخته یک پر وفایل آتیکه‌انداز "دیگر 
ببینید: تو خوبی, توماهی, یه دونه‌ای, آره... فقط اگه آدم شی 
همه چی حله "منظورش این است که هیچ یک از این خصلتها 
ران‌داری چون آدم نیستی!در پر وفایلی دیگر عکس دختری 
ای رک ی را 
تسبیح هم دارد. پیشانی‌اش رابه شيشه تکیه داده و چشمهایش 
رابسته.زیرش‌نوشته: انصاف نیست آدم فر اموش بشه اما 
نتونه فراموش کنه! "از این پروفایل بوی سوختن دل می آید. 
درپروفایل بعدی‌بوی دماغ سوختگی می آید: نگوخر بود 
نفهمید. بگو معرفت داشت به روم نیاورد! این هم یک پروفایل 
تیکه‌دار: بعضی‌هامثل عکس هستن هر چی بزر گتر شون کنیم. 
کیفیت شون میاد پایین‌تر" منظورش این است که بهت احترام 
گذاشتم و ازت تعریف کردم. ظر فیتشو نداشتی! 

بهترین شناگر هم که باشی روزی در رژیای کسی غرق 
می‌شوی حافظ هم گفته قوت بازوی پرهیز به خوبان‌مفروش / 
که دراین خیل حصاری به سواری گیر ند ! فاجعه‌اینه که یه نفر 
رو به همه و به تموم دنیا ترجیح بدی اما اون ساده‌ترین چیزها 
روبه توت رجیح بده! " دلتنگی زبون نفهم ترین حس‌انسانه. 
حالا هی تو براش منطق بیار!" بغض کن, گریه کن. دق کن اما 
با آدمهای بی‌ارزش درد دل نکن! ... شسما وقتی این پروفایل‌ها 
رامی‌خوانید. می‌فهمید که یک نفر ادعایش می‌شده که عاشق 
نمی‌شود ولی شده. یک نفر دیگر دوستش رابه همه چیز ترجیح 
داده‌آمادوستش کمترین جیزها راهم رابه او تر جیح می‌دهد 
ال ا ا > اا ا 
آخری می‌فهمیم که‌او در هجران است وامکان دیدار میشر 
نیست اما دلش می گوید من این حرفها سرم نمی‌شود. 

توصیه می کنم اگر می خواهید کسی رابشناسیّد. پروفایلش 
رابررسی کنید! ادامه دارد 
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دیدنیهای ایران ۱ 
زبرنظر:محمودصفادار 


گزارشها از محمدعلی بهوند یوسفی -رآمهرمز 

تل ال دردد ےت رد در ۰ کیلومتری 
جنوب غربی شهر کرمان واقع گردیده است. اثار 
باستانی تل ابلیس این متطقه در هفت لایه شسکل 
گرفته است که قدیمی ترین و عمیق ترین آن اواخر 
هزاره‌پنجم قبل از میلاد ومتاخر ترین لایه‌های 
باستانی تل ابلیس هم مربوط به هزاره دوم قبل از 
میلادمی‌باشد منشآنام کنونی این تپه به درستی 
مشخص نیست اهالی اطر اف عقیده دارند که 
روزگاری شخص بدسیرتی بر سر این تپه سکنی 
داشته است.این مسئله همراه‌باغیر عادی بودن خود 
تپه.دلیل شهرت آن به تل ابلیس می‌باشد. اجاقهای 
مکشوفه و کوره‌های آن که از خشت خام ساخته 
شده بودند نوید بخش تحول بز ر گی در معماری 
ابلیس بودند.در تل ابلیس کوره‌های بر ای ذوب 
مس وجود داشته.همچنین اشیای‌سنگی مانند هاون 
در ار رک 
سنگی وابزارهای ‌سنگی در این تبه از دل خاک 
بیرون آورده‌شد.طبق شواهد به دست آمده 
صنعت فلز کاری در هزاره پنجم قبل از میلاد در 
این منطقه از ییشر فت زبادی بر خور دار بوده‌است. 
آنچه فلز کاری ابلیس رابی‌نظیر می‌سازد. روش 
فلز گدازی و در درجه حرارت کم وبیش کنترل 


سر ۱ 
۰ 
دنک بوان 
تنگ بوان دراستان فارس واقع است. تنگ بوان در 
جنوب شرقی شهرستان نور اباد در حاشیه جاده 
فر عی نور آباد به جاده‌اصلی شیر از.ارد کان واقع شده 
است. این گر دشگاه به علت نزدیکی به جاده اصلی: 
در محور چهار استان فارس. بوشهر. خوزستان و 
کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفته و امکان دسترسی 
MLN LL‏ 
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طبق شواهد به دست آمده صنعت فلز کاری در هزاره پدجم قبل از مبلاد در این 
منطقه از پنشرفت فابل توجهی در خوردار دوده‌است 


شده‌ای انجام می گر فته است.افر اد ساکن این تپه در 
هزاره پنجم در خانه‌هایی با بیش از یک اتاق که با 
خشت دست‌ساز ساخته می شد زند گی می کر دند. 
کشاورزی و دام داری کار آنهابود.زیر يكي از 
اتاقهای خانه‌ای مسکونی در تل‌ابلی س, بقایای 
4 اسر ی راردا ات 
یک لیوان سنگي نیز به دست آمد که نشان‌دهندة 
عقاید مذهبي سا کنان آنجابوده‌است .از وضع این 
اتتاق‌وارتباط آن‌بابقیة‌اتاقها .معلوم شد که‌این 
محل عمد آبرای‌دفن جسد ساخته شدهبود. به 
این تر تیب قبر های ساکنان تل ابلیس در داخل 
TT‏ به نظر 


ا OTO‏ 
بالادست این تنگ. موجب فراوانی آب شیرین و 
گوارای تنگ بوان شده است. به طوری که در طول 
سال (به ویژه در فصل بهار) از روی اغلب دیواره 
های صخره ای تنگ, آبشارهای زیبا سرازیر می 
شوند. این منطقه پر آب. از زمانهای قدیم محل 
بای ا ا ر که ری 

ریس ردو 
درختان گردوی تنومند باغهای این منطقه, عمری 
طولانی دارند. بعضی از این در ختان تاشعاع ۱۵-۱۰ 
متری‌ازورودنور آفتاب به‌زیر در ختان‌جلوگیری‌می 


E ET 
فرهنگي داشتند و در دوره‌های بعدی, همین رابطه‎ 
رابا بین‌لنهرین نیز برقرار کردند.‎ 
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روزهای گرم تابستان. گاه به بیش از ده در جه سانتی 
گراد می رسد. منطقه نور آباد ممسنی از مناطق 
گر مسیر محسوب می‌شود و میانگین درجه حرارت 
آن در تابستان در حدود ۳۰ درجه سانتیگر اد بالای 
صفر است. با این وجود تنگ بوان با دمای حدود ۲۰ 
درجه سانتی گراد از توانمندی گردشگاهی قابل 
توجه در جذب گر دشگر ان بر خوردار است. از دیگر 
مزایای این تنگ,راه‌ار تباطی آسفالته آن است.تنگ 
بوان منطقه سردسیری نور اباد ممسنی است که 
محل ییلاق عشایر منطقه است. 


روستای انار 


روستای انار با اونار. از روستاهای دهستان لاهر ود 
شهر ستان مکن شهر ۰ واقع در اسان اردبیل 
است۔ایں روستا حدود ۲۴ کیلومتر تاسرق مشگین 
شهر فاصله دار د و از روستاهای قدیمی منطقه است. 
روستای انار بر بالای تیه ای قرار دارد که در هر دو 
سمت آن رودخانه ای به نام «اونارجای» جریان 
دارد. وجود همین رودخانه باعث شده است که 
زمین های حاصلخیر و مراتع سرسبزی در منطقه 
ایجاد شود. 

باغهای انبوه و با طراوت همراه هوای خوش اطراف 
رودخانه منظره بدیعی ایجاد کرده است. این 
رودخانه از دامنه کوه سبلان سر چشمه می گیرد و 
علاوه‌بر اینکه‌منبع آب تمامی باغات و مراتع منطقه 
است. زمینهای کشاورزی و منابع اب مورد استفاده 
روستاهای اطراف راهم تامین می کند. 

جمعیت روستا طبق اخرین سرشماری ۶ نفر 
تر ک زبان و مسلمان هستند و مذهب شيعه دارند. 
می شود شغل اهالی به جهت موقعیت جغرافیایی 
ورودخانه‌های جاری ازدامنه سبلان بیشتر شامل 
باغداری. کشاورزی و دامداری می باشد. 
وجه تسمیه نام روستابه این علت است که‌در گذشته 
در این روستا جندین ار وجود داشته که 
روستاهای اطر اف برای ارد کردن گندم خود از این 
آسیایهای آبی استفاده می کرده‌اند و چون در زبان 
تر کی به اد «اون» گفته می‌شود. استعمال کلمه 
اونتار به معنی «آردها» علت نامگذاری این روستا 
بوده است. 

این روستای دیدنی دارای جاذبه‌های دیدنی 
متعددی است که اخیر ‏ آن رابه یکی از روستاهای 
هدف گر دشگری استان اردبیل تبدیل کر ده است. 
اماوجود مناظر و چشم اندازهای کوه‌سبلان ویژ گی 


ات 


این روستای دندنی دارای جاذبه‌های دیدنی متعددی است که اخب رآ آن رابه یکی از 
روستاهای هدف گردشکری استان اردیل تبددل کر ده است 


از آثار تاریخی و مهم روستا می تواند قلعه بربر را 
نام برد این قلعه مربوط به قرن دوم و سوم هجری 
است. این قلعه بعنوان یکی از آثار ملی ایران هم به 
ثبت رسیده است. این قلعه تاریخی از شرق به کوه 
کشنه ور و از شمال به کوه ال لور و از سمت غرب 
به رودخانه اونار چایی مشرف است. معماری آن 
تلفیقی از معماری صخره ای و بناهای دست ساز 
است و حدود ۴ هکتار مساحت دارد. از این قلعه به 
عنوان محل دفاع و نگهداری مواد غذایی و اسلحه 
استفاده می شده است. وقتی از سمت شمال به ان 
نگاه می کنید شبیه سر یک انسان دیده می شود. 
در سمت غرب آن نیز هفت اطاق در دل صخره‌ها 
دیده می شود که احتمالا محل ستقر ار نگهبانان 
بوده است. 

درخت چنار قدیمی روستا که به بابا چنار معروف 
است. از نمادهای روستا محسوب می‌شود. گفته می 
شود که این درخت بیش از ۲۰۰ ۱ سال عمر دارد.از 
دیگر | ثار تاریخی ودیدنی ر وستامی‌توان به‌امامزاده 
سید جعفر که از نواد گان امام موسی کاظم (ع)است. 
و همچنین قبررستان پیر بابا؛ تبه های تارخی ال له ور. 
مصلی . دیده بان اشاره کر د. 

در روستای انار گورستانی تاریخی وجود دارد که 
سنگ قبرهای متنوع آن از نظر شکل و جنس و 
نوشته‌های مختلف روی انها جالب توجه است. از 


WW 


جمله جالب ترین آنها یک جفت سنگ قبر ایستاده 
به ارتفاع ۱۰۶۲ متر است که دارای نوشته‌ای روی 


آن اس در سنک نوشته‌ها مسر اب فرار داز د 
و در بالای لچک آن دو گل هفت پر دیده می شود. 
در بالای نبشته‌ها ساقه و بالای آن کلاهکی با ۱۲ 
تر ک» شبیه کلاه دراویش وجود دارد. و شهاد تین با 
کلام «علی خلیفه‌اللّه» منقوش است. 

روی سنگ قبرهای این گورستان نشانه‌ها و اشکالی 
همچون ستاره چندپر: تصویر چکش ساده و غیره 
دیده می‌شود. در گورستان قدیمی ات انا ار 
اتان فد م ری وود دارد که انا 
تخریب شده‌اند. در همین گورستان پیکر ههای قوچ 
سنگی در اندازه‌های بز رگ و کوجک به جا مانده 


سب . 
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در قسمت اول با زن و شوهری آشنا شدید که در عین خوشبختی, نا گهان 
سرطان را تجربه کردند. پزشکان به مرد خانواده گفتند به سرطان پوست آن 
هم از نوع بدخیم آن مبتلا شده است و باید خودش را برای هر چیزی آماده کند. 
اما گوردون و همسرش که دوست نداشتند به این زودی‌ها عشق همدیگر رااز 
دست بدهند. تصمیم گرفتند عزمشان را جزم کنند و با سرطان بجنگند... 


بازی سخت انتظار 

هنوز دورن رادیوتراپی همسرم تمام نشده بود 
که به ما اعلام کردند بعد از آن گوردون باید یک 
دوره شیمی درمانی را هم انجام بدهد. گیج شده 
بودم و نمی‌فهمیدم چرا شیمی درمانی هم لازم 
است! درمانی که برای گوردون انتخاب کرده 
بودند برای ۵ درصد بیماران مبتلا به سرطان 
بدخیم پوست انجام می‌شد و فقط درصد کمی 
از آنهابهبود می‌یافتند و می‌توانستند زند گی را 
بدون سرطان دنبال کنند. به‌هر حال بايد دستورات 
یکم ماه آ گوست با گوردون به بیمارستانی رفتیم 
که معرفی کرده بودند. گوردون رابستری کردند. 
پرستاری آمد و سرمی وصل کرد که مایع زرد 
رنگی داشت. وقتی شیمی درمانی تمام شد با 
گوردون به خانه بر گشتیم. اما این بار همسرم تمام 
عوارض جانبی شیمی درمانی راهم با خودش به 
خانه اورده بود و حال خرابی داشت. 

یک هفته بعد. از مطب د کتر تماس گرفته و 
خبر دادند که گوردون می‌تواند دارویی را دریافت 
کند که باعث تقویت سیستم ایمنی بیماران مبتلا به 
رای یک ره 
داد که این دارو شانس زنده ماندن این بیماران را 
به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. اما باید 
چهار هفته منتظر می‌ماندیم تااثر شیمی درمانی از 
بدن همسرم کاملا پاک شود. روزها کند و بی‌شتاب 
پیش می‌رفتند. بالاخره زمانش فرارسید و گوردون 
بار دیگر راهی بیمارستان شد. حالا راه و چاه را 
می‌دانست. ابتدا سرم نمکی وصل کردند بعد دارو 
راتزریق کر دند و منتظر ماندند تا آخرین قطره‌های 
سرم هم تمام شود. داروی جدید گران بود و حتی 
یک قطره از آن هم نباید از دست می‌رفت. در ماه 
عوارض جانبی چندانی نداشت. از این مساله نگران 
بودم. در مقاله‌ای خوانده بودم بیمارانی که درمان 
رویشان اثر نکر ده عوارضی هم نشان نمی‌دهند. 


ادیماه ٩۱‏ /طلاعات‌مفتگس 


کے 


maryanikpour@gmail.com 


ماجراهای وافعی خارجی ۱ 


در ماه نوامبر تزریق چهارم و پنجم هم انجام شد 
ومادیگر کاری نداشتیم جز انتظار. باید منتظر 
می‌ماندیم نتایج سی‌تی اسکن نشان بدهد همسر من 
جزء بیماران خوش‌شانس است با نه. 

در آوریل ۲۰۱۲ من و گوردون در مطب د کتر 
منتظر نشسته بودیم. امیدوار بودیم و نمی‌دانستیم 
که خبرهای بدی انتظار مارامی کشد. د کتر گفت 
ریه‌هاء کبد و استخوان‌ها مشکلی ندارند ولی دو 
نقطه مشکوک دیده می‌شود. به آزمایشهای 
تکمیلی نیاز بود تا دکتر با قاطعیت بگوید سرطان 
بیشتر از این پیشروی کرده يا نه. لحظه‌های پر از 
استرس من دوباره بر گشته بودند. این یعنی درمان 
جواب نداده بود و همسر عزیز من به آندازه بقیه 
بیماران خوش‌شانس نبود. 


SS 

بیست و یکم ماه می دراتاق انتظار نشسته 

بودیم و منتظر خبرهای ناگوار جدید بودیم. شش 
غده در شش نقطه مختلف بدن همسرم جا خوش 
کرده‌بود. اماد کتر خبرهای خوبی هم داشت. 
می گفت خوشبختانه سرطان پوست در هیچکدام 
از ار گانهای اصلی بدن دیده نمی‌شود. به یاد مطالبی 
افتادم که شب پیش در یک مقاله پزشکی خوانده 
بودم. اگر این سرطان به مغز می‌رسید. بیمار نهایتً 
۴تا۶ماه‌فرصت داشت.اگر به کبد یاریه‌ها 
حمله‌ور می‌شد. ٩‏ تا ۱۲ ماه وقت داشت. حرفهای 
دکتر رادرست نمی‌شنیدم. صدای گوردون من 
رابه اتاق بر گر داند. می‌خواست از ادامه درمان 
بداند. د کتر می گفت رادیوترایی بهترین انتخاب 
است. ناگهان پرسیدم: وقتی سری اول جواب 
نداده, به نظر تون بار دوم تاثیر داره؟ د کتر 
لبخندی زد و جواب داد: بله. بیمارانی داشتم. 
باید به بهترین‌ه ا امیدوار باشین و خودتون رو 
برای بدترین‌ها هم آماده کنین. آن شب تا صبح 
بی‌دار بودم و صفحه‌های مختلف پزشکی رادر 
اینترنت جست وجو کردم. موسسههایی را پیدا 


قسمت 


دوم و پایا 


نی 


کردم که روشهای درمانی مختلفی راروی بیماران 
امتحان کرده و جوابهای خوبی هم گرفته بودند. 
به بیش از ۱۰مرکز سرطان ز نگ زدم. یکی از 
انها پیشنهادهای خوبی داشت. چند روز بعد بلیت 
هواپیما گر فتم و گوردون رابه اين مر کز فرستادم. 
دکتر نتایج آزمایشها و سی‌تی اسکنهای همسرم را 
با دقت مطالعه کرد و گفت ممکن است این روش 
درمانی روی گوردون جواب بدهد. گوردون را 
برای انجام آزمايش خون جدید و ام.ار.ای آماده 
کردند. کمی بعد دکتر آمد و گوردون رابا خودش 
به اتاقی برد که چند نفر مشغول بررسی نتایج 
ازمایش و ام.ارای او بودند. نتیجه ام.ار.ای 
نشان می‌داد یک غده لعنتی در مغز همسرم جا 
خوش کرده و همین غده کار را خراب می کرد. 
دکتر اعلام کرد گوردون» گزینه مناسبی برای 
تحقیق جدید انها نیست. در اخر اضافه کرد که 
به خانه بر گردد. جراحی کند و بعد از رادیوترایی 
به مر کز بیاید. وقتی گوردون تلفنی این خبر را 
به من داد. کورسوی آمیدم راهم از دست دادم. 
احساس می کر دم به درمان نز دیک هستیم اما حالا 
با حرفهای دکتر. گویی لبه پر تگاه ایستاده بودم و 
خیره نگاهش می کردم.به فرود گاه رفتم تا همسرم 
راببینم. دلم برایش تنگ شده بود. همدیگر رادر 
آغ وش گرفتیم و مدتی در همان حال ماندیم. بعد 
دست در دست هم از سالن بیر ون امدیم. اوضاع 
هیچ خوب نبود ولی دست کم همدیگر راداشتیم. 
وقتی به خانه رسیدیم. گوردون به پزشک معالجش 
ایمیل زد و وضعیت را شرح داد و از د کتر پرسید 
جراحی و روشهای درمانی دیگر اثری دارد یا نه. 
وقتی دلیل این کارش را پرسیدم. گفت می خواهد 
واقعیت را بداند که اگر جواب د کتر منفی است. 
بقیه وقتش را بیهوده از دست ندهد و در مدت 
باقیمانده از عمرش خوش بگذراند. 

دکتر خیلی زود به ایمیل گوردون جواب داد 
و همسرم رابه جراحی تشویق کرد. نمی خواستیم 
فرصت‌ها را از دست بدهیم. حتی اگر کوچکترین 


شانسی هم وجود داشت. دل ما خوش بود که آن 
رااز آن خود می کنیم. برای همین تصمیم گرفتیم 
گوردون جراحی مغز را انجام دهد. غروب پیش از 
جراحی به رستوران کوچکی رفتیم. نمی‌خواستیم 
از بیماری و جراحی و بیمارستان حرف بزنیم و 
لحظه‌ه ای عاشقانه خودمان راخراب کنیم. به 
چشمهای گوردون خیره شده بودم. مثل همیشه 
آبی و گرم و مهربان بود. گوردون گفت بااینکه 
لذت زیادی برده باز هم می‌خواهد این جمله را 
تکرار کند. 

فرداصبح با گوردون به بیمارستان رفتم. جراحی 
انجام شد. پزشک معالم هه ۰ 
ممکن است چند ستاع توا بت ۱ 
بهتر است به خانه بروم و عصر بر گردم. وقتی به 
خانه رسیدم. پسر و دخترم هم آنجا بودند. دخترم 
ناهار پخت و در کنار هم غذا خوردیم. عصر سه‌تایی 
به بیمارستان رفتیم. گوردون به هوش امده بود. 
سرش راباندییچی کر ده بودند. شبیه سر بازی بود 
که تازه‌از جنگ آمده‌ولی حال . ۱۳۳۲ 
بود. همه چیز خوب پیش رفت و دو 
روز بعد به من یاد دادند با این وضع 
چطور در پوشیدن لباس و کارهای 
دیگر به همسرم کمک کنم و ساعتی 
بعد در خانه بودیم. نقشه‌ای پیش رو 
داشتیم. اما گوردون در حالی دوران 
نقاهتش را پشت سر می گذاشت 
می گفت کوهنوردی است که هیچ 
نقشه‌ای بر ای ادامه راه ندار د. مسیر؛ 
دشوار و ناهموار بود اما گوردون 
بود. جراحی مغز, نخستین تپه‌ای 
بود که گوردون با موفقیت از آن 
عبور کرده بود. تپه بعدی, پشت سر 
گذاشتن دوره جدید رادیوتراپی بود 
ومرحله سوم, رفتن به مرک ز تحقیقات و منتظر 
ماندن برای نتایج ازمایشات جدید... گوردون به 
شوخی می گفت مطمئن نیست بتواند با موفقیت 
از تمام این تبه‌ها بگذرد. یک روز عصر گوردون 


هھ + مھ م4 


با سری باندپیچی شده در تختش زیر پنجره هال 
دراز کشیده بود. من هم روی کاناپه نشسته بود م. 
بین ما میزی قرار داشت که ر ویش پر بود از کاغذ. 
من و گوردون داشتیم درباره رادیوتراپی و بقیه 
مراحل درمانی مطالعه می کردیم. ناگهان به روشی 
برخوردم که محققان مر کز سیاتل آن را ازمایش 
کرده بودن د. چند روز بعد. با گوردون به آن مر کز 
رفتیم. بهتر است از روند دردناک آن چیزی نگویم. 
کل فر ایند چهار ساعت طول کشید. وقتی به خانه 
ب رگشتیم گوردون گفت آنقدر حالش خوب است 
که می خواهد در دوره دوستانش شر کت کند. اما 
فتح این تپه انطور که انتظار داشتیم با موفقیت انجام 


نشد. تا چند هفته بعد مدام در اینترنت می گشتم. 
حسی به من می گفت روش ایمنی درمانی» روی 
درمانی مختل_ف تماس گرفتم. اما یا جای خالی 
بزرگترین مانع ما می‌شد. تااینکه بالاخره مر کزی را 
پیدا کردم که دو جای خالی داشت و می گفت هزینه 
ازمایشها و ویزیت یزشک با خودمان است. از 
گوردون را به تیم تحقیق نشان بدهد و اگر امیدی 
اماده کردم اما باید ام.ار. ای جدید انجام می‌داد 
تا مطمئن شویم تومور دیگری در مغزش وجود 
بند آمده بود و 


در صندوق پست دیدم. زه 
نمی‌توانستم نامه را باز کنم. آن رابه گوردون دادم. 
کنارش نشستم. گوردون هميشه شجاعتر از من 


گور دون را نمی شنیدم.اما لبخندش به من فهماند 
که می‌توانیم به آن مر کز برویم. وقتی با گوردون 


باماحرف زد وهمان ابتداتاکید کرد که به هیچ 
بیماری دلخوشی نمی دهد و او را امیدوار نمی کند. 
آنطور که سرپرست مر کز می گفت. فقط یک سوم 
بیماران به این روش درمانی جواب می‌دادند. د کتر 
نمی‌توانست پیش‌بینی کند که در کدام بیمار اثر 
می کند و در کدام نه. او می‌توانست اسکن‌ها را 
ببین د و نتیجه را به ما بگوید. اگر گوردون درمان 
راشروع می کرد باید ۱۲ هفته منتظر می‌ماندیم 
تا نتیجه موفقیت یا شکست را ببینیم. اگر نتایج 
اسکن در هفته دوآزدهم نشان دهنده شکست بود. 
گوردون باید از ادامه کار بیرون می آمد. اما اگر 
نتایج امیدوار کننده بود. تا یازده ماه دیگر به درمان 
ادامه می‌داد. 


اوعد کار درمان رسما آغاز شت 
حالا ما می‌خواستیم از تبه سوم بالا برویم. درمان 
رأتازه شروع کرده بودیم که یک غده‌در دست 
راست گوردون پیدا شد. همان‌طور که د کتر قبلا 
به ما هشدار داده بود. خودمان رابرای همه جیز 
آماده کرده بودیم ولی ته دلمان امیدوار بودیم 
که همه چیز خوب پیش برود. چند روز بعد 
آنتی بادی‌های جدید وارد جریان خون گوردون 
شدند اما هنوز هیچ تغییری در سیستم ایمنی اش 
مشهود نبود. دوباره در بازی انتظار و نتیجه گیر 
افتاده بودیم.فکر می کنم جواب می‌د هد اجند روز 
گذشت. با گوردون به خانه برگشتیم تا خودمان را 
برای یک سفر تفر بحی کوتاه اماده کنیم. در حال 
بستن ساک بودیم که گوردون گفت فکر می کند 
درمان اثر کر ده است. دلیل این احساس رااز او 
پرسیدم, به یکی دو تومور قدیمی اشاره کرد و گفت 
انگار کوچکتر شده‌اند. دردهای گوردون هم کمتر 
شده بودند. نمی خواستم او را ناامید کنم. اما در دلم 
از خودم می‌پررسیدم جطور امکان دارد در مدتی 
کوتاه این اتفاق افتاده باشد؟ 

فر داشب روی‌تختم در کلبه روستایی 
دراز کشیده بودم و به اتفاقات دو سال 
گذشته فکر می کردم. صدایی درون 
سرم تکرار می کرد که چندان امیدوار 
نباش! احساس عجیبی بود. در تمام این 
دو سال به خودم و گوردون امیدواری 
می‌دادم و کوچکترین کورسوی اميد 
راهم جدی می گرفتم. بهبود همچنان 
ادامه داشت. ایمنی درمانی جواب داده 
بود بدون اینکه عوارض جانبی مشخصی 
داشته باشد. وقتی گوردون بار دیگر به 
کلینیک رفت. دکتر تالچر تایید کرد 
که درمان جواب داده. درست ینجمین 
باری که گوردون به کلینیک رفت. 
هفته دوازدهم و هفته موعود را پشت 
سر گذاشته رود د کتر تالجر به اسکن نگاه کر د. 
لبخندی زد و گفت درمان ۸۰درصد جواب داده. 
گویی هیولایی آمده و غده‌های سرطانی را بلعیده 
بود! از شنیدن این خبر اشک در چشمم جمع شده 
بود. نتایج اسکن هفته شانز دهم و سری‌های بعد 
نشان داد بدن همسر عزیز من از سر طان یاک شده 
است. اینکه چرا بدن گوردون به این روش درمانی 
کاملا جواب داده» سوالی است که هیچکس جواب 
آن را به طور قطعی نمی‌داند. اما من بزرگترین 
هدیه زند گی ام را گرفتم. نمی‌دانیم اینده برای ما 
جه خوایهایی دیده, ولی این را خوب می‌دأنیم که 
به ما فرصتی داده شده که هیچ دوست نداریم ان 
رااز دست بدهیم. خداهوای عشق من و گوردون 
را داشت. ما هم می‌خواهیم قدر این لطف بز رگ را 
بدانیم و تاروزی که زنده هستیم در کنار هم خوب 
و خوشبخت زندگی کنیم. 


الات ہڈگے دعاو ۳۷۷ O‏ 
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تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملآواقعی است 


بر اساس سرگذشت: نوشین 


در قسمت نخست خواند بد که دختر جوانی 
آنگین " کوچکتر است. زند گینامه‌اش را روایت 
می کند. او که در چهار سالگی پدرش فرهاد را 
از دست داده, در آغاز دوره حوانی‌اش می‌فهمد 
پدرش که قبلا خانه رابه نام مادرش کرده بود 
هنگامی که ورشکست می شود و نکن حاضر 
نمی‌شود خانه را بفرروشد و بدهی او را بیر دازد. 
خود کشی می کند و... و آینک پایان ماجرا... 


ماد شاد ےا 
7۱۷ 7۶۲ 


بعد از آن شب و سیلی که از مادرم خوردم و 
مخصوصایس از شنیدن حر فهای فر خنده,ز ند گی‌ام 
کام لا تغییر کرد. در حقیقت احساس کردم یک 
شبه, چند سال بز رگ شده‌ام, چرا که حالا دیگر 
به جای قلبم. از مغزم برای تصمیم گرفتن استفاده 
می‌کردم! شاید به همین خاطر بود که تنفر نسبت 
به مادرم. آرام آرام در قلبم جای عشق فرزند به 
مادر را یر می کر د! 

از سوی دیگر هنوز پاسخ یک سوال را نیافته 
بودم. چراعمه فرن از و مادربزررگم. با اینکه همه 
چیز را در مورد مرگ پدرم و دلیل خود کشی‌اش 
می‌دانستند. حقیقت رااز من پنهان کرده بوند؟ 
شاید در سالهای کودکی‌ام و با مراقبتهای دائمی 
مادرم نتوانسته بودند مرا از ماجرا آ گاه کنند. اما 
لااقل در این دو سه سال که می توانستند حقیقت 
رابرایم روشن کنند. پس چرااین کار رانکرده 
بودند ؟...اين سوال را جند روز بعد از خودشان 
پرسیدم. عمه فرناز که باورش نمی‌شد من آن 
حر فها را به مادرم زده‌ام. پس از اینکه فهمید توسط 
فرخنده خانم از همه چیز باخبر هستم» بالاخره 
سکوتش را شکست: 

-تو همیشه برای ما یه زخم عمیق بودی, نوه‌ها و 
تنها فر زند فرهاد محسوب می‌شد ی و اصلادلمون 
نمی‌خواست بعد از بلایی که مادرت سر پدرت آورد. 
تو پیش اون زند گی نج اما جاره‌ای نداشتیم. 

قانون این حق رو به مادرت می‌داد. با این حال 
نگین همیشه از این بابت که مایک روز حقیقت 
رو به تو بگیم؛ وحشت داشت و به همین خاطر 
نمی گذاشت با ما تنها باشی و اخر سر هم یه دعوای 
زرگری راه‌انداخت و قهر کرد و بعد هم خونه تون 
رو عوض کرد که ما دیگه هر گز پیدات نکنیم. اما 
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قدیر چیزدیگه‌ای می‌خواسست. یعنی غیرت توو 
معرفتت باعث شد پس از سالها ما رو پیدا کنی. با 
این حساب الان ما می‌تونستیم حقیقت رو بهت 
بگیم. اما حالا خودمون می‌ترسیدیم. از این ترس 
داشتیم که اگه تو حقیقت رو بفهمی از مادرت ببرّی 
و اون وقت نه پدر داشتی ونه مادر و نگرانی ما این 
بود که زند گیت داغون بشه البته قصد داشتیم 
وقتی بزرگتر شدی و حق تصمیم گرفتن پیدا کردی 
ماجرارو برات تعریف کنیم. اما فرخنده خانم کار 
مارو راحت کرد و حالااگر دلت بخواد می‌تونی باما 
زندگی کنی نوشین جان! 

آن روز آرزویم این بود که پر بکشم به آغوش 
عمه‌ام و بر دستان مادربز رگ پیرم بوسه بزنم و... 
امانه, اگر چنین کاری می کر دم, مجال انتقام را از 
خودم می گرفتم. 
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روزهاو ماههااز پی هم گذشت ومن کم کم 
بز ر گتر شدم تا بالاخره دیپلمم را گرفتم. حالا 
دختری هیجده ساله بودم» اما هنوز همه وقتی کنار 
مادرم راه می‌رفتم. همه محو زیبایی او می‌شدند. 
ولی حالا من کم کم یاد گرفته بودم خودم رازیبا 
کنم و دراین کار مادرم بیشترین کمک رابه من 
می کرد. او برایم بهترین لوازم آرایش و لباسهای 
مار کدار را از تر کیه و سایر کشورها می آورد. شغل 
مادر همین بود که سالی دو سه بار به انسوی 
آبها می‌رفت و پوشاک ولوازم آرایشی با خودش 
می آورد و به دیگران می‌فروخت. آشنایی‌اش با 
سینا هم از سر همین شغلش آغاز شد. یعنی مادر 
سینا که زنی ثر وتمند بود. مشتری اصلی لباسهای 


a‏ تسس سس مت 


خانواده میلیاردر گذاشت و بعد از اينکه دل زنان 
آن فامیل رابه دست آورد و همین که بوی پول 
به مشام مادر رسید. آن وقت با دلبری از مردان 
خانواده مسیرش راادامه داد و خیلی زود بهترین 
طعمه راصید کرد.یعنی سینا پسر بز رگ خانواده 
پدرش را عهده دار شده بود. 

همانطور که گفتم. مادر آنقدر زیبا بود که هیچ 
کس به سن و سالش آهمیت نمی‌داد. هر جند که 
کسی هم باور نمی کرد این نگین زیبا سی و چهار 
سالش باشذا با لاافل برای سینا آاهمیت نداشت 
که دیگران بگویند عاشق زنی شده است که حدود 
شش سال از خودش بزر گتر است. 

مادر هم که اصلا به این حرفها آهمیت نمی‌داد. 
برای اوفقط پول آهمیت داشت و سینا هم پولدار 
بود و به این ترتیب أن دو نفر تصمیم گرفتند با 
شر طهایی داشت. شر طهای مالی که سینا پذیرفته 
هر مر 
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مادرشادترینروزهای زند گی‌اش رامی گذ راند. 
سینا حسابی عاشقش بود و هفته‌ای نمی گذشت 
یک هدیه ارزشمند و معمولا طلا برای مادر نیاورد 
و... تا آن شب که سینا به منزلمان آمد تا آخرین 
قول و قرارها را برای ازدواج با مادر بگذارد. 

مادر که دلش می‌خواست همه ش ایط بر ای 
تم کز مهی باشد. مثل خیلی از شبهای دیگر از من 
خواست که دير به خانه بیایم تا به قول معروف 


"مراسم بله برون او و نامزد جوان و پولدارش به 
راحتی بر گزار شود. اما من که از قبل برای آن شب 
برنامه ریزی کرده‌بودم. حدود ساعت هفت غروب 
بی آنکه مادر متوجه شود وارد خانه شدم و در اتاق 
TT ۰ ۲‏ 21 » 1 ۷۰ .۰ 
خودم به حرفهای انها گوش سپردم. سینا مانند 
تشنه‌ای که برای رسیدن به جرعه‌ای آب گوارا 
حاضر به پر داخت هر مبلغی است. مقابل شر طهای 
مادر فقط چشم می گفت و حتی هنگامی که مادر 
گفت باید سند همون خانه مجردیت رو که جند 
بار با هم به اونجا رفتیم به نام من بزنی ؛ سینا بدون 
معطلی گفت: باشه نگین جان. سند اونجا رو هم به 
نامت می‌زنم.. " 

هنوز خنده مستانه و فاتحانه مادر تمام نشده بود 
که ناگهان من از اتاقم خارج شدم و خیلی خونسرد 
وعادی مادرم را بوسیدم و تبریک گفتم و ادامه 
دادم: پس بالاخره‌اون ماهی جاق و جله‌ای رو که 
دنبالش بودی صید کردی نگین جون؟" 

مادر که معمولا در حصور غریبه‌ها خیلی های 
کلاس" رفتار می کرد به جای پاسخ به طعنه من. 
پرسید: آنوشین جان مگه تو برای شام نرفته بودی 
خونه دو E‏ 

زدم زیر خنده و گفتم: مادر جون لطفا سنت 
شکنی نکن تو باید در چنین مواقعی عصبانی بشی 
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بفهمه با دخترت چطوری رفتار می کنی. 

رنگ مادر کبود شد و در عوض جهره سینا پر 
از سوال شد و من خندیدم وروی مبل نشستم و 
ادامه دادم: یں بالاخره نگین جون موفق شدی 
آقاداماد رو راضی کنی که یه خانه بندازه پشت 
انجام دادی! درسته؟" 

مادر که کم کم داشت عصبی می‌شد رو به من 
کرد و با خنده گفت: امشب حالت خوش نیست 
نوشین جان. مشروب خوردی دخترم؟" 

من اما بی توجه به تلاش مادر که می‌خواست 
به هر شکلی مرا وادار به سکوت کند. رو به عشقش 
کردم و گفتم: راستی آقا سین شما می‌دونی پدر 
مرحوم من چراو چطوری مرد؟ اتفاقا باب هم مثل 
شما عا شق مادر بود و... 

-دهنت رو ببند نوشین و گرنه مثل سگ از خونه 
میندازمت بیر ون! 

این رامادر گفت و من زدم زیر خنده: بالاخره 
جمله همیشگیت رو گفتی مامی جان. شما همیشه 
نباش, امشب خودم واسه هميشه میرم ولی قبل 
از اون باید به عاشق دلخسته‌ات بگم چه نقشه‌ای 
براش داری. آقا سینا باید بفهمه که پدر بیچاره 
من هم اول خانه زیر پاش رو به نام زنش کرد. اما 
وقتی طلبکارش می خواستن بندازنش زندان و از تو 


.»من حالا راه و رسم دلبری رابه خوبی 
از مادرم آموخته بودم و این تازه اغاز راه 
بودا آن شب وقتی نزدیک نیمه شب به 


خانه‌مادربز رگم رفتم وبه عمه فرناز گفتم 
"اجازه میدین با شما زندگی کنم؟" 


خواست که خانه رو بفروشی. قبول نکر دی و پدر 
خود کشی کرد... 

مادر مثل پلنگ به طرفم هجوم آورد و طبق 
معمول دستش رفت بالا تاسیلی سنگینش را توی 
صورتم بنش‌اند. اما دستش روی هوا ماند. چرا که 
سینا مچش را گرفت و گفت: "آروم باش نگین جان 
ببینیم دخترت چی میگه؟" 

و اين همان فرصتی بود که دنبالش می گشتم. 
در حالیکه مادر مثل شطرنح بازی که می‌داند با 
حر کت بعدی حریفش مات می‌شود. مجبور 
به سکوت شد تا من همه داستانی را که از زبان 
فر خنده خانم شنیده بودم روایت کنم! 

سینا بهتزده و با نگاهی پر از تنفر به نگین 
خیره بود و مادر که حالا جیزی برای ازدست 
دادن نداشت. چند مشت و لگد نثارم کرد و از 
این خانه گمشوبیرون گفت ومن هم داخل اتاقم 
شدم وساکم را که قبلا |ماده کرده بودم برداشتم و 
همانطور که می‌خندیدم. گفتم: ‏ معلومه که میرم. 
دیگه هم برنمی گردم... 

توی راه‌پله‌ها بودم که مادر به سینا گفت: عشقم 
بیا بشین تا خودم همه چیز رو برات تعریف کنم. 
مبادا حرفهای این دختر دیوانه رو باور کنی...؟" 

وقتی سینا گفت: وت تست این دختر ان 


آخرین مقاومت مادر شکست و... مات شد! 


سیناهم به سرعت کاپشنش را پوشيد و سوئیچ 
مان را بر دات ود تال مورا اف مها 
در همان چند ثانیه احساس کردم می توانم انتقام 
را از دست داده بود. می‌توانستم خودم صاحب ان 
شوم. هم سینا را به دست بیاورم. هم ثروتش را و 
هم عشق مادر رااز چنگش دربیاورم! 

ان شب و تانزدیک ۱۱شسب من وسینادر 
خیابانهادور دور کردیم و چرخیدیم و من اشک 
ریختم و او برایم دل سوزاند و موزیک ملایم 
گذاشت و.... من حالا راه ورسم دلبری را به خوبی 
از مادرم اموخته بودم و این تازه اغاز راه بود! ان 
شب وقتی نزدیک نیمه شب به خانه مادربزر گم 
رفتم وبه عمه فرن از گفتم اجازه‌میدین باشما 
زندگی کنم؟" 

عمه فر ناز مرادر آغوش کشید و گفت: "آرزوی 
ما همینه عمه جان "و بعد نشستم روی مبل کنار 
شوفاژ و انچه را که اتفاق افتاده بود تعریف کردم. 
"عمه فرناز از اينکه می‌دید مادر دارد تقاص پس 
می‌دهد جقدر خوشحال بود. آن شب همه چیز را 


قسمت آخر ماجرارا که می‌خواستم با به چنگ 
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اوردن سینا ضربه نهایی رابه نگین بزنم... 


اد اد اد 


روزهای شیرین من و سینا اغاز شده بود و سه 
هفته بعد خودش به شوخی و با خنده گفت : وقتی یه 
زن می تونه بامردی که شش هفت سال از خودش 
کوچکتره ازدواج کنه. چرا اون مرد نتونه با دختری 
که هشت سال از خودش کوچکتره ازدواج کنه؟" 
عمه‌ام رساند و هنگامی که داخل ماشین مشغول 
خداحافظی بودیم نااگهان در ماشین باز شد و یکبار 
دوگ مسیلی سنگینیبه صورکم خورد: ما لین با 
مادرم نبودو مادربز رگم بود که همانند ماده شیر 
پیر بالای سرم ایستاد و دستم را گرفت و از ماشین 
کشید بیرون و رو به سینا کرد و مودبانه گفت: 
"آقای محترم.لطفا دیگه سراغ نوه من نیا... و گنه 
ازتون شکایت می کنم... سینا حرفی نزد و گاز داد 
و رفت. اما من با لحنی رنجور گفتم: 

"مادربز رگ این چه کاری بود که کردی؟" 

BE‏ که 
می‌دیدمش ۰ توداری ۲ چیکار می کنی ؟ 
بود و می‌خواستند با هم ازدواج کنن؟ بی‌معطلی 
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پاسخ دادم: اشکال سر عی داره یا اشکال قانونی ؟ 

مادربزرگ گفت: اشکال اخلاقی داره نوشین 
جان... می‌دونم از مادرت خشمگینی. می خواستی 
یت a‏ چیکار کرد. تو 
سعی کن فرزند فرهاد باشی نه فرزند نگین! " 

این حرف مادربزر گ مانند اب سردی بود که 
بر پیکرم ریخته شد. حق با مادربز رگ بود. جنون 
انتقام در من داشت بیداد می کر د... 

بعد از آن شب دیگر سینا" راندیدم. چند بار 
زنگ زد و سعی کرد مراقانع کند که به حرفهای 
مادربزر گت زیاد اهمیت نده... اما نمی‌توانستم 
اهمیت ندهم. حق با مادربز رگ بود. من دختر 
فرهاد بودم نه فرزند نگین! 

دزمان روو ال عون دا زرا 
دوستان مشتر کمان شنیده‌ام که چون ان ماجرا 
به گوش همه رسیده نگین طوری احساس حقارت 
می‌کند که از در خانه‌اش هم بیرون نمی آید! 

البته مادر هنوز زیباست و مطمئنم به زودی 
مهم نیست. برای من نگین دیگر مهم نیست و 
SS‏ 


اطلاعای‌هفتگی شماره ۷ ( 2۱۵ 


از حدال و 


8 


8 


غب ۵ 


اجب 


وډدون ا هر 


مه 


دی 


#جان کازل 


روزهای ماندگار 


قبل از هر حرفی: . ۳ 
امیر سر تیپ دوم خلبان یوسف سمندر بان از جمله بزر ک مردان آسمانی هشت سال دفاع مقدس است که از همان روزهای 
ابتدایی جنگ در کنار دیگر همرزمان خود برای دفاع از آب و خاک این کشور مردانه جنگید و در عملیاتهای مختلف حضور 
چشمگیر داشت که از جمله این عملیاتها می توان به تلاشهای وی در روزهای ابتدایی جنگ در پایگاه دزفول اشاره کرد. این 
آزاده سرافر از همراه با دیگر همر زمان خلبان خود جانانه جنگید و نگذاشت ار تش عراق قسمتی از خاک این مرز و بوم از جمله 
دز فول و اهواز رابه تصرف خود در آورد...اين هفته امیر سمندریان از خاطرات جنگ و چگونگی اسار تش به عنوان یک رزمنده 
مفقود الاثر در اسار تگاه های عراق سخن می گوید. 


درباره رزمنده جانباز 


یاز دهم بهمن سال ۱۳۲۳۲ در یکی از محلات قدیمی 
تبریز به نام خیابان مارالان در خانواده ای مذهبی 
به دنیا امدم. دوران دبستان رادر مدرسه دهقان 
گذران دم و دوره اول متوسطه رادر دبیرستان 
امیر کبیر و دوره دوم را در دبیرستان طالقانی 
تحصیل کردم.پس از گرفتن دیپلم بدون توجه به 
نتایج کنکور به تهران رفتم و درخواست استخدام 
در نیروی هوایی را به عنوان خلبان دادم...در مر کز 
آموزشهای نیروی هوایی فرمهای مر بوط به معاینه 
پزشکی را دریافت و پس از دوماه انجام معاینات 
کامل و دقیق بدنی توانستم نمره قبولی را دریافت 
کنم درحالیکه دراین معاینات از بین هر ۰ نتفر 
دو نفر موفق به اخذ نمره قبولی می‌شدند. 

با توجه به اینکه زبان انگلیسی من در حد متوسط و 
نسبتا ضعیف بود. پس از ورود به دانشکده و حضور 
در کلاسهای تئوری و لابر اتوارهای زبان توانستم 
در مدت یکسال مسلط به زبان انگلیسی شوم. 

پس از یکسال گذراندن کلاسهای تئوری دوره‌های 
عملی پر واز آغاز شد و بونانزا یا "اف. ۳ اولین 
هواپیمایی بود که سوار آن شدم و این دوره رابا 
موفقیت سپری کردم در صورتی که برخی افراد در 
این دوره به دلایل مختلف انصراف می‌دادند. 
پس از این مرحله برای گذران‌دن دوره تکمیلی با 
دریافت بورسیه تحصیلی به مدت دو سال به امریکا 
اعزام شدم ودر آنجانیزبا گذراندن دوره‌های‌مختلف 
آموزشی و پرواز با تی ۴۱و تی ۲۷ که هواپیماهایی با 
موتور جنگی هستند., به مدت ۱۷۰ ساعت آموزش 
عملی گذراندم. تا توانستم گواهینامه خلبانی را با 
درجه ستوان دومی دریافت کنم. 

پس از اتمام این دوره با توجه به نمراتی که اخذ 
می کردیم افراد برای مر حله بعد به عنوان 
خلبان شکاری انتخاب می‌شدند و یا به 
ایران باز می گشتند که من موفق به اخذ 
نمره بر تر و گذراندن دوره خلبان شکاری 
شدم که دراین دوره نیز با تی ۲۸ پرواز 
کردم و توانستم با دریافت درجه ستوان 
یکم پس از ۲ماه آموزش به‌ایران 
باز گردم.پس از با زگشت به ایران به 


مدت هفت ماه به عنوان خلبان اف ۵به ۰" ۳ ۶ 
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پایگاه چهارم شکاری وحدتی دزفول اعزام شدم و 
آموزشهای تکمیلی از جمله بمباران هوا به زمین. 
شلیک هوابه زمین و هوابه هواو پرواز درارتفاع 
پایین و پرواز ترازیشن راسپری کردم. 

× بعد از پیر وزی انقلاب و با شروع جنگ 
چه کردید؟ 

قبل از انقلاب به تهران منتقل شدم و با هواپیمای 
ار.اف.پنج که هواپیمای شناسایی و برای عکس 
برداری بود. پرواز می کر دم. پس از پیر وزی انقلاب 
و در روزهاو ماههای نخست به دلیل خرابکاریهایی 
که توسط عوامل نفوذی ضد انقلابها انجام می‌شد. 
تمام نیر وهای پایگاه به صورت ۴ ساعته اسلحه 
به دست نگهبانی می‌دادند. 

تااینکه ۳۱ شسهریور سال ۵۹ساعت یک ونیم 
بعدازظهر زنگ خطر در پایگاه هوایی تهران به صدا 
درآمد که باشنیدن آن من به عنوان تنها خلبان 
آلرت (آماده) خیلی سریع از زمین بلند شدم و در 
عین حال با رادار کرج تماس گرفتم که به دلیل 
قطع شدن صدا به پایگاه بر گشتم و متوجه شدم 
پایگاه در وضعیت عادی‌نیست.با آغاز جنگ 
فردای همان روز برای دفاع از مرزهای کشور به 
پایگاه شکاری دزفول منتقل شدم و در پروازهای 
۱ فرون دی که اولین پرواز دفاعی و جنگی در 
برابر رژیم بعثی بود. حضور یافتم. 

× روزهای اول جنگ از نظر شما چطور بود؟ 
شش ماه نخست جنگ سخت ترین شرایط برای 
نیروی هوایی کشور بود و خلبانان باجان و دل 
برای دفاع از انقلاب و آب و خاک ایران اسلامی 
جنگیدند به طوری که روزانه ۸۰ سورتی برای 
بمب‌اران نیروهای زمینی عراق انجام می‌دادیم تا 
نتوانند به مرزهای کشور نزدیک شوند. 
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وقتی هواپیمای من آتش گر فت 


آن روزها شرایط به قدری سخت بود که هر 
روزی که برای پرواز بلند می‌شدیم. می‌دانستیم 
که یکی از ما دیگر به پایگاه بر نخواهد گشت. 
ولی با این وجود کار کن ان نیروی هوایی بر ای 
حفاظت از تمامیت ارضی ایران اسلامی و دفاع 
از آرمانه ای امام خمینی (ره) جانانه جنگیدند و 
ایستاد گی کر دند. 

بیشترین پروازها در چه زمانی صورت 
گرفت؟ 

بیشترین پر وازهادر شش ماه نخست جنگ 
صورت گرفت واگر خلبانان مقاومت نمی کر دند 
و نیروهای عراقی را هدف قرار نمی دادند. ممکن 
بود اهواز و دزفول به دست بعثی‌ها تصرف شود تا 
اینکه نیر وهای بسیجی و سپاهی شکل گرفتند و به 
کمک ارتش جمهوری اسلامی شتافتند. 

× د ستور پرواژهای حساس از کجا صادر 
می‌شد؟ 

و من در بسیاری از پروازهای حساس و انهدامی 
حضور داشتم از جمله این پر وازها ۵ فر ودین سال 
۰عملی ات اچ ۳ که یکی از عملیاتهای مهم در 
جنگ ایران و عراق بود. حضور یافتم و توانستیم با 
یک برنامه ریزی استراتژیک و دقیق. پایگاه هوایی 
الولید (اچ ۳)رادر غربی ترین نقطه عراق, در مرز 
مشترک عراق و اردن بمباران و منهدم کنیم. 

× چه زمانی مسئولیت معلم خلبانی را 
دریافت کردید؟ 

در سال ۶۲ دوره ه ای معلم خلبانی را به اتمام 
رساندم و به دلیل اینکه فقط شش معلم خلبان در 
پایگاه هوایی تبریز وجود داشت از ان 
پس مسئولیتهای من به عنوان معلم 
خلبان و خلبان تست افزایش یافت. 
در حین پروازهایتان حادثه‌ای 
هم رح داد ؟ 

, بله. زمستان سال ۶۴ من و سه خلبان 
دیگر با چهار فروند به پاد گان نظامی 
عراق حمله کردیم و توانستیم آن را 
به صورت کامل منهدم کنیم که حین 
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بازگشت از این عملیات دیگر خلبانان که هواپیمای 
من رآمی‌دیدند از طریق رادی و اعلام کردند که 
پیمایم سوراخ شده و بنزین آن در حال ریزش 
است و هر لحظه ممکن بود سقوط کنم که من به 
سختی وبا توکل به خدا توانستم ان راتا تبریز 
هدایت کنم که هنگام فرود هرچه تلاش کردم 
سپ 
نیز به لطف الهی توانستم بدون مشکل فرود بیایم. 
مرداد سال ۵ هم به طور داوطلبانه برای حضور 
در ماموریتی که یکی از منابع مهم اقتصادی عراق 
رام ورد هدف قرار می داد اعلام حضور کردم و 
طبق دستور من و خلبان عباس رمضانی برای 
بمباران مخازن سوخت سلیمانیه واقع در شمال 
عراق انتخاب و آماده پرواز شدیم 
اما انگار به هردوی ما الهام شده بود که این اخرین 
ماموزیتیسان خواهد و هین د ل د 
مدارک خود رادر خانه گذاشتیم ومتفاوت تر از 
سایر مامورینها از خانه خارج شذیم. 
×از ماجرای هدف قرار گرفتن 
هواپیمایتان بگویید. 
در میانه عملیات هنگامی که به سلیمانیه رسیدیم. 
دیواره اتش دشمن اماده دفاع بود در حالی که 
هفت کیلومتر تا کارخانه مورد نظر فاصله داشتم 
و قبل از اینکه بتوانم بمبارانی انجام دهم. موتور 
سمت چپ هوآپیمای من مورد اصابت موشک قرار 
گرفت و من با این وجود به سمت کار خانه پر واز 
کردم وهر دو توانستیم تمام بمبهای خود رابر 
فراز آن فرو بريزيم و آنجارابه تلی از آتش و دود 
مبدل کنیم. 
و ور 0۳6 
ان تو انر مداتا رو رادت 
از من خواست که به دلیل آتش گرفتن موتورها 
به بیرون بپرم و من در اطراف کوههای سلیمانیه 
مجبور به پرش شدم.(اين ازاد سرافر از به این 
قسمت از سخنان خود که می‌ر سد. بادی از شهید 
خلبان علی اقبالی می کند و ادامه می‌دهد) اگر 
به دست نیروهای غیر نظامی عراق دستگیر 
می‌شدم. غير ممکن بود که زنده بمانم 
و من نیز همچون شهید اقبالی توسط 
این افراد کشته می‌شدم. پس از 


نظامیان عراقی افتادهام و 
انها با بستن چشمانم. مرا 
به شهر سلیمانیه انتقال 
دادند و ازآنجا توسط 
هلیکوپتر به بغداد 
× از روژهای 
ابتدایی اسارت 


۴ ماه بدون اینکه اسمی از من در صلیب سرخ 
ثبت شود. در سلول انفرادی نگهداری شدم و 
هرروز ساعتهای طولانی از من باز جویی می‌شد و 
برای اینکه دشمن متوجه پاسخهای دروغین من 
نشود. پس از باز گشت به سلول تمام حرفهایی را که 
گفته بودم. چندین بار با خود مرور می کر دم. 

× وچطور ماجرای اسارت رابه خانواده 
خبر دادید؟ 

یکی از روزها متوجه شدم فردی را به سلول کناری 
من منتقل کرده‌اند وماشب از طریق حفاظی که 
بالای سلول بود. با هم صحبت کردیم و متوجه 
شدم وی از اردو گاه شش منتقل شده و نامش در 
لیست صلیب سرخ وجود دارد و می‌تواند با ایران از 
طریق نامه در ار تباط باشد به همین دلیل از فرصت 
استفاده کر دم و مشخصات و ادرس منزل پدری‌ام 
رادر تبریزبهاو گفتم تااو پس از باز گشت به 
اردو گاه به خانواده‌ام اطلاع دهد که من زنده ام. 
وی پس از باز گشت به ار دو گاه به خانواده‌ام نامه ای 
راتا ابن مهرون که بو اھا در ضحت و 
سلامت روحی و جسمی است فرستاد... 

چه زمانی به اردو گاه منتقل شدید؟ 
پس از ۱۴ ماه زند گی در سلول انفرادی تاریک 
و سرد بالاخره به اردو گاه ۱ تکریت که نام هیچ 
یک از اسرای ان در لیست صلیب سرخ نبود و به 
عنوان مفقود الاثر محسوب می‌شدند. انتقال یافتم 
و ۱۰۰اسیر جنگی رادر یک سوله که به سختی 
جا می‌شد یم نگهداری می کر دند و برای هر سه نفر 
فقط یک پتو وجود داشت. 

در حدود پنج سال اسارت. پس از | تش‌بس 
سال ۶۷ رفتار عراقی‌ها به نست 
قبل بهتر شده بود و ما 
فرصت بیشتری 
در بیرون 


چهار خواهرش 


آسایشگاه یافتیم واین امر موجب شد من با هسته 


های خرما بدون هیچ امکاناتی و فقط با ساییدن در 
روی زمین سیمانی و چسباندن آنها به هم صنایع 
دستی همچون تسبیح. هواپیمای ۱۶ و قاب خود کار 
و همچنین با ساییدن سنگهای ریز روی زمین توانستم 
حکاکی شده و لوزی چهارده وجهی که اسامی ائمه 
اطهار روی آن حکاکی شده است. رابسازم. 

×و چه زمان آزاد شدید؟ 

تحویل داد و هنگام باز گشت بر خلاف اسرای عراقی 
که با کت و شلوار به کشور خود باز می گشتند. مارا 
مراسم استقبالتان چطور انجام شد ؟ 
هنگام با گشت به ایران انتظار استقبال آنچنانی از 
و هیجانی از مااستقبال کر دند که خستگی سالها 
«وسخن آخر؟ 

بیشتر از هر جیز مرااذیت می کند. این است که از 
شهدای خلبان کمتر یادی می‌شود و کمتر کسی با 
شهدای خلبان شهر و استان خود آشناست.. 


شید زوریک مرادیان تنها فرزند پسر زوج زحمت کش واهان و 
کاتاری در هفتم تیر ماه ۹ در تهران چشم به جهان گشود. 

I‏ مدای رس کل اکن را ی ار 
در یک اتاق زند گی می کرد. همیشه در درسها شاگرد اول بود. تحصیلات 
دوره‌راهنمایی و متوسطه را در دییرستان‌ارامنه کوشش داوتیان ادامه داد.اما در عين ناباوری 
خویشاوندان و دوستان و با وجود قبولی در امتحانات اعزام به خارج. این جوان بااستعداد. سال آخر 
دبیرستان را ناتمام گذارده و داوطلبانه چند ماه پیش از شروع جنگ تحمیلی عراق عليه ایران به خدمت 
سربازی رفت. او پس از طی سه ماه دوره | موزشی در شاهر ود. به لشکر ۶۳ ارومیه منتقل شد...سر انجام بعد از 
هشت ماه خدمت و در حدود سه ماه پس از اینکه همر زمانش با استفاده از باقی‌مانده پلو و چوب کبریت, برایش 
کیک اه درو ی راداو رادر ری ترار کی رای ا ری کار اس ترا ۳ 
روزد ا رو کا یی در کر ورد ر ۵۹ به خیل عظیم شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس 
پیوست...وی اولین شهید نظامی ارمنی al‏ 
علیه ایران محسوب می‌شود. باشهادت 'زوریک . کوچه‌ای که 
او در محله حشمتیه (سردار آباد) در آن ساکن بود. در س وگ فرو 
رفت.همسابه‌های مسلمان اطر اف منزل خانواده مرادیان با گریه 
همدردی خود رانشان می‌دادند. آنها دو حجله نیز برای شهید 
مرادیان در سر کوجه قرار دادند.ییکر اولین شهید نظامی آرمنی. 
زوریک مرادیان پس از انجام مر اسم مذهبی در روز بیست و چهارم 
مهر ۱۳۵۹ در گورستان ارامنه (در جاده خراسان) در ميان حزن و 
اند وه جمعیت زیادی به خاک سیرده شد. 
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شادمانی 
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که به مو منی بر سا 


نی 


مو دت ین اعمال 


د خد ا است 
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گزارش خارجی ۱ 


به سیستم خودت بگو نه! 
امروز ۵۸ درصد خانمهاو ۶۸ درصد اقایان در کل 
دنی ااضافه وزن دارند. ماشک نداریم که اضافه 
که به تاز گی منتشر شده نشان می‌دهد بین کسانی 
NTE eS‏ 
نزدیکی وجود دارد زیرا ادمهای چاق بیشتر 
روحیه ما خراب شود. 

دانشمندان تحقة تحقیقی انجام داده‌اند که نتایج 
ای یه ای اه 
به مرور در اجتماع به انسانهای سر خورده‌ای 
راب خود حمل می کنند. و این واقعیت دارد زیر 


۷ 
ید 9 
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نتایج همین تحقیق نشان داده ۳ در صد سوال 
ندارند 9 معتفدند جاق‌ها تنبل 9 بی‌ار اده‌اند جون 
همین ساد گی‌ها هم نیست و عوامل زیادی در چاقی 
تن یلیرت 

پروفسور سوزان جب. محقق تغذیه دانشگاه 


أك غورد می گوید: E‏ یاداش در معز 


ای ری ال 

خوار کی دلخواهی بخورد تا از مغز پاداش بگیرد. 

در زند گی‌های پر از مشغله و استرس‌زای امروزی 

بای د خیلی هوشیار و مقاوم بود تابتوان به این 
ص 1 

سیستم نه گفت. 


بهترین رژیم غذایی 
وقتی صحبت از بهتر ین و موث ر ترین رژیم غذایی 
| ست» ساده‌ترین پاسخ این | ست: کمن خوردن! 
مصرف چربی کمتر یا کربوهیدرات کمتر یکی 
از راههای چاق نشدن است اما مشکل رژیم‌های 
که اثر گذار و مطمئن باشد. سلامتی مارا 
به خطر نیندازد, با سبک زندگی ما جور 
باشد و بعد از مدتی وزن از دست رفته 


را دوباره برنگر داند. 

دانشمندانی که درباره رژیم‌های غذایی تحقیق 
می کنند معمولاً از ارائه یک دستورالعمل مشخص 
خودداری می کنند زیرا عقیده دارند آدمهای 
مختلف با سبک زندگی و شخصیت گوناگون 
به رژیم‌های غذایی متفاوتی نیاز دارند .اما نتایج 
تحهره یقات اخیر نشان داده‌اند که گر وه خاصی از مواد 
غذایی برای بیشتر ما کارساز هستند. محققان به آن 
"بر نامه‌های غذایی نظارت شده می گویند. همه 
کارشناسان تغذیه عقیده دارند که جایگزین کردن 
برنامه‌های غذایی با کالری یابین به جای غذاهای 
پر کالری و جرب اثر فوق‌العاده‌ای دارد و سلامتی 
را تضمین می کند البته به شرطی که درست از آنها 
استفاده کنیم. نتایج تحقیق دانشمندان دانشگاه 
بیرمن‌گام نشان داده که مصرف کنند گان این 
رژیم‌های غذایی به طور متوسط در یک سال ۱۰ 
کیلو کاهش وزن داشته‌اند. دانشمندان نتایج این 
تحقیق رابا برنامه‌هایی که روی عادات رفتاری 
داوطلبان کار می کردند(تغییر عادتهای غذایی 
و ورزش کردن) مقایسه کردند. داوطلبانی که با 
بر نامه‌های رفتاری پیش رفتند. در یک سال فقط ۴ 
کیلوگرم کاهش وزن داشتند. 

ی 
گرفتن هر کدام از این برنامه‌ها یک نتیجه مشتر تر ک 
دارد: پس از رها کردن آن دوباره اضافه وزن را 
تجربه خواهید کرد. اما نتایج تحقیق نشان داده 
که برنامه‌های جایگزینی غذا که به طور هفتگی 
یا ماهانه رژیم غذایی فرد را با معیارهای مختلف 
تعیین می کنند. نتایج مثبت و موری دارند و 
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از سالها پیش اضافه وزن و چاقی یکی از دغدغه‌های ما بوده که این روزها رنگ و بوی 
پررنگ تری گرفته است.افزون بر نگر انی‌های مختلفی که درباره سلامت وجود دارد.داشتن 


اندامی موزون و زیباتر نیز به یکی از دلمشغولی‌های ما تبدیل شده است. با جست وجو در 
منابع مختلف و خواندن دستورالعملهای گونا گون همچنین پیر وی از نصیحت‌های اطر افیان 
دنبال این هستیم که چند کیل و گرم از وزن‌مان کم کنیم اما آیا واقعاً از دستور العمل‌های 
درستی پیر وی می کنیم با ندانسته و ناخواسته به سلامت‌مان آسیب می‌زنیم ؟ به همین 
خاطر ما در این گزارش چند دستور رایج را آورده‌ايم که همه با آن آشنا هستیم اما این 
بار آنها را از دید کاملاًعلمی محققان و کارشناسان بررسی می کنیم تا ببینیم روشهای 
موثری هستند یا نه. و اگر شما هم در پی روشی برای کاهش وزن هستید. گزارش این 
شماره را با دقت بیشتری بخوانید تا از راه و چاه کاهش وزن باخبر شوید! 


۳ سیماه ٩٩‏ اطلاشات‌هفتگس 


موفقیت آنها طولانی مدت تر است. 

بااینکه برنامه‌های جایگزینی غذا کمی افراطی 
به نظر می‌رسند اگر آ گاهانه و با نظر متخصص 
انجام شوند می‌توانند مفید باشند نه اینکه سر خود 
تصمیم بگیریم به جای تمام غذاهای یک هفته, فقط 
آب کرفس بخوریم. 

نظر کارشناسان: برای وزن کم کردن و موفق 
شدن در این راه دشوار و طاقت فر سا بهتر است 
یک برنامه غذایی درست داشته باشیم آن هم با 
سرپرستی و نظارت یک متخصص. 


رژیم‌های غذایی بهویی جواب می‌دهند؟ 

شاید شما هم این روش را امتحان کرده‌اید یا 
برخی از دانشمندان مخالف از دست دادن وزن 
نا گهانی نیستند. محققان استرالیایی در تحقیق خود 
از وزن خود راناگهان از دست می‌دهند مثل کسانی 
اورن د و دوباره چاق شوند. امایکی از مزیتهای 
این روش این است که از دست دادن یکباره وزن 
به طرف انگیزه می‌ دهد که برای ادامه این راه از 
برنامه مشخص و درستی استفاده کند. 

اما حفظ تعادل و توازن در مواد غذایی دریافتی 
در چنین رژیمی یک مشکل بزر گ به حساب 
می | ید به همین دلیل محققان و کارشناسان‌ همچنان 
طولانی مدت به سلامت ما سیب جدی می زنند 
و عملکرد بدن را دجار اختلال می کنند. همچنین 
هم بیولوژی و هم سبک زند گی ما این رژیم‌هایی 
ا رابه شکست وامی‌دارند. 

یکی از دانشمندان موفق در امر لاغری 

ت 72۲ ۰ ۰ 
می گوید: اگر می‌خواهید کاهش وزن را تجربه 
کنید والبته مدتهادر این وضعیت بمانید یکی از 
سر هم به خودتان گرسنگی شدید بدهید. ‏ 
شما یکباره تصمیم می گیرید جیزی ۱ 
7 
نخورید ولی سه چهار هفته بعد دوباره أ 

۰ من ٍ 
پرخوری رااز نو شروع می کنید. این 1 
جر کن اونگی را کنار بگذارید و به أ 
جای ان با یک بر نامه بلندمدت و 
متعادل وزن خود را کاهش دهید و 
تناسب آندام‌تان را برای همیشه حفظ 
کنرد ۲ 
موجب می‌شوند احساس گرسنگی 
شدیدی را تجربه کنیم یعنی روی 
مغز و واکنش مغز به هورمون‌ها و 


ت‌ 


ازادسازی مواد مغذی در سیستم 
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گوارش تاثیر میگ گذارد و این 
خوردن يا نخوردن واکنشی ا 
را در مغز برمی‌انگیزد به 
نام رت یا 9 ی 
یکی از بهترین روش‌ها برای 

رس و 9 1 ِ 
واکنش پری طولانی 
مدت‌تری رابه دنبال داشته ۲۴ 
باشد. هرچه غذایی که می‌خوریم . . 
به زمان هضم بیشتری نیاز داشته باشد. بهتر 
بدن هورمون‌های متفاوتی ترشح می کند 9 این 
هورمون‌ه ابه ما حس سیری و بر ی می‌ دهند. به 
پروتئین را توصیه می کنند زیر پروتئین نسبت 
به چربی یا کر بوهیدرات پیچیده‌تر است و قبل از 
اینکه به اجزای سازنده‌اش تجزیه شود به قسمتهای 
درونی‌تر سیستم گوارش وارد می‌شود. به همین 
دلیل بعد از مصرف مواد پر وتئّینی. مدت بیشتری 
احساس سیری می کنیم و خب خیلی دیر تر دنبال 
غذا می‌رویم. 


رژیم‌های دوره‌ای 

در رژیم‌های ۱ دوره‌ای به‌عنوان مثال 
در هفته دو روز لب به غذا نمی‌زنید و ۵ روز دیگر 
از هر چیزی که می‌خواهید مقدار کمی می‌خوربد. 
این نوع کاهش وزن بخصوص در ۵ سال گذشته 
محبوبیت زیادی پیدا کرد اما آیاواقعاً از روش‌های 
نتایج تحقیقات دانشمندان نشان می‌د هد بعد از یک 
سال. مقدار کاهش وزن در این افراد با کسانی که از 


08 برای لاغرشدن غذایی‌بخورید 
„ که شمارا یرای مدتی 
ٍس, طو لانی ترسیرنگه دارد 
و چون پروتئین نسبت 

به چربی و کربوهیدرات 
دیرتر هضم می‌شود. مدت 
بیشتری احساس سیری 
می‌کنید و خیلی دیرتر دنبال 
خوردن می‌روید 


و وو ووووو وووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووو وووووو و و و و و و موه 


روش‌های دیگر استفاده می کر دند. تفاوت چندانی 
نداشته اما پیروان این روش ادعا می کنند رژیم‌های 
دوره‌ای برای سلامتی ما بسیار مفید است. درست 
اس نتایج تحقیقاتی که روی حیوانات انجام شده 
کر بت ll‏ 
بیماری‌های قلبی, دیابت» سرطان و آلزایمر از نتایج 
مثبت استفاده از این روش بوده. اما نتایج ڌ قبقات 
انسانی ضد و نقیض است. 

یک نکته مهم غیرقابل چشم‌پوشی است. 
استفاده از این رژیم غذایی می‌تواند بر ای خیلی‌ها 
مفید باشد زیرا با سبک زندگی یا وعده‌های غذایی 
خانواده هیچ تداخلی ندارد و بر ای بر نامه‌های دیگر 
این افراد هیچ مزاحمتی ایجاد نمی کند. از طرفی 
نباید فراموش کرد که این روش برای فرد خطری 
هم ندارد چون بیشتر روزهاء بر نامه ای عادی 
بدون هیچ تغییری سر جایش هست. 

نظر کارشناسان:رژيم غذایی دوره‌ای با 
برنامه‌های غذایی دیگر تفاوت جندانی ندارد فقط 
برای بعضی‌ها سودمند تر است چون در بر نامه‌های 
زند گی‌شان خللی ایجاد نمی کند. 

چاق و قبراق 

دانشمندان دهه‌ها روی این موضوع تاکید 


می کردند که ورزش کردن. یکی از روش‌های مهم 
وزن کم کردن‌است.امروزه تقر یبا تمام داز شما ان 


په این اتفاق نظر رسیده‌اند که برای کاهش وزن: 


مقدار مواد غذایی دریافتی از ورزش کردن 
ت ار رت 
اعتقاد هست که تناسب اندام ریسک 
ابتلا به بیماری‌ها را کاهش می‌دهد ولی 
چاقی و اضافه وزن یکی از عوامل ابتلا 

به بسیاری از بیماری‌هاست. 
محققان این دانشگاه می گویند. 
مدرک و شاهدی وجود ندارد که نشان 
دهد افرادی که اضافه وزن دارند. طول 
ثابت کرده افراد قشر پایین, فقیر و 
محروم از امکانات پزشکی که البته چاق 

بقبه در صفحه ۶۵ 


ga‏ سا 


ح 


دمندی انسانها به تناسب ظ قبت تحر به 


x 


دن 


مه 


د ی آنهاست 
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است.حسادت.هیجانی مخرب است که اگر 


خانم بهاره شیروانی 
دانشجوی دکترای روانشناسی 


مهارتهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


جطور بر حسادنم غلبه کنم؛ 


سوال با سلام بنده دختری دانشجو هستم که 
احساس می کنم حسادت درونی‌ام نسبت به دوستانم 
قوی تر است و با اینکه همیشه تلاش می کنم آن را 
خوب کنترل کنم. باز در مواردی دچار مشکل می‌شوم 
و کنترل آن از دستم خارج می‌شود و این موضوع علاوه 
بر اینکه منجر به بروز احساس ناراحتی و اضطر اب در 
من می‌شود به نوعی در کل زند گی‌ام تاثیر گذار شده و 

می‌خواستم بدانم چطور آن را کنترل کنم. 
زینب -ع -گلستان 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنی یک یکشنبه ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۶ 


ار کم 


| سوال: با سلام. بنده مادری دارای دو فرزند 
نوجوان هستم و معمولادر روابط خانواد گی و 
عاطفی سعی بر این دارم تاابتداخواستهاونیازهای 
دیگران رفع شود و بعد نسبت به درخواستهای 
۱ خودم اقدام می کنم و می‌خواستم بدانم برای 
کنترل این افراط در حس مادری چه کنم؟ 

0 زهره -الف -گرمسار 


0 پاسخ؛ با سلام به شما مادر مهربان, باید عنوان 
e 0‏ "فرزند پروری از دو اصطلا "مادر 
و ار 
را هميشه و در هر لحظه از 
کود کش مراقبت می کند. یک لحظه او را تنها 
نمی گذارد و به هیچ چیز دیگری حتی خودش توجه 
نمی کند و در واقع زند گی خود راوقف کود کش 
کرده است.امااین مادر مضطرب. وحشت زده و 
نگران چه پیامی به فرزند خود می‌دهد؟پیام او 
این است که دنیا محل بسیار خطرناکی است و 
هر لحظه باید منتظر فاجعه‌ای باشی. تو بدون من 
نمی‌توانی زندگی کنی و توان دفاع از خودت را 
نداری" .این مادر و فرزند هر گز روی آرامش را 


سس 


,۳ ۱۳ دیماہ ٩اطات‏ مد گے 


کنترل نشود می تواند مشکلات زیادی را در روابط 
ماد کی یی سس تراسا ارت 
غمگینی وناراحتی ارتباط دارد ومی تواند سر 
منشا اضطرابهای قابل توجهی باشد. بنابراین برای 
را ی ی ll LD‏ 
بر زند گی خود موارد زیر را به کار برید: 

| مقابله با خشم خود اکر نسبت به فردی 
وموقعیتی که دارد حسادت می‌ورزید وخشمگین 
می‌شوید. سعی کنید با احساس خشم خود مقابله 
کنیدو با منحرف کردن ذهن خود بر خشمتان غلبه 
1 

۳۲- حفظ عزت نفس خود:عزت نفس با 
احساس آرزشمندی کردن به این معنی است که 
خود را با همه ویژگیهای مثبت ومنفی خود شناخته 

ET 
برای منحرف کردن ذهن خود از حسادت وبرای‎ 
مقابله با آن بهتر است اهدافی رادر نظر بگیریم‎ 
وسعی کنیم برای رسیدن به آنها تلاش کنیم.با این‎ 
کار ذهن زمان کافی برای حسادت بیدا نمی کند‎ 


نمی‌بینند و عملا پدر نیز از چر خه زند گی حذف 
می‌شود و با همکار مادر می‌ شود. چنین فر زندی 
در آینده‌نه چندان دور. آماد گی و توان بر خورد 
با مشکلات راندارد و به شدت وابسته به والدین 
است.متاسفاته مادر کامل شاید به دلیل آسیبهایی 
که خود در دوران کود کی دیده دجار کاهش 
اعتمادبه‌نفس است و ناتوانی‌های خود رابه کود ک 
فرافکنی می کند و او را به خود وابسته نگه می‌دارد. 
درواقع این مادر خواسته يا ناخواسته رشد روانی 
کود ک خود رابه تعویق می‌اندازد و اجازه نمی دهد 
شیب استقلال کود ک مسیر طبیعی خودش را طی 
کا 

اما مادر کافی .مادری است که بادانش 
و محبت. عاشق فرزند خود است. او راتشویق 
می‌کند. به موقع به او بی‌اعتنایی می کند و گریه‌ها و 
درخواستهای او را نادیده می گیرد و گاه به درستی 
وبه روش علمی او را تنبیه می کند. به خود و 


5 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 

رو 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


شماره مشاوره تلفنی: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


جون مشغول کارهای خود هستید.بهتر است از 0 


اهداف کوتاه مدت که در زمان کوتاهتری به نتیجه . 
می‌رسد استفاده کنید تابا انجام آن حس خوبی به 
خود پیدا کنید.به طور مثال ازخواندن یک کتاب . 
کوچک شروع کنید. ۱ 

۳ وادار کردن به جدی نگرفتن مشکلات:. 
سعی کنید زیاد مشکلات زندگی را سخت نگیرید ‏ 
ویاد بگیرید که از کنار بسیاری از آنها رد شوید. ۱ 

۵- یاد گیری مهارتها:.سعی کنید تاجایی که . 
می‌توانید بر مهارتهای خود بیفزایید وچیزهایی . 
که بلد نیستید یاد بگیرید.مثلا شنا کردن, خوش . 
نیازی ندارید که خود را با دیگران مقایسه کنید. . 

۶- ورزش کردن:ورزش روش خوبی برای 
فراموش کردن احساسات ناخوشایند وانجام کار . 
ساده می‌تواند ذهنتان را آرام کند. 0 

۷- شوخ طبعی:زندگی را زیاد جدی نگیرید.. 
یاد بگیرید با دیگران شوخی کنید و مسایل را زیاد 


همسرش احترام می گذارد و برای تفریح و شادی | 
خود و خانواده وقت صرف می کند و زمان کافی 
هم برای فرزندش می گذارد. نه اينکه تمام وقت 
و زند گی خود رابرای فرزندش بگذارد و از خود و 
زند گی‌اش غافل شود.این مادر. یک مادر با اعتماد 
به نفس, آ گاه, دلسوز و به اندازه کافی خوب است 
که به فرزن‌دش می آموزد که چگونه مشکلات 
اطراف را بشناسد و از خود در برابر آنها دفاع کند و 
در مواقع ضعف. از والدین کمک بگیرد. 

مثلا به او احازه می‌د هد جواب سوّالات خودش 
را کشف کند و به‌سادگی پاسخ سوالاتش را 
نمی‌دهد. به میزان رشد اجتماعی به او استقلال 
اجتماعی می‌دهد. به میزان رشد اقتصادی به او 
استقلال اقتصادی می‌دهد. در چنین خانواده‌ای يدر 
و مادر بالات و آرامش. رشد و شکوفایی فر زند 
خود را تماشامی کنند نه با استرس و نگرانی در 
تمام لحظات. 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آق ایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شڊ شنبه ها 
از ساعت‌۱۵ تا ۱۶ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک 
اعتباه 

مشاوره‌تلة ۰ دون نبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا۱۳:۳۰ 


جلدوی‌پاییز 


پاییز نه تنها فصل زیبایی های رنگارنگ طبیعت است. بلکه فصل میوه های متنوعی است که با 
خواص فراوان خود نقش مهمی در سلامت بدن دارند. 


به دلیل تاثیر فراوان سیب در بالابردن 

ایمنی بدن با جذب ویتامین سی. استفاده‌از آن 
بسیار مفید خواهد بود.هر عدد سیب در حدود 
۰ ۲ درصد فیبر مورد نیاز روزانه هر فرد راتامین 
می کند که سلامت سیستم گوارش راافزایش 
می‌دهد. فشار خون را کاهش داده‌وحتی در کاهش 
خطر بیماریهای معده و رودهها و سرطان کمک 
کننده است. 


یک اجبار برای ورزشکارانی که ورزشهای سنگین 
انجام می‌دهند و افرادی که بیماریهای قلبی دار ند. 
خوردن جغندر است. جغندرغنی از نیتر ات 
معدنی غیر آلی است واین تر کیبی است که بدن 


آن رابه | کسید نیتریک تبدیل می کند واین کسید 


نیتریک عروق خونی راباز می کند. جریان خون 
راافزای ش می دهد وعملکرد قلب ور گها رابهبود 
می‌بخشد. طبق مطالعات انجام شده» اب چغند ر 
عملکرد قلب رادر طول ورزشهای سخت بهبود 


8 می‌بخشد و کار کرد قلب را آسانتر و به شما کمک 


اگر تابه‌حال کنگررابه‌ صورت‌قوطی‌های 
کنسروی خر بداری کر ده‌اید. شاید ندانید که در 
فصل پاییز می‌توان آن رابه صورت تازه تهیه کرد 
و بیشتر از خواص ان بهره مند شد. این ماده مفید 
و خوش طعم سرشار از آذ نتی اکسیدانهای مقابله 
کننده با بیماریهای مختص این فصل از سال است. 
گرم به گرم آن آنتی 


سایر سبزیها دارد. 


این میوه به دلیل طعم گسی که دارد. معمولا 
جندان مورداستقبال‌نیست.در صورتی که 
سرشار از ویتامین سی و مفید در پیش‌گیری و 
درمان بیماریهای این فصل مانند سر ماخوردگی و ۱ 
آنفلو آنزاست .این‌میوه‌خوش طعم‌دارای‌ویتامینها ۱ 

وآ: نتی | کسید انهاست و مقدار فیبر موجود در آن 

هم بسیار بیشتر از سیب است. 


می کند کمتر خسته شوید و مدت زمان بیشتری 
رابه ورزش بپردازید 

همچنین چغندر حاوی بتا کاروتن است که‌عامل 
ایجاد ویتامین آ است که به ریکاوری بدن بعد از 
تمربنات ورزشی شدید کمک می کند. 


که بر خی از آنهابه تنظیم 

فشار خون وباز گشت ماهیچه‌ها به حالت اولیه 
بعد از تمرینات ورزشی کمک می کنند. در حقیقت 
آب انار نسبت به چای سبز مقدار بیشتری آنتی 
اکسیدانهای ضد سر طان دارد. 


کلم برو کسل 
۳ وی بو بای 


ماده فتوشیمیایی قوی است.از سرطان جلوگیری 
می کند. اما بر خلاف کلم های دیگر و تعداد زیادی 
از انواع خانواده کلم مثل شلغم. منبع سرشاری 
از پروتّین‌های‌ساز نده‌ماهیچههاهستند ویک 
فنجان از آن. حدود سه گرم پر وتئّین دارد. 


شاه بلوط 

بهترین اجیل هوای سرد شاه بلوط است و به 
جرأت می‌توان گفت به‌اندازه‌سایر غلات ويا 
حتی بیشتر از بادام و گر دوو... مغذی است. بلوط به 
دلیل میزان بالای ویتامین سی که دارد. جنگجوی 
خوبی علیه سر ماخورد گی است و به علت چربی 
بایین و کالر ی کمی که نسبت به سایر | جبلهادارد. 
جزء میوه های محبوب این فصل است. 


مه 


دک مادد خو 


» 


د ده صد استاد 


۰ 


بەدليل دارا ۷ ت 
بودن ویتأمین 11 
ره 
ب ۶ ده ما 
کرو در شلات ا 
شیرین متوسط در حدود ۱۱۰ کالری انر ژی دارد 
که بادر نظر گرفتن ارزش تغذیه ای بالاو مواد 
مغذی‌ای که ‌دارد. کالر ی‌ناجیزی 
@ 
PF‏ ۳ 9 
۹ 4 
ل سح 4 
استفاده‌از گل کلم به دلیل داشتن فیبر و % 
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پتاسیم که هر دو پایین اورنده فشار خون 
هستند. بسیار مفید است. همچنین اگر به طور . 


مرتب دررژیم غذایی روزانه افر اد قر ار 
گیر د.نیاز روزانه بدن به ویتامین سی 
رابرآورده خواهد کرد.ویتامین سی 
به دلیل کمک به افزایش تولید کلاژن 
( پروتئین تارسان که در 
استخوان و9 غضروف 
وبافته ای‌پیوندی ۰ ۲ 
یافت می‌شود) در x‏ 

رفع‌چین‌وچروک ۰ ۲ 
پوست بسیار موثر 
خواهد بود. ۹ 


طلافات‌هفگی فمارو ۳۷۷۷ 


بح 


E‏ اولین تر حمه به فارسی 
۳ 1 ای ۷ یچم زیت 


aA" 
اد‎ 


خلاصه قسمت قبل:کوین کفش وجورابہایش راد رآورد تا 
شناکنان به جنگل بر ود و موقعیت رامحک بزند. در همین لحظه یوسی 
فریاد زد قایق تکان خورده»اماکوین صدایش رانشنید. تایوسی به 
خودش بیاید. تکانہای قایق بیشتر شد. گویی شیب تند. قایق راباشتاب 
محکم بچسبد و خودش را کنترل کند. قایق از آب کنده شد و به طرف 
4 آبشار رفت.یوسی که نفس کم آورده بود اطمینان داشت که اینجا 


آخر کار است وبه‌زودی می‌میرد. زیر آب رفتن و دوباره به سطح آب 
آمدن قایق اد امه داشت ویوسی هر بار فشار زیادی را تحمل می کرد 
تااینکه بالاخره از قایق به بیرون پرت شد. یوسی که فکر می کرد مرده. 
به دست وپایش نگاهی کرد. از اینکه می دید معجزه شده و هنوز زنده 
است. تعجب کرده بود. وقتی دوباره آرامش خود را یه دست آورد 
متوجه شد که قایق و کوله پشتی رااز دست داده. از صخره‌ ها و تخته 
سنگبای بزر گ وپر شیب بالا رفت تا پناهگاهی پیدا کند... 


هنوز باران می‌بارید. حتی یک لحظه هم بند 
نیامده بود. سطحی که رویش قدم برمی‌داشتم. 
لغزنده بود. انگشت پای چپم مجروح شده بود 
و خون می آمد. زانویم هم به تیزی خورده بود و 
حسابی درد داشت. ان لکه‌های قرمز لعنتی هم 
دوباره در تمام پایم پخش شده بودند. نمی‌دانم 
زیاد نبود. پشتم از درد تیر می کشید. به سختی 
بلند شدم ولابه‌لای صخره‌ها دنبال قایق گشتم. 
باورش سخت بود ولی قایق هنوز آنجا بود و اصلا 
تکان نخورده بود. رئیس جرج کارش را خوب بلد 
بود و می‌دانست جطور قایق درست کند که در این 
شرایط سخت هم هیچ اتفاقی برایش نیفتد. خودم 
راسرزنش کردم که چرابه حرف او و همسرش 
گوش نکردم و به دهکده برنگشتم. قبل از اینکه 
کولهراپیدا کن قایق را با طناب محکم به تخته 
سنگی بستم. کمی این طرف و آن طرف گشتم و 
کوله‌یشتی راهم پیدا کردم. گوشه‌ای افتاده بود و 
خیس شده بود اما حتما می‌شد از وسایل درونش 
استفاده کر د... 

کلمه‌ها از توصیف شادی من در آن لحظه 
عاجز بودند. روی تخته سنگ بزرگی پهن شدم 
وبه سختی کوله را گرفتم. بعد باعجله در ان 
راب از کردم. همه چیز همانطور سالم بود فقط 
وسیله‌ها کمی نم گرفته بودند. چقدر خوشحال 
بودم از اینکه به توصیه کارل همه چیز را در کیسه 
گذاشته و درش را محکم بسته بودم. حالا همه 
چیز داشتم: برنج. لوبیا؛ فند ک. چراغ قوه. نقشه, 
حشره کش دارو, واز همه مهمتر کیف کوچکی که 
کتاب عموجان در آن بود. حالا مطمئن بودم که 
از مردن خبری نیست. احساس امنیّت می کرد م. 


۳ دیماہ ٩۳۱‏ /طلاعات‌هقدگس 


کیت مخصوص داروها را باز کردم. دنبال پمادی 
گشتم که درد پایم را بهتر کند اما بجز چند قرص 
بی‌نام و نشان چیزی نیافتم. یکی از قرص‌ها را که 
برایم آشنا بود خوردم. به خودم گفتم حتماً مسکن 
است و خوردن ان هیچ خطری ندارد. حالم بهتر 
بود. حس می کردم خدا دوستم دارد و مراقبم 
است. از خدا خواستم کوین را هم پیدا کنم. 

تجربه و همچنین درایت کوین از من بیشتر بود 
و واقعاً به وجودش نیاز داشتم. از طررفی خوشحال 
بودم که حالا مرد ثروتمند و خوشبختی هستم. 
نگران کوین بودم و دلم برایش می‌سوخت. تمام 
خوراکی‌ها در کوله من بود و حالا او مانده بود ویک 
کوله پر از لباس. کوین هم حتما به من نیاز داشت. 
من مواد غذایی داشتم ولااقل می‌توانستم اتش 
روشن کنم. به خودم امید واری می‌دادم و می گفتم 
چون کوین هم به من نیاز دارد حتما حسابی 
می گر دد و هر طور شده من را پیدا می کند. 


خدادوستم داشت 


هنوز باران می‌بارید. خیس خیس شده بودم 
واز سرمامی‌لرزیدم.از فکر و خیال بیرون آمدم. 
کوله را بستم و آن را جای امنی گذاشتم. فقط یک 
پانچ داشتم که می‌توانست در ان باران شد ید 
از من محافظت کند. ناگهان فکری به سرم زد. 
رنگ پانچ. قرمز تند بود. باید آن رانقطه‌ای 
آوی زان می کردم شاید رنگش توجه کوین را 
جلب می کرد. پان چ را در آوردم و از دو طرف 
روی دو تخته سنگ آویزان کردم. در هر لبه هم 
سنگی گذاشتم که باد نتواند ان رااز حابکند 
وباخودش ببرد. باز هم چند بار اسم کوین را 
فریاد زدم اما خوب می‌دانستم که بی‌فایده است 
و جوابی نمی‌شنوم. صدای غرش آب آنقدر بلند 


و کر کننده بود که هیچ شانسی وجود نداشت 
کسی در آن وضعیت صدای من را بشنود. وقتی 
دوباره به طرف کوله‌ام می‌رفتم. چند میوه زرد 
رنگ دیدم که روی آب افتاده بودند. چندتااز آنها 
انها که حسابی سفت و تازه بود گاز محکمی زدم. 
واقعا خوشمزه بود. به اطر افم نگاه کردم و درخت 
اصلی را دیدم. باز هم به خودم یاد آوری کردم که 
حتما خداخیلی دوستم دارد. دنبال راهی بودم 
می‌رفتم که باران انها راشسته بود و در آن مسیر 
قرار داده بود. سنگها لغزن ده و خطر ناک بودند. 
آرام قدم برمی‌داشتم. به درخت نزدیک شده 
بودم.با آن دو سه قدمی فاصله نداشستم که یک 
مار بزرگ دیدم. مار. سبزرنگ بود و دور خودش 
و خطرناک بود که حالا فقط جند سانتیمتر با بای 
من فاصله داشت. کارل قبلاً هشدار داده بود که 
اا ات اون ان اا ا 
ما 
توان حر کت نداشتم. گویی من را به زمین 
میخ کرده بودند. مار هم همانطور بی‌حر کت بود. 
فقط زبانش تکان می‌خورد و مدام بیرون می | مد. 
ترس و استیصال در من به جر آتی باورنکر دنی 
تبدیل شد. قدمی به عقب برداشتم. سنگی 
برداشتم و آن رابه طرف مار پر تاب کردم. مار 
در عین ناباوری وحشت‌زده گریخت. اگر کارل 
از دست داد! مار بیچاره راشکار می کرد و به 
قول خودش» یک شام لذیذ می‌پخت. حاضر بودم 


گرسنه بمانم اما خوراک مار نخورم! واقعاً خدا 
دوستم داشت که ان مار خطرناک هیچ اسیبی 
به من نر ساند و از انجا رفت. 

یکی از کنسروهاراباز کردم و خوردم. با خودم 
فکر کردم در این اران امکان ندارد کوین از این 
مسیر سخت بیاید. قر ار دادن پانج در ان نقطه 
هم بی‌تأثیر بود. تصمیم گرفتم در مسیر دیگری 
به راهم ادامه بدهم. کوله را پشتم گذاشتم. پانچ 
راهم روی آن انداختم و آهسته از بر آمدگی‌های 
تخته سنگها قدم برداشتم. همانطور که می‌رفتم 
دنبال پناهگاهی بودم که شب را همانجا سپری 
کنم. تااینکه بالاخره پناهگاه خوب و امنی پیدا 
کر دم. حالا وقت مناسبی بود که آتشی روشن کنم 
و با خیال راحت, شب را به صبح بر سانم. اما هر چه 
شاخ و بر گ پیدامی کردم خیس بودند و متوجه 
شدم که این کار غیرممکن است. یک کنسرو 
دیگر باز کردم و با حسرت مشغول خوردن شدم. 
تعداد کنسر وها محدود بود و به‌زودی باید فکری 
می کردم. باز هم به خودم دلداری دادم و گفتم 
ببین آمشب. مهربانتر از دیشب است. اسپری 
مخصوص ضد حشره به خودم زدم. پانج راروی 
خودم کشیدم و سعی کردم بخوابم. اما خواب 
o‏ با توت ی سر 
می‌اید ؟ وقتی جواب امیدوار کننده‌ای برای این 
سوال پیدا نمی کردم به خودم می گفتم نباید 
نگران باشم. فر دا محل دقيقم را از روی نقشه پیدا 
می کنم و می‌فهمم کجا هستم. یک روز دیگر هم 
اینجا می‌مانم شاید کوین پیدا شود. اما اگر تا پس 
فردا صبح نیامد. به راهم ادامه می‌دهم. 
در همه آنها کوین صدایم می کرد و از من کمک 
می‌خواست. وقتی از خواب پریدم؛ عرق کرده 
بودم و به شدت تر سیده بودم. 

وقتی به خودم مسلط شدم. نقشه را باز کردم. 
نقشه هم خیس شده بود اما توانستم رودخانه‌های 
توئیچی و ایپوراما راروی آن پیدا کنم. باید فاصله 
تقریبی خودم رااز این رودخانه‌ها تخمین می‌زدم. 
دوباره باران شروع شد و این بارشهای پیاپی نشان 
ری ار ار رس 
می‌دانستم. سوم دسامبر بود. هنوز از روز حادثه 
آنقدر نگذشته بود که تاریخ را به خاطر نداشته 
باشسم. ممکن بود این وضعیت آنقدر طول بکشد 
که حساب روز و ماه از دستم در برود؟ تردید 
داشتم و نمی‌دانستم راهم را ادامه بدهم یا منتظر 
کوین بمانم.هنوز کابوسهای شب گذشته را به 
یاد داشتم و ازارم می‌دادند. کوین به من نیاز 
داشت ومن به کوین. پس بايد همدیگر را پیدا 
می کردیم. با هم می‌توانستیم از پس هر مشکلی 
بربیاییم. شاید بهتر بود جست وجو رااز سر بگیرم. 
امی‌دوار بسودم او راپیدا کنم. وسایل را بادقت 


به درخت نزدیک شده بودم و با آن دو 
سه قد م بیشتر فاصله ند اشتم که یک مار 
بزرگ و سبزرنگ ديدم که دور خودش 
حلفه زده‌بود.مار سمی و خطر ناکی بود 
که می‌توانست قربانی‌اش را کور کند 


در کوله‌پشتی گذاشتم و درش رابستم. کوله را 
مسافت زیادی راه بروم. یک قرص دیگر برداشتم 
و بلعیدم. قرصی که گمان می کردم مسکن است و 
به‌زودی دردم را تسکین می‌دهد. ساعتها راه رفتم 
بدون اینکه حتی لحظه‌ای استراحت کنم. هر چند 
صدای اب رودخانه, تنها یاسخی بود که دریافت 
می‌کردم.احساس گرسنگی نمی کردم. از درد 
پاهایم هیچ خبری نبود. وزن کوله راهم حس 
نمی کردم بااینکه باران شدید و ریز می‌بارید. 
شببه غار داشت. دهانه غارمانندش باز بود ولی 
دور و برش پر بود از درخت. به نظر غار عظیمی 
می ا مد.اینجا. جان می‌داد برای اتش روشن 
کردن. شاید موفق می‌شدم اتش بز ر گی راه 
بودم و نمی توانستم زمان رااز دست بدهم. 

ناگه ان همان چیزی که نبای د اتفاق افتاد. از 
صخره پرت شدم. در لحظه اخر لبه تخته سنگی 
را گرفتم ومحکم چسبیدم. به زیر پایم نگاهی 
بود. رودخانه. جنان مار دهان باز کر ده بود و منتظر 
امیدوار بودم کوین راببینم که صحیح و سالم در 
رودخانه شنا می کند. بالاخره خودم رابالا کشیدم. 
ترس رافراموش کرده بودم. چند دقیقه‌ای لبه 
پیدا کردم. مثل یک کوهنورد یا صخره‌نورد ماهر 
از صخره‌ای به صخره دیگر و از تخته سنگی به 
تخت سنگ بعدی می‌رفتم. در ارتفاع ۰ یابی 
گیر افتادم. نه می‌توانستم بالا تر بروم نه پایین‌تر. به 
و در یک حر کت. جست زدم. اما از شانس بد 
وقتی بر امد گی تخته سنگ را گرفتم. تکه‌ای از ان 
کنده شد و من و آن تکه سنگ با هم سقوط کردیم. 
خوشبختانه کوله به شاخه درختی گیر کرد واز 
این سقوط جان سالم به در بردم. دوبارهاحساس 
ناامیدی و درماندگی می کردم. این همه راه رفتن 


برای هیچ بود. چطور امکان داشت کوه‌هیچ سر و 
تهی نداشته باشد؟ کوین جطور می توانست از این 
مسیر غیر ممکن عبور کند؟ چاره‌ای نداشتم جز 
اينکه به همان غاری که دیده بودم بر گردم. لااقل 
آنجا می‌توانستم آتش درست کنم و خودم را با 
پیاله‌ای لوبیا و برنج سیر کنم. 

وقتی به غار رسیدم نا نداشتم بایستم. کمی 
دراز کشیدم و استراحت کردم بعد تمام توانم را 
جمع کردم تا شاخ و ب رگ خشک پیدا کنم. همه 
رابا حوصله روی هم چی‌دم. کتاب دلخواه کوین 
درون کوله بود. دو سه صفحه کاغذ خشک کافی 
بود تا شاخ وبرگهاهمگی شعله‌ور شوند. آ تش. 
باخودش گرماو ارامش اورد. پیدا کردن اب 
مشکل نبود. تا چشم کار می کرد همه جا اب چکه 
می کرد. قوطی کوچکی راروی سنگی کنار آتش 
ون ی ا ی 
برنج ولوبیادرون آب در حال جوش بریزم و غذا 
کوین چیزی برای خوردن نداشت و من اینجا 
کنار آتش گرم نشسته بودم و سهمیه غذایی او 
راهم می‌خوردم. با دقت یک قاشق برنج» یک 
قاشق لوبیا و یک پر سیر داخل قوطی ریختم. 
سوپ ظاهر سوپهای معمولی رانداشت ولی در 
آن موقعیت. خوشمزه‌ترین غذایی بود که خوردم. 
وقتی شکمم پر شد و سیر شدم. دارایی‌هايم را 
اندازه گر فتم. برنج و غلات خیس بودند. انها را 
از کوله بیرون آوردم و نزدیک آتش گذاشتم تا 
خشک شوند. پانچ را هم همان نزدیکی روی سنگ 
پهن کردم. حالا نوبت پاهایم بود. یقین داشتم 
لحظه خوشایندی در انتظارم نخواهد بود. 

درد. طاقت‌فر سا بود. دندانهایم رابه هم 
می‌فشردم و جورابم رابه سختی بیرون می کشید م. 
پاهایم منظره وحشتناکی درست کرده بودند. 
وحشت تمام وجودم را گرفته بود. نگران بودم 
دیگر نتوانم راه‌بروم. می‌دانستم بای د بعد از 
شست وش و پاهایم را خشک کنم و با پارچه‌ای 
ببن‌دم. دوباره جعبه داروها را بیرون آوردم. کرم 
مرطوب کننده‌ای پیدا کردم. وقتی کارم تمام شد 
پاهایم را کنار آتش دراز کردم و سعی کردم تا 
صبح تکانشان ندهم. اما درد انقدر زیاد بود که 
خواب رابه چشمم تلخ کرده بود. 

وقتی صبح شد. احساس کردم هیچ نیرو 
9 توانی ندارم و به شدت صعیف شدهام. جهار 
دست و پا این طرف و آن طرف رفتم و کمی شاخه 
و چوب جمع کردم. به سوپ دیشب کمی اب 
اضافه کردم و گذاشتم گرم شود. از میوه زرد رنگ 
هم کمی مانده بود. نمی‌خواستم آنها را دور بریزم. 
باولع مشغول خوردن شدم و تکه‌های بزرگ ان 
را بلعیدم. در روز ممکن نبود کوین آتش راببیند. 
باید کاری می کردم که دود بلند شود. کوین حتما 
دود را می‌دید. 


لمات هلگ همارد ۱۳۷۷۷ ار 


ادامه دارد 


گر فتن ماهی دک هز است و نگه داشتن ان 


6 اسپاو لی 


قاتل, دزد یا کلاهبردار نیست. هزار و یک دلیل و 
سبب وجود دارد که آدم دست به دزدی می‌زند. 
قتل می کند با کلاهبر دار می‌شود. اصلاش‌ما 
بگویید کسی هست که آرزو کند ای کاش من 
یک دزد شوم يا مثلا ای کاش مرابه جرم قتل به 
زندان ببرند یامثلاً خوش به حال کلاهبر دارها؟! 
هیچ کس چنین آرزوهایی ندارد. هیچ کس دلش 
نمی‌خواهد آبرویش برود یا شخصیتش راخرد و 
به او توهین کنند. اینهارامی گویم که بدانید آدمی 
مثل من» مجبور شد دست به خلاف بزند. با اينکه 
می‌دانستم ممکن است سر از زندان دربیاورم. 
آبرویم برود. زن و بچه‌ام شرمنده شوند. آما 
مجبور بودم. .چون راه د یگری برایم نماندهبود. 


اد ماد ماد 
۶:۷ 7۱۲ 


چشم که باز کردم فهمیدم پدرم کار گر است. 
کار گر شهرداری بود. در یکی از محلات جنوبی 
تهران رفتتگر بود. مردم آن محله هاء خودشان 
وضع و اوضاع خوبی نداشتند. امابه قدر وسع به 
پدرم کمک می کردند. هر کس هر قدر می‌توانست 
به او ماهیانه می‌داد. بعضی‌ها هم گاهی کفش و 
لباس و کلاهی را که برایشان تنگ یا گشاد شده بود 
به پدرم می‌دادند. تعدادمان زیاد نبود. من بودم و 
دو خواهر که هر دو از من کوچکتر بودند. من خیلی 
اوقات شاهد بودم که خواهرهايم از پدرم جیزی 
می خواستند و او شرمنده سر به زیر می‌انداخت و 
قول سر ماه را می‌داد. من و او خوب می‌دانستیم که 
خواهرهايم نه معنی سر برج را می‌دانند ونه تا ان 
وقت یادشان می‌ماند که از پدرم چه خواسته بودند. 
همیشه این جور مواقع من دعا می کردم تا زود تر 
بزرگ شوم و بتوانم برای خواهرهایم هر چه دوست 
دارند بخرم. دلم می‌خواست زودتر بز رگ شوم تا 
پدرم مجبور نباشد زباله‌های مردم را جمع کند و 
کسی او را آشغالی "صدا کند! اماحیف که هرجه 
بزرگتر شدم مشکلاتم هم بز ر گتر شدند. 

از همان بچگی برای در آوردن خرج تحصیلم 
کار کردم. کفش واکس زدم, دوره گردی کردم 
در یک مرحله از زند گی‌ام عملگی و کار گری کردم. 
اما با همه اینها نتوانستم درسم را تمام کنم. حتی 
سیکلم راهم نگرفتم چون پدرم بیمار شد و دیگر 
نتوانست کار کند و من مجبور شدم تر ک تحصیل 
کنم تابتوانم کار کنم وخرج زندگی را دربیاورم. 
روزهای سخت زند گی‌ام شروع شده بود. روزهایی 
که تجربه‌اش برای من خیلی زود بود. بچه‌های فقر 
و سختی زود بز رگ می‌شوند. یا شاید بهتر باشد 


۴ ۴ادیم ٩‏ الفاتہدعے 


باالهام از واقعیت 


اینطور بگویم. بچه‌های فقر فرصت بچگی ندارند 
چون زند گی با بی‌رحمی آنها را پرت می کند وسط 
دنیای بزرگترها؛ دنیایی که گاهی کثیف تر و پلیدتر 
از آن می‌شود که حتی بتوانی به آن فکر کنی. 

پانزده سالم بود که شاگرد شوفر یکی از 
اتوبوسهای بین شهری شدم. خوب یادم هست آن 
روزها شبیه مدادی بودم با پاک کن سیاه! 

قدم بلند شده بود. لاغر و تکیده بودم با موهایی 
که به خاطر عدم رسیدگی مناسب شبیه سیم 
ظرفشویی درهم پیچید بیجیده و گره خورده بود. اما 
چابک و تند و تیز بودم. هر کاری هم می گفتند 
انجام می‌دادم. از تمیز کردن اتوبوس تاپذیرایی 
از مسافران. فقط دنبال کار بودم و پول در آوردن. 
مادرم و پدرم و دو خواهرم چشم انتظار دستهای 
من بودند. بدترین ضربه زندگی‌ام را همان روزها 
خوردم.راننده‌ای که برایش کار می کر دم معتاد بود. 
گاهی هم نجسی می‌خورد. خودش می گفت تریاک 
می کشد تا شب در جاده خوابش نبر د و خستگی‌اش 
را بگیرد. دیده بودم گاهی هم چیزهایی می‌خورد. 
می گفت از غم وغصه است. اتوبوس مال خودش 
نبود., فقط راننده بود. می گفت زنش به او خیانت 
کرده و هر وقت یاد او می‌افتد زهرماری می‌خورد. 
معمولاً وقتی مجبور می‌شدیم شب در شهرستان 
بمانیم و صبح بر گردیم. مشروب می خورد. یک 
شب وقتی به مقصد رسیدیم گفتند باید صبح 
برگردیم تهران. آن شب او مشروب خورد. فهمیدم 
زیاده روی کرده اصرار می کرد من هم کنارش 
بنشینم و با او همراهی کنم. اما من می‌تر سیدم. پدر 
و مادرم همیشه نصیحتم می کر دند که مبادا این 
چیزه ارا حتی یکبار امتحان کنم. پدرم می گفت 
مواد و مشروب بدبختی و نکبت می آورد. مادرم 
همیشه آدمهای زیادی را مثال می‌زد که فلانی و 
فلانی وفلانی رفتند دنبال این چیزها و دست آخر 
کارشان به کجاها رسید. 


نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


۲21۳109-۷700 


۰٩۳۳۹۵۵۸۰۹۴ همراه:‎ 


این ترس‌هااز بچگی با من بود برای همین وقتی 
آن شب ضاحیکاره اضراز کرد که پسروه کت 
بنشینم» نرفتم و خستگی را بهانه کردم تا بروم 
ای وتو شرا بم تازه چشمهايم گرم شد بود 
کد سوای شای دوای کد ۱۳۳۱ 
سرم احساس کردم و بعد دستی که جلوی دهانم را 
گفت و بعد بدترین اتفاقی که ممکن است برای یک 
پسر بچه پانزده شانز ده ساله بیفتد. بر ایم افتاد!... 

شاید تمام این اتفاق پنج تا ده دقیقه طول کشید. 
اما برای من انگار صد سال بود. بعد از آن پنج دقیقه 
جهنمی زند گی من برای هميشه عوض شد. 

آن شب از خودم بدم آمد نه فقط از خودم 
که از همه متنفر شدم. از پدرم. از مادرم حتی از 
خواهرهایم . من همه را در این اتفاقی که بر ایم افتاده 
بود مقصر می‌دانستم .همه را... حتی نعوذباللّه خدا 
را. از خود متنفر شده بودم. حتی دلم نمی خواست 
صورتم رادر آینه ببینم. فکر می کردم کسی که در 
اينه خواهم دید یک ادم پلید و کریه است. فکر 
می کر دم الان در صورتم. یک علامت و نشانه است 
که همه مردم می‌فهمند چه اتاقی برایم افتاده و 
جه عمل ز شت و شنیعی را تحمل کرده‌ام. درمانده 
و مستاصل بودم و نمی‌دانستم چه کار کنم. از یک 
طرف صاحبکار کثیف و پلید م تهدیدم می کرد که 
اگر به کسی بگویم مرا می کشد. می گفت هیچ کس 
حرفم راقبول نمی کند و همه مرابه چشم بد نگاه 
می کنند و دیگر به من کار نمی‌دهند! از طرف دیگر 
شرایط روحی و روانی‌ام آنقدر به هم ریخته بود که 
دلم می‌خواست یک نفر حق این ادم کثیف را کف 
دستش بگذارد. می‌دانستم خودم نمی توانم اما کسی 
راهم نداشتم تا بتوانم از او کمک بگیرم. خجالت 
می کشیدم به پدر و مادرم بگویم. نمی‌دانم خجالت 
می کشیدم یا می‌ترسیدم اما اصلاً دلم نمی‌خواست 
آنها چیزی از این موضوع بدانند. دلم می‌خواست 
فرار کنم. پروم جایی که هیچ کس راتبینم اما 
حتی توان فرار کر دن هم نداشتم. نمی‌توانم از حال 
وروز آن وقتهای م بگویم که هر بار به آن روزها 
برمی‌گردم احساس خیلی بدی پیدا می کنم. چون 
نمی‌توانم تصور کنم ترس و شرم تا چه اندازه بر من 
مستولی شده بود که اجازه دادم این ادم شیطان 
صفت بارها مرا مورد اذیت و ازار جنسی قرار دهد. 
او جوری از نظر روانی و روحی مرا شکنجه داده بود 
که فکر می کر دم تا آخر عمر باید رفتارهای زشت او 
راتحمل کنم چرا که او می‌تواند آبروی مرا ببرد! 

پدر و مادرم متوجه شده بودند اتفاق بدی برایم 
افتاده اما فکر نمی کر دند موضوع تا این اندازه حاد 


و جدی باشد. من هر شب کاب وس می‌دیدم و با 
جیغ و فریاد از خواب می‌پریدم و پدر و مادرم فکر 
می‌کردند من خواب تصادف می‌پینم! فکر کنم دو 
نة ما وعد ار ای ماخر اود که نک کی رک او 
دوباره مست و لایعقل به سراغم آمد فرار کردم. 
از اتوب وس پریدم بیرون و با همه توانم دویدم واز 
محل پارک اتوبوس دور شدم. با خودم فکر کردم 
که دیگر هیچوقت به تهران برنمی گر دم. تصمیم 
خودم را گرفته بودم. گفتم می‌روم یک جایی کاری 
پیدا می کنم و ماه به ماه حقوقم را بر ای پدر و مادرم 
می‌فرستم, اما هیچ وقت به خانه برنمی گردم. 

ان شب را کنج دیوار یک خانه در پس کوچه‌ای 
بزر گترین کار زند گی‌ام را انجام داده‌ام. برای اولین 
بار احساس قدرت کردم و با خودم گفتم برمی گر دم 
تهران به پدر و مادرم می گویم با صاحبکارم دعوا 
کردهام و بعد هم می گردم و برای خودم کار پیدا 
می کنم. نمی خواستم با اتوبوس بروم. اکثر راننده‌ها 
مرامی شناختند و حتماوقتی مرامی‌دیدند 
می‌پررسپدند چه اتفاقی افتاده و من نمی‌توانستم 
توضیحی بدهم. برای همین سوار مسافر کشهای 
شخصی شدم و اول به یک شهر دیگر رفتم و بعد از 
| نجا با اتوبوس راهی تهران شدم. در راه هزار و یک 
فکر به ذهنم رسید. اماادست آخر به خودم گفتم 
هرچه بادا باد. می‌روم تا ببینم چه پیش می‌آید. 
وقتی به خانه رسیدم پدر و مادرم دل نگران بودند 
که چرا دیر تر از همیشه رفته‌ام. اشکهای مادرم و 
دستهای لرزان پدرم باعث شد تا بغضم بتر کد. 
دلم می‌خواست همانطور که در آغوش مادرم زار 
می‌زدم همه چیز را بگویم. اما نتوانستم و فقط گفتم 
که دیگر تنهایشان نمی گذارم و دنبال کار دیگری 
می‌روم تأمجبور نباشم شبها دور از خانه بمانم. 
خودم می‌دانستم دلیل این حرفم دلوایسی‌های پدر 
و مادرم نیست آمادر ان شرایط این بهترین دلیل 
برای تغییر شغلم بود. مد تی بیکار بودم تابالاخره در 
یک کار خانه مشغول کار شدم. کار خانه سرم سازی 
بود و وظیفه من بسته بندی سرمهای شر کت بود. 
برای اولین بار در عمرم احساس خوبی داشتم. کارم 
را دوست داشتم. حقوقم کم بود. در عوض اضافه 
کار می‌ماندم و کم و کسری‌ها را جبران می کردم په 
ارامش روحی رسیده بودم. اما خاطره تلخ ان 


قرار گرفت که مورد اعتمادش بود و احساس می کرد می‌تواند در کنار این 
آدم. خودش و توانایی هایش را پی دا کند. این آزار و اذیت نه فقط او را از 
این لحاظ که مورد اذیت و آزار قرار گرفته, عذاب می‌داد بلکه اعتماد به 
نفس صابر رانیز از او گرفت. آدمی که از این ماجرا بر جاماند. فر دی بود 
ترسو که دیگر خودش و توانایی هایش را نمی‌دید. بلکه تنها تصوری که 
از خودش داشت. موجودی بود که حتی قدرت دفاع از خودش را ندارد. 
همین تصور تمام تواناییهای صابر را در فکر کردن, راه حل پیدا کردن 
یاد گرفتن و رشد کردن از او گرفت. صابر در پیله‌ای گرفتار شد که حتی 
از برقرار کردن ار تباط عادی و معمولی بادیگران عاجز شد. به همین دلیل 


ماجراها هنوز در ذهنم بود. همین که چشمهايم را 
می‌بستم همه آن صحنه‌های شوم مقابل چشمهایم 
می‌آمد. به شدت از ادمها می‌ترسیدم و با هیچ 
کس طرح دوستی و رفاقت نمی‌ریختم. سرم به 
کار بودو بس. 

چند سای از این ماجراها گذشت. زند گی‌ام 
تاحذی به آرامش وثبات رسیده بود اما راستش 
نمی‌توانستم خاطرات تلخ گذشته را فرآموش کنم. 
گاهی شبها کابوس می‌دیدم و تا چن د روز ذهنم 
در گیر ان مسائل می‌شد. بعد از فوت پدرم. مادرم 
خیلی زنده نماند. خدا را شکر خواهرهایم به سنی 
رسیده بودند که بتوانند گلیم خودشان رااز اب 
بیرون بکشند. دلم می‌خواست هر چه زودتر ازدواج 
کنند و خیالم از بابت آنها راحت شود. اما زندگی 
یک بار دیگر روی دیگرش رابه من نشان داد. 

شر کت دچار مشکل مالی شد و مسئولان 
آنجا تصمیم گرفتند کار گرهای کم سابقه‌ای را که 
مدرک تحصیلی یایین داشتند تعدیل نیرو کنند و 
از شانس بد. من جزء اولین تعدیلی‌ها بودم. برای 
اولین بار رفتم و التماس کردم که مرا از آنجا بیرون 
نکنند. می‌دانستم بیکاری من بد بختی خواهر هایم را 
دنبال خودش دارد. اما کسی برای من و التماسهایم 
تره‌هم خرد نکرد. گفتند اگر قرار باشد با التماس 
وخواهش کار گره ارانگه داریم همه می ایند و 
التماس می کنند. به این تر تیب از کار بیکار شدم. 
بیکاری برای من که مسئولیت زند گی خواهرهایم 
راداشتم مصیبت بود. کرایه خانه. خرج خورد و 
خوراک و خرجهای دیگری که آدم نمی‌داند کی 
آوار می‌شوند روی سرش مثل مریضی يا خراب 
شدن یک وسیله خانه. باحس ترسی که هنوز 
در دلم بود رفتم دنبال کار. اما کسی به من کار 
نداد. چون نه سواد درست و حسابی داشتم نه 
کار خاصی بلد بودم نه حتی سربازی رفته بودم. 
به سختی در یک گاراژ کار پیدا کردم اما راستش 
چند مرتبه شوخی‌هایی شد و حرفهایی زدند که 
مرایاد خاطرات تلخ گذشته‌ام انداخت. همه 
ادمهای انجا را شبیه همان صاحبکارم می‌دیدم. 
حالت بره‌ای راداشتم که در گلھ گر گها گر فتار 
شده برای همین قید کار کردن در گاراژ راهم 
زدم و دوباره بیکار شدم. روزهای بدی بود. هر روز 
از صبح تاشب دنبال کار بودم. ماهر جا می‌رفتم 


و سر می‌زدم و سوال می‌پرسیدم يا جوابشان منفی ۱ 


داری؟... ماه دوم به سوم رسیده بود که صاحبخانه 
صدایش در امد. اجاره‌اش را می‌خواست اما من به 
زور پولی درمی آوردم و شکم خودم و خواهرهایم 
راسیر می کردم تااز گرسنگی نمیریم. روزی که 
صاحبخانه گفت اگر نمی‌توانیم اجاره بدهیم خانه 
را خالی کنیم. احساس کردم به اخر دنیا رسیده‌ام. 
من دزد نبودم. دزدی هم بلد نبودم. اما جاره‌ای 
برایم نمانده بود. فکر کردم دزدی اخرین راه است. 
می‌دانستم با دستفروشی و بساط پهن کردن بیشتر 
از خرج شام و نهارمان رادرنمی آورم. من دزد 
نبودم, دزدی هم بلد نبودم. قرار هم نبود دزد شوم. 
ان روز فقط به این فکر کردم که به قدر کرایه خانه 
عقب افتاده‌مان از دخل یک مغازه پول برمی‌دارم 
و بعد وقتی کار پی دا کردم پول را برمی گردانم! اما 
چون دزد نبودم.چجون دزدی بلد نبودم همین که 
خواستم از دخل پول بردارم. صاحب مغازه دید و 
مچم را گرفت و اول کتک مفصلی به من زد و بعد هم 
زنگ زد به پلیس و گفت من مدتهاست از مغازه او 
دزدی می‌کنم! آش نخورده و دهان سوخته. دست 
بسته و کت بسته مرا بردند آ گاهی و برایم پرونده 
تشکیل دادند و بعد هم راهی زندان شدم. 
روزهای زندان برایم خیلی سخت بود و هست. 
خواهرایم بیرون چشم به راه من هستند. خودم اینجا 
لباس بقیه را می‌شسویم و پول می گیرم و برایشان 
می‌فرستم. کار گاه خیاطی هم می‌روم. باید یک کاری 
یاد بگیرم تا بتوانم بعد | چرخ زندگی را بچر خانم. 
صاحبخان ه. خانه راپس گرفت. خواهرهایم الان 
در بهزیستی هستند. مدد کاری زندان کمک کرد 
تاآنهابه بهزیستی بروند. حداقل می‌دانم آنجا 
جایشان امن است. اینجا خودم مشاوره می‌روم. 
بای د با یک نفر در مورد آن ماجراحرف می‌زدم. 
باید یک نفر به من می گفت من مقصر نبودم. من 
قربانی بودم. یک نفر باید کمکم می کرد تا کمتر 
احساس گناه کنم. یک نفر باید به من اميد می‌داد 
که می‌توانم کار یاد بگیرم.درس بخوانم و دوباره 
از نو شروع کنم. من از سالها قبل, بی‌هدف زندگی 
می کر دم. چون از خودم متنفر بودم اما الان دارم 
سعی می کنم گذشته را فراموش و دوباره با انگیزه و 


صابر در حساستر ین برهه زند گی اش, مورد اذیت و آزار جنسی کسی نتوانست در کار گاه مکانیکی کار کند. چرا که آنجا احساس خطر کرد 
و خودش را در برابر آن خطر بی‌دفاع دید یا بهتر است بگوییم احساس 
کرد توانایی دفاع از خودش را ندارد. پناه بردن او به کنج یک کارخانه 
ان هم در پایین ترین سطح کاری -بسته بندی -نشان از نهایت ترس 
وانزواطلبی او دارد.زندان, چالش بزر کی در زند کی‌اش بود. برای او 
بزند و خودش رااز زیر بار سرزنشهای درونی‌اش نجات دهد. به او 
فرصت یاد کیری داد و فرصت شناخت. شاید این بهتر ین تحر به او از 
زند گی باشد. تجربه‌ای که معمولا در بدترین جای دنیاء شیرین ترین 
لذت رابه کامش ریخت و آن پیدا کردن اعتماد به نفس بود. 


اھات ہدگے داو ۱۳۷۸۷ ۳ 


کسی که خوب فک می کند لازم 
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داد 


فکر کند 


9 دنل ۲ 


ماحراهای خواستگاری 
وی . . . حم 
کورش کاشانی 


تلفن که کرد هنوز سلام و احوالپرسی‌اش تمام 
نشده بود که گفتم: لطیف خانه نیست ...و گوشی 
راقطع کردم. 

از دسته همان دوستانی بود که لطیف شب و 
روزش را با آنها می گذراند و به قول مادر. همین 
بچه‌ها لطیف را بدبخت کرده بودند. یا یک بند در 
گیر فوتبال و گل کوچک بودند یا راهی استادیوم 
می‌شد ند و روزشان را هدر می‌دادند. 

دوباره تلفن زنگ خورد. باز همان دوستش‌صادق 
بود. این بار گفت: با خود تان کار داشتم. می‌خواستم 
احازه بگیرم که.... 

۳ شت از من خواستگاری می کردا من هم 
دی خی کی رک یی 
پا می‌شود و مادر آبروی صادق را در محل می‌برد. 
چند هفته بعد صادق را در لوازم التحریر فروشی 
محله دیدم. باز خواست سر صحبت را باز کند که 


در پیچ و خم دادگاه 
© ۳۳۳۳۳ 
راشین مختاری 


یک شب صدای تلفن بلند شد و وقتی پدر 
شروع به صحبت کرد فهمیدیم سیما از 


فکر و خیالهای زیادی در سر داشتم. می‌خواستم 
برای سیما یک زندگی درست بکنم که همه 
حسر تش را بخورند. به مادرم گفتم سیما را چنان 
خوشبخت می کنم که هر مصیبتی از بچگی تا حالا 
دیده یادش بر ود. 

شوهرش در حادثه رانند گی فوت کردند و به یک 
هفته نکشید که پدر بز رگش آمد و سیما و سحر 
را با خودش برد به شهرستان, دلواپسی‌های همه 
ما شروع شد. شبی نبود که مادرم با چشم گریان 
نخوابد و با چشمهای سرخ و ورم کرده از خواب 
بیدار نشود. حق بچه‌های خاله‌ام این نبود. خاله 
اشرف و شوه رش هر دو معلم بودند و زند گی جمع 
و جور و ساده‌ای داشتند. ولی خاله جان هیچ وقت 
با خانواده شوهرش ساز گاری نداشت. می گفت 
خیلی دخالت می‌کنند و یا این که دائم از آنها 
انتظار کمک مالی داشتند.... خاله هر وقت می آمد 


۳ ۲ اطلھات مف گے 


فردای آن روز وقتی صادق را 
شن خر تج ما و ی 
گرمی کردم و بابت بی‌ادبی 
روز قبلم کلی عذر خواستم 
قه یبرم کی کم 
همان حال دیشب مرادارد 


پیشبینی ۵رست هافر" 


من دست به کمر جواب دندان شکنی به او دادم و 
گفتم تحمّل این که با لطیف داری رفاقت می‌کنی 
سخت است. ان وقت می‌خواهی داماد ما شوی؟ 
صادق رنگش پرید و مثل گچ شد. اصلاً متوجه 
بودم که فضولهای محل همان طرفها هستتد و به 
خانه نرسیده بودم که خبر به گوش مادر ر سید... 
البته آنقدر گانگستری داستان رابهش گفته بودند 
شنیدم این پسر ک از خود راضی توی خیابان بهت 
متلک گفته و تو هم جوابش را دادی؟! چادرم را 
بیاور می‌خواهم بروم دم در خانه شان. مثلا آقای 
توسلی قرار است حاجی شود. آن وقت پسرش را 


دیدن مادرم کلی درد دل داشت و شب وقتی همه 
دور هم داشتیم شام می‌خوردیم مادرم سیر ا 
ییاز درد دلها را می گفت و انتظار داشت همه با او 
خاله اشر ف ز ند گی خوبی ندارد و خانواده شوهرش 
بدجنس‌ترین آدمهای دنیا هستند. 

لغزنده و نا امن خاله و شوهرش رفتند توی دره 
و جا به جا فوت کردند. دوتا دخترها که همراه 
آنها نبودند باقیمانده این زند گی نا کام شدند. هنوز 
خیلی زود بود که به فکر آینده این بچه‌ها باشیم 
که پدربزر گش بی‌هیچ مشورت و صلاحدیدی 
انها را با یک چمدان لباس و کیف و کتاب برد 


تا خواستم مادر را ملتفت کنم که داستان از چه 
قرار است. دم در رسیده بود تا بالاخره جمله اخرم 
را گفتم و کلمه خواستگاری را که شنید چادر 
سرخورد از سرش و خیره نگاهم کرد و پرسید: 
بعد توچی جواب دادی؟ 

گفتم: "یک جواب دندان شکن. از این بابت 
هیچ نگران نباش. دیگر پشت سرش را هم نگاه 
نمی کند. ...جشمهای مادر داشت از حدقه در 
می آمد و با صدای وا رفته‌ای گفت: ای وای... 
مادرلب حوض ‌نشست وشروع کر داز بی‌عقلی بچه 
هایش گفت. از من. از لطیف و معصومه که همگی 
بی‌عقلی را از پدرم به ارث برده‌ايم. نمی فهمیدم 
کجای کار من بی‌عقلی بود؟! می‌دانستم مادر 


گهگداری به خانه حاج آقا زنگ مي‌زديم و حال 
بچه‌ها را می‌پرسیدیم. سیما ده ساله بود و سحر 
هفت ساله. ان موقع من شانز ده ‌سالم بود و به خوبی 
اوضاع و احوال را درک می کردم. مادر می گفت 
صدای سیماغمگین است. ولی سحر بچه تر است 
و راحت تر توانسته این وضع را بپذیرد. عید که 
شد رفتیم شهرستان برای دیدن بچه ها. ظاهر | 
همه چیز خوب بود جز اینکه سیما دلش برای 
مدرسه و دوستانش تنگ شده بود. می گفت با او 
خیلی مهربانند ولی از همه نظر باید و نباید دارند. 
می گفت اجازه نداریم تلویزیون را هر ساعت و هر 
وقت که دلمان می‌خواهد روشن کنیم؛ یا این که به 
پار ک برویم و بازی کنیم. 

مادر بر ایشان دل می‌سوزاند و داستانهای سیماهر 


چشم دیدن صادق را ندارد. مدام بی‌حساب و 
کتاب بودن زند گی لطیف را می‌انداخت گردن او 
اما حالا با یک گردش ۱۸۰ درجه‌ای داشت به من 
می گفت که بزر گترین اشتباه را کرده‌ام. می گفت 
بخت خوب هم که می‌آید سراغتان خودتان لگد 
می‌زنید به آن! 

هیچ وقت در زند گی‌ام اینقدر دجار بحران نشده 
بودم و مادرم را در چنین گردشی ندیده بودم. 
بعد رفتیم خانه و به من گفت که صادق آینده 
دارد. درست است که بد و بیراه به او می گوید ولی 
این به خاطر رفاقتش با لطیف است نه ازدواج با 
دخترش...تأ نصفه شب برایم توضیح داد و تحقیر م 
کرد که موضوع به این ساد گی را نمی‌توانم درک 
کنم. بله صادق تنها پسر آقای توسلی بود. کلی باغ 
و املاک در طالقان داشتند یک روزی همان باغها 
می‌شد یک ثروت هنگفت. 

از آن مهمتر اینکه پسرشان نه اهل دود و دم است 
و نه دوز و کلک. تازه قرار بود شوهر خواهرش او 
را در بانک استخدام کند. برای همین با دل راحت 
وقت می گذراند. اما این لطیف بی‌عقل ما هم فکر 
می کند باغ طالقان زیر بغل او هم هست و کس و 
کاری دارد که جایی دستش رابند کند. 


روز سوزناک تر می‌شد. تا اینکه وقتی بر گشتیم 
تهران حاج آقا به پدرم زنگ زد و خواهش کرد 
از ان موقع شد که سیما مخفیانه به ما خبرهایی 
می ر ساند. مادر هم | شنایی در شهر ستان پید | کر ده 
بود که مخفیانه به سیما پول بدهد تا هر چه دلش 
می‌خواهد بخرد. حاجی در همه موارد سختگیر 
بود. دو سال بعد حاج آقا هم فوت کرد و این بچه‌ها 
با مادر بزر گشان زندگی به مراتب سخت تری را 
تجربه کردند چون حالا خرج زند گی دست عموها 
بود و انتظار داشتند همه حق و حقوق این بچه‌ها 


خانواده مشکلات بیشتری داشت. مادربزر گش 
اجازه نمی‌داد با دوستانش رفت و امد کند. مدام 
بلند شد و وقتی پدر شروع به صحبت کرد 
مستقیم بیاید خانه ما یا خانه دایی عباس. دل توی 
دلمان نبود ولی تا صبح روز بعد هیچ خبری از سیما 
نشد. در به در دنبالش می گشتیم تا این که بالااخره 
فهمیدیم به خانه یکی از دوستان قدیمی‌اش در 
تهران آمده. 

مادر قسم خورد که دیگر او رابه خانه بر نمی گر داند 
و پیش خودش نگه می‌دارد. مادربزرگ و عموها 
سخت مخالف بودند و می گفتند چون من در آن 
خانه هستم و نامحرم حساب می‌شوم نباید در یک 
خانه باشیم. همان موقع بود که گفتم من سیما را 


هم با آنها باشد. سیما هر چه بز ر گتر می‌شد با این 


تازه داشتم می و فهمیدم منظور مادر جر چیست. حالا 
برای همین فردای ان روز وقتی صادق را در 
کوچه دیدم سلام و علیک گرمی کردم و بابت 


بودم صادق هم همان حال دیشب مرا دارد که 
مادر را در گردش شمسی قمری دیده بودم حتما 
او هم داشت همین د گردیسی رادر من هم می‌دید. 
اما بیچاره آن پسر عاشق بود و هرچه می گفتم با 
همه وجودش می‌پذیرفت.  .‏ 

کوتاه سخن اینکه سه ماه بعد وقتی اقای توسلی 
از مکه امد ما به عقد هم در امدیم و الان ۲۷ 
سال است که با هم زندگی می کنیم. سرنوشت 
لطیف برخلاف تصور مادر بسیار روشن و خوب 
از اب در امد. کارش را در یک تولیدی شروع 
من با صادق به شکل همان کارمندی ساده ادامه 
پیدا کرد و من هم راضی هستم. باغهای طالقان 
همگی وقف امام رضا(ع) بودند و هستند. اما این 
که صادق پسر درست و حسابی است و خانواده 
خوبی هم دارد. تنها پیش بینی درست مادر بود.8 


تھا کسانی تحق 


هی دس 


% 


ند که 


کد 
۰ 


عقد می کنم. 
اینجوری همه موافقت کر دند. خودش هم راضی 
بود و قرار شد عروسی را بعد از گرفتن دیپلمش 
برگزار کنیم. 


سیما سه ماه در خانه ما بود. همه به او محبت 


اد ند 


مه مه 
سم 


می کر دند و مادر هر چه طلا داشت به او هدیه 
داد. می‌خواستیم روزهای سخت را جبران کنیم. 
تا اینکه یک روز وقتی از سر کار بر گشتم دیدم 
سیما سر کوچه دارد با یک پسر غریبه صحبت 
می کند. وا رفتم. ۱ 
همان جا دستش را گرفتم و به خانه اوردم. 
موضوع را به مادرم گفتم. سیما هم کاملا وقیحانه 
گفت که اصلا علاقه ای به من ندارد و فقط برای 
اینکه از دست مادربزر گ و عموها نجات پیدا کند 
به عقد من در آمده 


شان کت 


مادر داشت دیوانه می‌شد. زنگ زدم به یکی از 
عموها و ماجرا را به او گفتم و او شر مسار و خجالت 
زده گفت که سیما بارها و بارها این کار را کرده 
دم نزدیم. به چشم همه خانواده‌ای سخت گیر و 
بی‌رحم امدیم اما سیما دختر سر به راهی نبود و 
دنیای آرزوهايم فرو ریخته بود. مادر منگ تر از 
من بود. پدر خشمگین و جاره‌ای جز طلاق نبود. 

نمی دانم سرنوشت این دختر چه خواهد شد ولی 
ات ماه اس دا ای 
کرده بود. هنرپيشه بی‌نظیری بود و نمی‌دانم این 
بازیگری او را به کجا می کشاند. : 


الضات دلگ شمان VW‏ 


دین و اخلاق 


ارام دی 


بند و اندر زهابی از حضرت عیسی مسیح(ع) 


7ے 


کے سے ری 20۳ 


a" گرزب‎ 


حضرت عیسی (ع) از پیامبر ان اولوالعزم وبزر گواری است که نامش در قر آن کریم در ۴۵ نقطه با نام 
عیسی (ع و در بازده نقطه با لقب مسیح(ع) گنجانده شده و در مجموع در سیزده سوره داستان آن 


بزر گوار آمده است. در بیشتر 


آیاتی که ذ کری از آن حضرت به میان آمده نامش بافضیلت و عظمت 


توام است. از این رو به مناسبت تولد با بر کت آن حضرت و آغاز سال نو میلادی به برخی از پندها و 
اندرزهایی که از آن حضرت نقل شده است اشاره‌ای گذرامی کنیم: 


شش خواسته مهم 

مردی به خدمت حضرت عیسی (ع) رسید و 
عرض کرد:ای پیامبر خدا! عملی را به من بیاموز 
که باعث شود خداوند مرا دوست بدارد و مردم 
نیز مرادوست بدارند و همچنین خداوند بر 
دارایی‌های من بیفزاید و بدن مرا سالم و تندرست 
قرار دهد و عمر مرا طولانی گردان د و نیز مرا با 
شمامحشور کند. ان حضرت در پاسخ فر مودند: 
خواسته توشش چیز است که به شش وی گی 
نیازمند است تا به خواسته خود برسی. ۱ -اگر 
می‌خواهی که خداوند تورادوست بدارد از 
خدابترس و تقوای الهی رارعایت کن. ۲-اگر 
می‌خواهی که مردم تو را دوست بدارند به انها 
نیکی کن واز دارایی‌های آنان چشم بربند ۳-اگر 
می‌خواهی که خداوند بر مال و مکنت تو بیفزاید. 
از مال خود برای فقراسهمی در نظر دار ۴-اگر 
می‌خواهی خداوند بدنت را سالم بدارد. از خوردن 
مال حرام دوری کن ۵-اگر می‌خواهی که خداوند 
عمرت را طولانی کند به عیادت بیمار و صله رحم 
بیرداز #-واگر می‌خواهی که خداوند تو رابا من 
محشور کند. عبادت خداوند را بسیار انجام ده. 


اميد و ناامیدی 


نقل است: ر وزی حضرت عیسی (ع) پیر مردی 
رادید که با بیل مشغول شخم زدن خاک بود. ان 
حضرت از خدا خواست بذر امید رااز دل او بیرون 
ببرد. در این لحظه پیر مرد برای مدتی دست 
از کار کشید. سیس حضرت عیسی به خداوند 
عرضه داشت: پرورد گارا او را با امیدواری دلگرم 
فرما! در این لحظه کشاورز دوباره مشغول به کار 
شد. وقتی آن حضرت علت این کار وی را پرسید: 
پیرمرد پاسخ داد: مشغول کار بودم که نفسم مرا 
خواند و گفت: تو به سن پیری پا نهاده‌ای و دیگر 
نباید تن به کار دهی و من بیل خود را در گوشه‌ای 
نهادم و به استراحت پرداختم .ما لحظه‌ای بعد 
مجدداً نفسم مرا مورد خطاب قرار داد و گفت: 
برای ادامه بقا ناچار خواهی بود تا از دسترنج 
خودت استفاده کنی» پس امیدت را از دست نده و 
به فعالیت ادامه ده. 


۲ ۱۳ دبماه ٩۳‏ /طلعات‌هقگ 


اثر فرزند صالح 

ا ورس نا ره 
(ص) می فر مایند. حضرت عیسی (ع) از کنار 
قبری که صاحبش راعذاب می کردند عبور 
کرد. مدتی گذشت تا آن که حضرت نوبتی 
دیگر از کنار همان قبر عبور کردند. اما دیگر 
ارک داپ خر نود عسی ع )راود 
به او وحی فرستاد: ای روح اللّه! خداوند به او 
فرزندی بخشید که از نیکان زمان و پناه یتیمان 

تواضع و فروتنی 

شیخ کلینی در اصول کافی در حدیثی نقل 
ان را برایم بر اورده سازید. گفتند: حاجتت 
بر آورده است که روح خدااعیسی (ع) بر خاست 
فرمود: سزاوارترین مردم به خدمتگزاری. عالم 
و دانشمنداست و من فروتنی و تواضع کردم تا 
شما نیز پس از من در میان مر دم تواضع و فروتنی 
کنید. در ادامه ان حضرت فرمودند: حکمت با 
تواضع و فروتنی آباد می گردد تابا تکبّر. چنان 
که زراعت در زمین هموار و حاصلخیز می روید 
نه در ميان ن شنزار | 


توجه به خوبی‌ها 


روایت شده است عیسی(ع) با جمعی از 
حواریون از کنار مردار سگی عبور می کر دند. 
همراهان او با گرفتن بینی خود از بوی نامطبوع 
ان حیوان اظهار نفرت کردند. اماعیسی (ع) 
خطاب به آنها گفت:با این وجود دندانهای 
بسیار مر تب و سفیدی دارد و با این سخن به 
حواریون آموخت که در کنار بدی» باید به 
خوبی‌ه او زیبایی‌ه هم توجه کرد و فقط به 
زشتی‌های ظاهری افر اد بسنده نکر د. 


سوّال: درنماز.انحراف ازقبله تاچه‌حدمجاز 
است و ابا به نماز لطمه‌ای وارد نمی‌سازد ؟ 
پاسخ : عالمآوعامد آنباید منحرف شود 
ولی اگر قبله رانداند و یاف راموش کند واز قبله 
منحر ف شود و نماز بخواند و بعد متوجه شود. 
اگر به حد دست راست ویادست چپ قبله 
نرسیده‌باشد(یعنی کمتر از ۰ ٩درجه‌باشد)‏ 

سے ۳ مرج ر ا 
سوّال: اگر انسان در وضعیتی باشد که اصلاً 
جهت قبله را نداند و گمانش نیز به هیچ طرف 
نرود. وظیفه‌اش نسبت به نماز چیست؟ 
پاسخ : بنابراحتیاط باید به چهار طرف نماز 
بخواند واگر برای چهار نماز وقت ندارد به 
هر اندازه که وقت دارد. نماز بخواند. 

سس ویکوچ فا 
سوّال: آیااعتماد بر قبله نماصحیح است؟ 
پاسخ: اعتمادبه قبله نم ادر صورتی که 


بشارت عیسی (ع) به آمدن پیامبر اسلام (ص) 


حضرت عیسی (ع) به همراه پاران خود از کنار 
قریه‌ای عبور می کردند و مردم آن روستا در حال 
دفن یکی از بز ر گان روستا بودند. یکی از پاران آن 
حضرت خطاب به عیسی (ع) گفت:ای پیامبر خدا 
به ما خبر ده که پایان و عاقبت کار دنیا جگونه است 
و کی خواهد بود؟ آن حضرت فرمودند: به شما خبر 
می‌دهم که بعد از من پیامبری خواهد آمد که نام 
او اخمد (ص) است. در مهربانی و عطوفت مانتدی 
ندارد. یکی از فر زندان او حجت خدابر انسانها 
خواهد بود .او پس از آنکه زمین پر از ظلم و جور شد 
قیام می کند و جهان را پر از عدل و داد می کند. .من 
در آن زمان به زمین فرود می آیم و ظهور من نشانه 
ظهور قیامت است. 


کیانا نصرت زاده 


۳ 


شب عجیبی بود. مراسم چهلم مادربز رگ رادر 
مسجد آن طرف شهر گرفته بودند. می گفتند 
خانم جان آنجا کلاس قر آن داشته و به احترام 
کند و به مراسم نرود. خلاصه همه می‌دانستند 
در خانه ما بسته می‌شود و از کوجک تا بزرگ 
می‌روند مجلس ختم... اما این پازل یک تکه گم 
شده داشت که من درست دو ساعت قبل از رفتن 
دچار گلو درد شدید شدم و از رفتن عذر خواستم 
و در خانه ماندم... 

مادر مثل همیشه سفارشها را کر د: 

در رابه روی کسی باز نکنم. حواسم به سماور 
باشد که ابش تمام نشود واینکه کلید برق 
اشپزخانه هنوز اتصالی دار د واگر خواستم بروم 
فکر نکنید یک بچه ده دوازده ساله بودم که این 
درسم را هم تمام کرده بودم و برای خودم عقل و 
شعوری داشتم! ولی بر ای مادر. ما هميشه همان 
دنیا در کمین ما هستند!...مادر که رفت سرم را 
فرو کردم زیر پتو و با درد گلوی خودم ساختم. 
چشمهايم داشت گرم می‌شد که صدای در آمد... 
بودند و یا کتابچه‌های دعارا... گوش دادم ديدم 
صدای دیگری نمی آید. باز سرم رافرو کردم زیر 
بتو... این بار صدا نز دیکتر شد ومهمتر از همه این 


که صدای دو مرد غریبه بود. فهمیدم دزد آمده. 
این خانه در و ییکر درستی ندارد و دزد راحت 
می‌تواند بیاید تو...و بالاخره آمده‌بود. از ترس 
داشتم قبض روح می‌شدم. داشتم فکر می کر دم 
چه چیزهایی برای دزدیدن داریم. مادر که همان 
دو تکه طلایی که داشت به خودش آویزان کرده 
بود و رفته بود ختم. پدرم هم که کلی کتاب و قلم 
خوشنویسی داشت که به درد دزد نمی خورد. 
و رفتم توی صندوقخانه ته اتاقم. رختخوابهای 
مهمانها را مادر تاسقف چیده بود. رفتم تو و در را 
بستم. حتماً صدایی شنیدند که یکی به ان یکی 
آمدند تو. نمی‌دانم در حالی که قلبم داشت از جا 
کنده می‌شد چرا آن ملحفه سفید راروی خودم 
اند اختم و لای ر ختخوابها مجاله شدم.. 

وارد اتاق که شدند آمدند به طرف صند وقخانه. 
اشهدم راخواندم و تادر صندوق خانه راباز کر دند 
کردم بیرون و با صدای کلفت و نامفهومی داد 
کشیدم. صدای فریاد آن یکی که از قضا دستش 
به کلید | شپزخانه خورده بود و برق گرفته بودش 
درهم امیخت. انها جیغ می کشیدند و من جیغ 
می کشیدم. درست در لحظه فرار پرده اویزان 
شده در رآهرو هم خورد توی سر یکی از انها. 


سر وت ۲ 
پرده رآهمین چند روز پیش نصب کرده بودیم. 
کارهای پدرم همیشه ناتمام می‌ماند و این بار 
شل بودن میل پر ده دزدها را حسابی وحشت زده 
کرد و فرار کردند. با آن وضعیت سراسیمه‌ای 
که از خانه زده بودند بیرون توجه همسایه‌ها را 
جلب کرده بودند و انتهای خیابان دستگیرشان 
كردن و 

خانواده‌ام که از مراسم ختم بر گشتند دیدند دم 
در شلوغ است. از مادرم خواستند برود و ببیند 
چیزی دزدیده شده با نه... 

مادر سراسیمه آمد سراغ من.... ماجرا را برايش 
تعریف کردم. او هم که نمی‌خواست در محل 
بییجد که دختر این خانواده دو دزد را فراری 
داده از من خواست صدایش رادر نیاورم و 
چیزی نگویم. 

مادر همیشه محافظه کار و دلوایس بود. 
می‌ترسید دزدها روزی روزگاری بر گردند و 
بخواهند از من انتقام بگیر ند! برای همین به هیچ 
کس نگفت که من آن لحظه توی خانه بودم و 
داستان به همان شکل عجیب و غریبش و روحی 
که دزدها را ترسانده و برق گرفته بود و میله پرده 
راروی سرشان انداخته بود زبان به زبان گشت و 
ما هر گز واقعیت را به کسی نگفتیم.... 

این داستان هنوز یکی از خاطرات جالب زند گی‌ام 
است و جالب اینکه بعد از بیست سال گاهی 
می‌شنوم که جوانترهای محله از ما راجع به آن 
روز و آن روح و آن همه اتفاقات عجیب و غریب 
می‌پرسند و ما سرتکان می‌دهیم و به حرمت 
مادرم لب باز نمی کنیم. 
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مسابقه بزرگ داستان‌نویسی ۱ 


زير نظر: علی اصغر شیرزادی 


"فهیمه صفری "با نوشتن خورجین تنهایی در حیطه توانایی‌های یک 
نویسنده نوقلم وبااستعداد. تلاش دلپذ یر و تامل برانگیزی داشته است 
برای بیان گوشه‌ای از درد دیرین بشری در قالب یک داستان کوتاه و 
تمثیلی. دید گاه شاعرانه و فلسفی "فهیمه صفری به این داستان عمق 
و مفهومی چند سویه بخشیده است. 


0 مدتهاست که مدار تنهاییام روی صفر درجه مانده و تکان نمی خور دا 
0 و من به این می‌اندیشم که شاید دستگاه مرورگر ذهنم معیوب شده 
- و درست کار نمی کند؟!وگرنه مراچه به این همه تنهایی بی‌انتهای 
بی‌حوصله؟اخورجین تنهایی‌ام رابا درماندگی روی دوش می‌آندازم و از 
0 خانه بیرون می‌زنم و هوار می کشم: آه ای اهالی! کمَرّم دیگر تحمل وزن 
۱ این تنهایی راندارد لطفا برای رضای خداهم که شده گوشه وصله خورده 
0 خور جینم را بگیر ید تا پارچه پوسیده‌اش پاره نشده و ریز و درشت خاطرات 
0 تلخ و شیرینم روی زمین نريخته و زیر دست و پای عبور بی‌اعتنایتان له 
0 نشده!... برای لحظه‌هایی بعضی‌ها می‌ایستند و با حیر تی | شکار سر تا پای 
0 عقل و درایت نداشته‌ام راوجب می‌زنند و در ابهام سری تکان می‌دهند و 
0 می‌روند! من می‌مانم که این سر تکان دادنهای مبهم و عبور شتابزده‌شان 
0 راچگونه تلقی کنم؟! 

0 به حال تنهایی‌ام دل می‌سوزانند؟ برای سنگینی خورجینم کاری از 
0 دستشان بر نمی اید؟ يا به سلامت عقلم مشکوک مانده اند ؟! نمی‌دانم و 
0 هیچ وقت هم نخواهم فهمید که در آن لحظه در ذهنشان چه می گذرد. چرا 
که جواب این فریاد لبریز شده تنها سکوت است و سکوت و باز من می‌مانم 
بامن... ویک بغل تنهایی کهنه درون این خورجین تار و پود از هم گسیخته! 
پیرمردی سالخورده لنگ لنگان نزدیک می‌شود و زیر لب غرولند می کند: 
0 برو خدا روزیت را جای دیگر دهد..اشک به چشمانم می‌دود و زیر لب 
0 می‌نالم: روزیام از حجم مچاله تنهایی انباشته شده! کاش همراهی از دور 
ونزدیک برسدوماندگار شسود و گه گاه‌دستی به بار این خورجین بکشد. 
0 اما پیرمرد نیز همچو دیگران نمی‌ماند. به شانه‌ی ف رو افتاده‌ام طعنه‌ای 
- می‌زند و پر شتاب می گذرد و می‌رود. 

0 گره خو رجینم راتنگتر می کنم و راه می‌افتم به دنبال یک شریک قابل. 
0 برای حجم تنهایی‌های بی‌انتهایم. دستهايم بی‌حس شده و شانه‌ام زق زق 
- می کند اما فرصت زیادی نمانده..می روم و می‌روم..دختر کی را می‌بینم 
التماس می کند: گل بخرید. لطفا گل بخرید. 

. هیچ کس که صدایش رانمی‌شنود کنار جعبه‌اش کز می کند و زانوانش 
رادر آغوش می‌گیرد. کنارش می‌نشینم وبی‌حرف سرش رابه آغوش 
0 می کشم. مردمکهای تیره‌اش می‌لر زند و خیره به خو رجینم می‌پرسد: 
" درونش چه داری؟ 

تلخ لبخندی به رویش می‌پاشم: 

حجم سنگینی از تنهایی و خاطرات باهم بودنهای از دست رفته! 
متعجب می‌پرسد: می‌خواهی بفروشیشان؟ 

خیره‌به چهره گل انداخته از سرمایش می‌شوم: نمی‌خرند و من 
هم نمی‌خواهم بفروشم اما دیگر طاقت تحمل سنگینی اش را ندارم. کم 
: آورده‌ام! نگاهش رنگ ع غمگینتری به خود می گیرد: در دنیایی به این 


٩ ۳‏ اطلھات مہف گے 


فهیمه صفری -تهران 


کا کڪ کڪ mm‏ تا 


بز ر گی هیچکس برایت نمانده؟!لبهایم طرح زه ر خند می گیرد: چرا 
هستند. .دوستانی دارم» آشنایانی هم دارم اما میان این همه داشتن» هیچ 
ندارم... تنهایم! 

نگاهش که بیشتر رنگ گنگی می‌گیرد ادامه می‌دهم: 

ون تنهایی‌های بی‌انتهایم را این داشته‌ها پر نمی کند! 

شتن این نسبتها هم پر نمی کند! همه هستند و در واقع هیچکس نیست تا 

و ی ویو 
تازه کنی. تا کم نیاوری تا کمرت این گونه خم نماند. تا زیر حجمش نمانی 
و نیوسی و نمیری!... قطره اشکی را که از چشمش راه گرفته با سرانگشت 
می‌گیرّم: گلهایت شاخه‌ای چند ؟ایک شاخه از آن تازه‌ترها را با وسواس 

دستم که برای در آوردن اسکناسی سمت جیبم می‌رود دست کوچکش 
مانع می‌شود: 

- گفتم که مال شماست! 

نگاهمان در هم گره می‌خورد و چیزی در دلم ف رو می‌ریزد . به خود 
که می آیم می‌بینم که نیست! رفته! و من دقایقی به جای خالی‌اش خیره 
مانده‌ام .این بار که خورجین تنهایی‌ام را به دوش می گیرم از سبک شدن 
یکباره‌اش مبهوت می شوم... چشمهای غمگین دختر ک گل فروش در 
ذهنم درشت و درخشان می‌شود. شاخه گل رابا ولع بو می کشم و خورجین 
رابا آسودگی روی دوش جابجا می کنم و راه خانه را در پیش می گیرم... 


داستانک جای خالی مادر جون... از نخستین نوشته‌های نویسنده جوان و تازه کار 
"مریم ابوالی است.روایت فشر ده و موجز و در عین حال گویاو رسای این داستانک 
که در ذهن خواننده باز و گسترده می‌شود. شخصیت نوعی یک مادربزر گ سنتی از 


ها هال مان( 02( 


مریم ابوالی-تهران 


نسلی منقرض شده را حول یک اتفاق غمناک: بازمی گوید. 

"مریم ابوالی بانوشتن جای خالی‌مادرجون..." قدرت‌هوش عاطفی و خلاقیّت خود 
رادر عرصه داستان نویسی نشان داده است و برای یافتن توفیق در این مسیر, قطعا 
باید بسیار بخواند و بنویسد بدون اینکه دیکته کلمه‌ها را بشکند. 


مادر جون حسابی پر حرف شده بود و بی‌قرار. مدام فکر می کرد چیزی 
سر اجاق گازه که داره می‌سوزه و یا پسراش که الان هر کدوم صاحب نوه 
هستن, در حال رفتن به سربازی‌اند و باید اش پشت پا بر اشون درست کنه. 
دلم براش می‌سوخت. از اون زن ساکت و متین و کم حرف چیزی جز یه پاره 
استخوان باقی نمونده بود. دلم می‌خواست کنارش بشینم و براش از گذشته‌ها 
بگم و باز گو کنم قصه‌هایی رو که خودش برام تعریف کرده بود. تاشاید یه 
جیزایی یادش بیاد. اما امان از دست این الزایمر لعنتی! جند ساعتی می‌شد 
که تو زیر زمین رفته بود و مدام دنبال دیگ و دیگچه می گشت. می گفت 
می‌خواد برای عمو رضا اش پشت پابیزه. مادرم حسابی کلافه شده بود و مدام 
همراه مادر جون بود. از تو زیر زمین که بیرون اومدن اصر ار می کرد که بریم 
بازار تا برای عمه بنفشه کاسه بشقاب بخره. می گفت چینی گل قرمز از همه 
قشنگتره. راست می گفت. هر وقت خونه عمه می‌رفتیم کاسه‌های گل قرمز رو 
روی سفره می‌چید و می گفت که مادر جون با چه ذوقی اونارو واسه جهیزش 
از تو بازار خریده بود. نگاهم به چشمای مادرم گره خورد. گوشه چشم مادرم 
قطره اشکی گلوله شده بود. مادر با محبت مادر جون رو کنار حوض حياط 
برد. شمعدانی‌ها قد کشیده بودن و بوی عطر گل محمدی هم فضای حياط رو 
پر کرده بود. گویی تو ذهن مادر جون جر قه دیگه‌ای روشن شده بود. با صدای 
بلند گفت عصمت خانم و رحیمه خانم رو صدا کنید بیان چایی‌ای که دم کردم 


راست می گفت. سالها پیش همسایه‌های قدیمی مادر جون فوت کرده 
بودن و بچه هاشون جای اون خونه‌های با صفا ساختمانهای بلند قفسی 
ساخته بودن و تنها خونه مادرجون بود که با همون آجرای قدیمی قهوه‌ای و 
در شیشه‌ای مشبک پا بر جا مونده بود. 


> 
ا ا ج 


ساعت از دو نیمه شب گذشته بود که زنگ تلفن به صدا در اومد. صدای 
گرفته و بی‌روح عمه بنفشه از پای تلفن نفسم رو گرفت. گفت که مادر جون 
برای همه ا زی مارت و دای س کال ار قن رادشه 
خودمون رو به خونه مادر جون رسوندیم. نفسم بالا نمی‌آومد بدن بی جونش 
رو روی تختخواب فلزی قدیمی با ملحفه‌ای سفید پوش‌انده بودن و قر آنی 
گذاشته بودن بالای سرش. بغض راه گلوم رو بسته بود. نگاهم به حياط افتاد. 
انگار کنار حوض می‌دیدمش, با همون روسری سفید و سنجاق زیر گلوش 
و موهای حناییش. انگار به من لبخند می‌زنه انگار همسایه‌های قدیمیش 
کنارش بودن و می‌خواستن چایی قند پهلو بخورن. 

آرام آرام اشسک یرک می‌دوشستم با مرگ مادر خون ا هم از 
همون خونه‌های قفسی درست می کنن از همون خونه‌هایی که آدم توش 


و ۰ 


۰ 


هر تفکر است 


6 پیل سا 


نفسش بند میاد و دیگه جیزی از صفای این خونه باقی نمی‌مونه... 


SS ب.‎ 


مترواک وکااعما 


عباس عابد ساوجی - انديشه کرج 


می‌گویم بای د به پایت گل می‌ریختم. ولی 
باغچه‌ام را خزان زده بود..." 

می‌گوید: باز چی شده که زبون 
می‌ریزی؟ می گویم: چیزی نشده. نمی‌دونم 
چرا نگاهت که می کنم دلم می‌سوزه. هم خجالت 
می‌زنی ونه سرو صدایی راه می‌ان داز ی, نه 
چهار تابد وبی راه‌میگی که دلم راخوش کنم 
که توی این خونه منو می‌بینی. " آه می کشد و 
می‌گوید: من شبیه مترسکی شده‌ام که. کلاغها 
رادوست واا جرک را قطع می کنم 9 
می گویم: "مترسکی که کلاغها را دوست داشت! 
مگرچنین چی زی ممکنه؟" می گوید." بله,اینکه 
تعجب نداره؟ نشنیدی که دختری عاشق قاتل 
پدرش شده باشه؟ وقتی کسی از قصاص و دیه 
می گذره و با قاتل عزیزترین عضو خانوادهش 
ازدواج می کنه»اگر مترسک کلاغهارادوست 
داشته باشه تعجب داره؟مترسک برای حفظ 
منافع دیگرون. کهنه پاره‌های این و آن رابه 
تن می کنه و تا آخر عمر روی یک پا می‌ایسته و 


WT 


"مترسک و کلاغها نوشته عباس‌عابد 
ساوجی نویسنده پر کار و پر تجربه 
یکی از زیباترین داستانکهایی است 
که در این مسابقه به چاپ رسیده 
است. ساختار و شکل و روایت فشرده 
این داستان در تناسب با درونمایه به 


ظاهر تمثیلی و ابهام آمیز ‏ مترسک و 
کلاغها" تاویل پذیر است و انديشه 1 


وتخیّل خواننده را برمی‌انگیزد. 


ميشه لولوی یر نده ها, جرا به خاطر دل خودش 

شق پرنده‌ای نشه...؟ آنمی‌دانم این عادت بد 
را که حرف دیگران را قطع می کنم از کجا یاد 
گرفته ام؟ در هیچ مکتب و مدرسه‌ای این را 
تعلیم نداده اند. اما شده‌ام متخصص این کار 
حرف زرین تاج را قطع می کنم می‌گویم: حالا 
تم راد لس سای اص سار سر 
کن... " می‌گوید: کلاغها سر به سر مترسک 
گذاشته بودند. یکی روی شانه‌اش نشسته بود و 
آن را نوک می‌زد. دیگری پوشال داخل لباسهای 
او رابیرون می آورد و با آنها برای خودش آشیانه 
می‌ساخت. کلاغی دور سر متر سک می چر خید. 
رو به رویش می‌ایستاد و دماغ اورامی کشید و 
ا 
می‌خوام ببینم مترسک چی هستی؟ مزرعه‌ای 
که سنبل هاش از تشنگی نازا شده‌اند. مقداری کاه 


]. َ / کے ۳ ۴ 1 ۱ 


خشک که خوراک گاو و گوسفنده, مترسک را 
می‌خواد چیکار ؟ اوایل. مترسک فقط خون دل 
می‌خورد و خود رابه نشسنیدن می‌زد. بالاخره 
طاقت نیاورد. رو به آسمان فریاد زد: "خدا حال و 
روز من و گندمزار را نمی‌بینی؟ متلکهای کلاغها 
رانمی‌شنوی؟ چت شده ؟!... هنوز حرفهاش 
تمام نشده بود که رعد و برقی زد و هوا طوفانی 
فد وسل امد وهر سک راا خود ورد دیگر 
مترسکی نبود تا کلاغها روی شانه‌اش بنشینند و 
سر به سرش بگذارند! کلاغهاء پرهای خودشون 
را می کندند و بالای سر مترسک که سیل آن را 


مترسک و کلاغها جه ربطی به من و تو داره؟!" 
سرش را تکان می‌دهد و می گوید: 

"تووپدرم.همان رفتاری رابامن کردید که 
کلاغها با مترسک کردند..." 


اطلاعات ہف گے هماره ۷( 


a 
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طرحی که جهانی شد؛ مه‎ 
م2 ۰ س ی‎ 
گزارش ایراندخت صادقیوند مں عاسق ادر انم‎ 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی -ارو پا: مه‎ 
۳ , کے سیر تیم دوب‎ 


هزاران نفر در جهان از طرح میلتون گلیزربرروی 
تی شر تهای خود استفاده‌می کنند. اما بسیاری از آنها 
نمی‌دانند که اصل این طرح در محله‌ای در منهتن 
نیویور ک توسط هنر مندی نامدار کشیده شده‌اسه 
کلمه, بله سه کلمه عشق به شهر هاو کشورها خیلی‌ها 
رانه فقطدر آمریکا,بلکه‌از آفر یقا گر فته تااروپاو 
ایران به یاد وطن و عشق شهر و دیارشان می‌اندازد... 
در شهر نیویور ک در پایین محله معر وف منهتن خیابانی 
است که اغلب ساکنانش اهل کار و هنر هستند. 

اما در یک ساختمان چهار طبقه این محله هنر مندی ۸۷ س له 


زند گی می کند که کارها و طر حهایش در موزه‌های مهم فرانسه» N‏ 


نیویور ک و دیگر موزه‌های معر وف شهر به نمایش درم ی آید. 
اماشهرت این هنر مند تحصیلکر ده‌ایتالیا فقط باسه کلمه 
عجیب وبسیار ساده و شگفت انگیز عشقی, آن هم به وطن 
جهانی شد. 

باورنمی کنید.اماوقتی در عراق.عربستان.اروپاو آمریکا 
هستید در جایی» ر وی تی شرت می خوانید 611211 11,0۷(من 
عاشق‌ایرانم)و آنجاباید پر سید چه حالی دارید؟!وشاید | 
پاسخ بدهید. حسی که سراسر از دنیای زند گی, شور وطن | 
و پدر و مادر حرف می‌زند. 

میلتون گلی زر هنر مند آمریکایی‌می گوید:یک هنرمند 
منندد یگرانسانهاست.ولی کارش تجلی دنیاییمتفاوت 

و سازنده و گاهی منفجر کننده است والبته انفجار در 
عشق» وطن پرستی, انسان دوستی و حتی هیجان و تفکر. 


مایکل مور 
همه حر فهایش رازد؛ 


مایکل مور برنده جایزه اسکار سینمای هالیوود در جشنواره تئاتر 


احمق است و بیماری روانی دارد و تنها تاسال ۰ ۳ ۰ سر کار است... البته 
حدود ۲۵ دقیقه طول کشید و بزر گان سینماء تثاتر. رادیو و هنرمندان 
مشهور هالیوود در سالن تئاتر حضور داشتند و روزنامه‌های امریکا و 
اروپاضمن انعکاس این برنامه, هر کدام بنابه گروه‌سیاسی که به ان 


۲ ۱۳ دیماه ٩۳‏ اطلعات‌مقگ 


سے 


اوا دا ته می دهد یک هره اتی در فر اة ادل اا 
یک انسان متفکر باشد! 
البته حتماً برای شما خوانند گان گرامی عجیب است که 
بدانید این پیام جهانی یعنی آی لاو ... به طور رایگان توسط 
میلتون طراحی شده و همین طرح برای شهر نیویور ک 
میلیونهاارزش معنوی‌به‌بار آورده‌است که در سراسر 
جهان و حتی آفریقا گاهی روی تی شر تهای جوانان نقش 
می‌بندد. 
راستی چه ز یباست جمله من عاشق ایرانم! 
",ٍ هنرجهانی است‌واین‌پیام‌هنرمندشهرنیویور ک.مرزی 
قر پیدانکر ده‌و در همه جای دنیا نشانگر عشق وایمان به 
ل شهرودیارانسانها است. 
.نا اگر راجع به زند گی شخصی این هنر مند بپر سید. 
۱ باید بگویم‌همسر این‌هنر مند شرلی جير تون‌بیش از نیم 
قرن است که با وی زند گی می کند و در کارهای هنری مشاور 
اوست و در طول این مدت در سفر و تحصیل همیشه با او 
بوده است و هر دو هر روز طعم زند گی مشتر ک هنری را 
بیشتر می جشند و به قول خودشان جدایی نایذ یر شده‌اند. 
حالا هم که قرار است خانه شان رادر منتهن نیوبور ک فروخته و 
به خانه‌ای راحت تر و بدون پله و | سانسور نقل مکان کنند و با 
وجود اینکه مثل دیگر هنر مندان وضع مالی شان بد نیست. 
بز ر گترین‌نگرانی شان حر کت دادن‌انبوه کتابهایی 
است که در ۵۵ سال زند گی مشتر ک جمع کرده‌اند و 
آنها را مکمل کننده زند گی مشتر کشان می‌دانند. 


پایبند بودند. درباره آن 
مطلب نوشتند. 
اماهر طور که بود 
گفته‌های ما کل مور 
تهیه کنن ده صاحب نام 
آمریکایی با آن قد بلندش 
و اینکه ترامپ را احمق خطاب کرد. خیلی برای رسانه‌ها جنجال بر انگیز بود. 
به طور مثال روزنامه بسیار پر تیراژ آلمانی دی ولت نوشت. البته در سالن 
تئاتر برادوی افرادی از طر فداران رئیس‌جمهور آمریکا هم حضور داشتند 
و وقتی که مور گفت: ترامپ به خاطر مشکل روانی تا سال ۲۰۲۰ بیشتر 
نمی تواند حکومت کند. چند جوان از ته سالن فر باد زدند؛ نه او تا سال ۲۰۲۵ 
هست و دوباره مایکل مور پشت میکروفن گفت: با این افکار و بر نامه‌هایی 
که ترامپ نشان می‌دهد و قرار است اجرا شود. بیش از سال ۰۲۰ ۲ نمی تواند 
دورانش دوام ابد زرا ما یک ملت دم و کرات هستیم و افکار هیتلر مآبانه را 
برنمی‌تابیم. مثلا نگاه کنید به مشکلات رابطه او با روسیه, بر کناری همکارانش 
و... در واقع او آمریکارابایک جنگ جدید اجتماعی روبرو می‌سازد واين 
خطرناک است... و آنگاه بود که سالن در سکوت فرو رفت و مور به راحتی 
تمام حرفهایش را زد! 
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6 دوروز رنگ ریشم یاک نشد 


چند وقت پیش بسیاری از ورزش دوستان با خبری جالب و متفاوت از 
لایه‌های زیرین پوست فوتبال روبرو شدند و آن اینکه دختری با چهره‌ای 
مردانه وارد استاد یوم الغد یر اهواز شد و این بازی رااز نزد یک مشاهده 
کرد! خبری که در رسانه‌های مکتوب و مجازی وا کنش بسیاری از مخاطبان 
رابه همراه داشت واز آنجا که خیلی‌ها دوست داش تند بدانند این دختر 
کیست و چطور این کار راانجام داده, ما هم بر آن شدیم تا بخشی از گفت 
و گویی آی اسپورت بااو را برای شما بیاوریم تا پاسخی برای این سوالهای 


بی‌جواب داشته باشیم. بخوانید... 


برای شروع. مشکلی ندارید که نام تان را 

شبنم. ۴ سلله. دانشجوی حسابداري, متولد 
اهواز. از بچگي هم عاشق پر سیولیس بودم. 

(چطور شد که به پرسپولیس علاقمند 
شدید ؟ 

مادرم پرسپوليسي بود و من هم به خاطر 
علاقه به مامان. از بچگي او راهمراهي می کر دم. 
همه لباس‌هایم را قرمز انتخاب می کردم و بعضي 
فوتبال‌ها را هم نگاه می کر دم. 

× به واسطه این علاقه از جانب دیگران طعنه 
نشنید ید ؟ 

خيلي موقع‌ها طعنه شنیدم و به شدت از این 


رو اونا می گیرن. حرصش رو شما می خورید و..." 
در جواب این حرف‌ها فقط تاسف می‌خوردم که 
کروموزوم‌ها و جنسیت چه ربطي به علاقه فرد 
هم می‌تواند از خيلي اقایان بیشتر باشد... 

آی اهر گکزبه تفاوتی ميان خود و 
همجنسان‌تان پی بر دید ؟ 

از همان ابتدا تفاوت وجود داشت. دخترهاي 
فوتبالي تعدادشان زياد نبود. ولي من افرادي 
می کردم. تفاوت هم طوری نیست که نیاز به 
مشاوره داشته باشد. یک نفر به فیلم و سریال 
علاقه دارد. يکي به موزیک. من هم ورزش. واقعا 


درست همون لحظه کنترل گیت از دستشان خارج 
شد. و من عملا بدون بازرسی توانستم بروم داخل! 

لا چند نفر به شما کمک کردند؟ 

هشت نفر دور من بودند و با من وارد شدند. سي 
تاچهل نفر از دوستان و آشنایان هم توي جایگاه 
بودن که به انها ملحق شدیم. خیلی‌ها را به زحمت 
انداختم. ولي ارزشش را داشت. 

× چطور به این تر کیب رسیدید ؟ منظورم 
ریش و مدل موهای‌تان است؟ 

خيلي اتفاقي. امتحان می کردیم من و زینب. 
فقط می‌خواستم پسر باشم! حتي به کوتاه کردن 
موهایم هم فکر کردم. شب قبل از بازي با بغض 
ناخن‌هایم رااز ته کوتاه کردم. سخت بود واقعا. 


× قطعا موی خودتان نیست. درست 


دو روز بعد از این ماجرا هنوز رنگش رو چهره من 
مانده. 
اصولا یک دختر هوادار چه خصوصیاتی 
دارد؟ بازیکنان محبوبتان چه کسانی بودند؟ 
من از سبزده سالگي روزنامه می خواندم و مقاله 
می‌نوشتم. تحلیل می‌خواندم و حتي خيلي حرفه‌اي 
و علمي کتاب می‌خواندم و به ورزش فوتبال علاقه 
داشتم و شدیدا مخالف بازیکن پرستي هستم. 
سرسختم... راموس رو این زمین خداي بت است. 
× از چه زمانی رویای رفتن به استادیوم در 
شماشکل گرفت؟ 
از زماني که فوتبال را دنبال می کر دم. همیشه 
پاي تلویزیون گوشم صداي سکوها را دنبال 
می کرد تا صداي گزارشگر رو همراه با مردم 
× چه راهکاری پیشنهادی می‌دهید برای 
حل مسئله حضور خانواده‌ها در استادیوم ؟ 
اولاز استادیوم آزادي و بازی‌هاي ملي شروع 
کنند. گیت ورودي و خروجی جدابگذار ند. جایگاه 
اختصاصي تعیین کنند. ضمن اینکه همه خانوم‌ها 
رااز درب خروجي با اتوبوس تایک محل دور از 
استادیوم انتقال بدهند. اینطوری موضوع عدم 
ای ی را لا 
ار تا را ار 
جاي ورزشگاه خالي اجازه بدهند خانوم‌ها بيایند 
به طور امتحانی. اینطوری مر دها یاد می گیر ند که 
هر موقع فحش بدهند بازي بعدي ما خانوم‌ها روی 


خیلی عجیب نیست! می گویم؟ صندلی‌ها می‌نشینيم. اما حالت بهترش این است 
× موقع رد شدن از گیت و بازرسی به مشکل بله پوستیژ است. (موی مصنوعی) لطفا برای که کل اعضای یک خانواده بتوانند یک مسابقه را 
بر نخوردید؟ انتشار عکس‌ها هم روی این موضوع تاکید کنید. با هم تماشا کنند. 


به خاطر تغییر زمان بازي» و اينکه روز وسط 
هفته بود در ساعتی که من می خواستم وارد بشوم 


× دوستتان زینب چند ورود موفق داشته؟ 


کل( به نظر شما ورود خانم‌ها باعث بهبود وضع 
اسفبار ورزشگاه‌ها می‌شود با بی تاثیر است؟ 


ازدحام جمعیت به شدت زياد بود. خیلی‌ها از برود. بله صد در صد. همین مورد در جایگاهی که من 
سر کار امده بودند... و افرادي که همراه من بودند. ګر یشتان با مداد و ماژیک است پاموو کریم نشسته بودم. وقتی متوجه حضور یک خانم شدند 
(اعضاي خانواده و فامیلم) شروع کر دند به جو دادن حرفه‌ای ؟ از دادن شعارهاي منشوري خودداري کردند و 


که بازي شروع شد. هل بدید. گیت رو باز کنید و... 


ریشم رابا قلم مو و رنگ موی تیره کشیدم... 


همه رعایت حضور من رامی کر دند. 


ات دلگ هماو ۷۷۷ ار 


در امود ناشوی 


دادد 


داحع ډه آن چه از 


مه 


مه 


دکد دگ 


2 


@ سو ڑ ان که یلیام 


1 ت EZ)‏ 1 9 ار 


لیے 
س‌فر 


ساکنان نیوز بلند راه متفاوتی برای خلاص 


را ار ار ۱۷ حصارهای مملواز باه کم کم بهجاذههای گرد شگری محبوبیتبدیل شدند و 
لباس, کفش. مسواک. دوجرخه و هر جیز دیگری که عمرش را کرده و دیگر قابل حتی بر نامه‌های مختلف به اهداف خير خواهانه و جمع آوری کمکهای مالی برای 
استفاده نیست در تعداد زیاد روی حصارهای کنار جاده‌ها می‌توانید ببینید. شاید خیریه در کنار انها بر گزار می‌شد. البته بعضی‌ها هم ناراضی بودند و بخشی از 
بتوان معروفترین این حصارها را حصار کاردرونا در مر کز اوتاگونامید. اولین آنهارااز حصار برمی داشتند. اماچند روزی بیشتر نمی گذشت که دوباره‌جای 
بار در سال ۱۹۹۹ تعدادی لباس روی حصار کنار جاده دیده‌ شد که‌هیچکس آنها توسط مردم پر می‌شد. از جمله حصارهای معروف. حصار مسواکهای کنار 
آنها را از روی حصار برنمی داشت. کم کم تعدادشان زیاد شد و به نزدیک ۱۰۰ جاده تی‌پاهواست که حدود نیم ساعت از شهر هامیلتون فاصله دارد. حتی 
تس رس ری تک ای رای ار ری ار را ی ان خیلی‌ها از کشورهای دیگر می آمدند تامسواک خود رابه حصار آویزان کنند. 
ب E‏ نمایی از منظره عجیب این زباله‌های تزیینی را مشاهده می کنید. 
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خیلی از کشورها در حال بر گزاری جشن در این روزها هستند. اما دو گروه‌مردمی در کشور هلند به 
نامهای شونینگن و دوندرپ که از دو منطقه همجوار در هلند هستند. هر ساله برای روشن کردن 
بزرگترین آتش با هم رقابت دارند. حتی این رقابت نیز نام "بز ر گترین آتش هلند "را به خود گرفته 
ال ره dl dG‏ 
می گویند می‌خواهند از شرفشان دفاع کنند! در این مراسم هر گروه سعی می کند تخته‌ها و پالتهای 
چوبی متعددی جمع آوری کرده و تاجایی که بتوانند آنها راروی هم بچینند تابتوانند آتش بزرگی 
ایجاد کنند. این جشن تقر یبا توسط تمام ساکنان این منطقه و همچنین بسیاری از شهر های هلند دنبال 
می‌شود و توریستهای بسیاری هم از سایر مناطق جهان از جمله آلمان. آمریکا. فرانسه و انگلستان 
و ای ار ی ای ای ی را رای 
در نیمه شب آخرین روز سال, نمایشهای مختلفی توسط گورههای هنری و آتش بازی‌های زیبا اجرا 
می‌شود. قدمت این رسم جالب به چند قرن قبل برمی گردد. این سنت بعد از جنگ جهانی دوم خیلی 
اا یرآ ای ان ان ریم کر رین 
را بسازند که اکنون به خاطر حفاظت از جنگلهاء دیگر از درخت استفاده نمی کنند. هیجان و رقابت به 
حدی جدی بود که غالباً در گیری‌های شدیدی هم بین اعضای گروهها اتفاق می‌افتاد و مراسم معمولاً 
باچند مجروح همراه بود از آن به بعد نیروهای پلیس با کنترل مراسم و مشخص کردن ۶محل که 


قوس فقط در آنهاآجازه روشن کردن آتش آن هم بدون تنه درختان وجود داشت. به در گیری‌های خشن 
3 ال خاتم هداد . گروههای زیادی در این رسم شر کت می کردند اما اکثر آنه اانصراف دادند واکنون 


برو کو کرو ا ن 


نزدیک به ۷ دهه است که گروهی از نیروهای ارتش در غرب نقش 
بابانوئل رابرای جمعیت ۰ ۲ هزار نفری جزایر کوچک میکر ونزی بازی 


و هر ساله در اواخر ماه دسامبر جشمانشان به آسمان است. هر ساله در : 


ایام نزدیک به سال نو انواع و اقسام کادوها و مواد مورد نیاز را که بسته 
شده‌اند و در چترهای بز رگ به سمتشان پر واز می کنند دریافت می کنند. 
این عملیات که به کادوی کریسمس معر وف است. تلاشی از نیر وهای 
ار کنر 0 
زند گی و اقتصادی عالی قرار ندارند باارسال هدایا و انواع وسایل ولوازم 
و سپس هنگامی که از بالای این جزایر پرواز می‌کنند. با چترهایی برایشان 
می‌فر ستند و بسته‌ها در نقاط مختلف شهر فر ود می | بند. این عملیات 
یایه‌اش به سال ۲ میلادی برمی گردد. زمانی که گر وهی از نیر وهای 
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دعادر آسمان 


کش ور اتیوپی تاریخچه بسیار کهنی دارد و مردم 7500 
ان جزء اولین افرادی بودند که به ادیان اسمانی ۰۰ 

روی آوردند. اینطور که گفته می‌شود در قرن پنجم م 
میلادی بود که افراد خاص و مورد اعتماد به نقاط :۲ 
مختلف کشور اعزام شدند تا دین را تبلیغ کنند. آنها ید 
بخصوص در گسترش مسیحیت در آن سالها نقش 
TILL‏ 

به زبان اتیوپی ترجمه می کردند تا مردم بتوانند آن 
TT‏ ار 
قرار می گر فتند. بنابراین عده‌ای از ص۳0 اتیوپی تصميم به ساخت چندین کلیسا در ارتفاعات بلند 
را ات ار رال را ار رت 
معروفترین آنهاء کلیسای آبونا یماتا در مناطق شمالی اتیوپی است. این کلیسای قرن پنجم در ارتفاع 
۰ ۰متر از سطح زمین و بر سینه دیواره‌های عمودی یک صخره بز رگ جا خوش کرده‌است. برای 
رسیدن به آن» نمی‌توان از هیچ طناب کمکی يا نگهدارنده استفاده کر د و افراد فقط می‌توانند با عبور از 
یک راه بسیار باریک که عرض آن تنها به اندازه عرض کف پای انسان است به آن برسند. البته قبل 
از رسیدن به در کلیساء باید از یک دیواره صخره‌ای به ار تفاع ۶ متر هم بالا بروند. این کلیساها به دلیل 
قدمت زباد خود و همچنین دور از دسترس بودنشان. یکی از بهترین مجموعه‌های نسخه‌ها و کتب 
قدیمی هستند. خیلی از آنها تنها از طریق بالا رفتن با طتاب روی دیواره صخره قابل دستر سی هستند. 
با وجود این سختی هاء هنوز هم کشیشهااز بعضی از | نها استفاده می کنند. البته برای تعدادی از انها 
ار ها هرا سا 
ی مناظرتفسگیری از محل قررگرفتن ین کلساه رتاش میکنید. 


مشت ود طادلر دول اراک 


هفته گذشته مردی در فلوریدابه جرم مشت زدن پی 
در پی به دستگاه عابر بانک دستگیر شد و اظهار داشت 
که دلیل کارش این بود که عابر بانک پولی بیش از اندازه 
به او داده‌است!مایکل اولکسیک ۲۲ ساله به جرم رفتار 
مجرمانه و خشن توسط پلیس دستگیر شد. دوربین دستگاه 


۳۳ 


۱ ار 


و وووووههههههه موم مهو و موه 
پول بیشتر و بیشتری به من می‌داد و نمی‌دانستم چه کار باید 
کنم.اين کار مرابه شدت عصبانی کرد. من رقم کمتری را 
انتخاب کردم اما دستگاه همچنان به شمارش ادامه می‌داد... 
او یک لحظه دچار جنون شد و همچون مبارزی که در رینگ 
بوکس قرار دارد شروع به مشت زنی کرد. به گفته پلیس: 
او حدود ۵هزار دلار به دستگاه خسارت زده است !این در 
حالی است که مایکل به دست خودش هم رحم نکرد و یکی 
عابر با نک که همواره در حال ضبط و فیلمبرداری است» ۳ از انگشتانش شکست. او حتی از رفتار خود پشیمان هم نیست 
رفتار عجیب او را که پشت سر هم به صفحه نمایش دستگاه و قصد دارد بعد از مشخص شدن پرونده کنونی‌اش از بانک 
مشت می‌زد و به کسی هم اجازه نمی‌داد از آن استفاده کند ثبت کرده‌بودو مربوطه شکایت کند. عدم سوءپیشینه یا سابقه مشکل روانی مایکل, موضوع 
چم وب و E‏ .او گفت. عابر بانک داشت رابرای قاضی و صدور نظر نهایی پیچیده کرده است. 


ec000ccccccccoooocoececccccccccccccccccecneecncsccoecenNNNoSSeeONNneSnoeceecenenooeeeO ©‏ 
۱ سوار بر یک هواییمای ٩-۳‏ ۲ در حال عبور از بالای جزیره‌ای بودند و دیدند 
که نی ادیآ الاکاں ری اسان دسب نان م دهت انا رای 
پاسخ به استقبال مقادیری از آنچه در هواپیما داشتند راجمع کرده و در یک 
بسته قرار دادند. یک چتر به آن متصل و آن رابه سمت مردم جزیره رها 
کردند. این اتفاق جالب کم کم به رسمی سالانه تبدیل شد. هدایا که شامل 
سازمانهای مر دمی و تجاری و یا خانواده ارتش اهدامی‌شوند. تور ماهیگیری. 
مواد ساخت و ساز و مصالح, پودر شستشو, شیر خشک. بر نج» دستگاه تهویه, 
لباس» کفش لوازم مور د نیاز برای مدرسه و البته خوراکی‌های مختلف از 
جمله این هدایا هستند. البته ساکنان جزیره می گویند که چترهایی که به 
بسته‌ها متصل‌اند یکی ازمهمترین اجناس هستند. این جترها به قدری 
بز رگ و محکم هستند که می‌توانند وزنی حدود ۰ کیلو گرم را تحمل 
کنند و ساکنان جزایر میکر ونزی استفاده‌های مختلفی مانند پوشاندن قایق 
یا خانه هایشان از ان می کنند. برخی از این جزایر به قدری دورافتاده‌اند 
که مواد و وسایل مورد نیاز خود را تنها می توانند از طریق کشتی‌های باری 
عبوری آن هم ار سر سا رت ار 
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هر گڑ فک دیعو 
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ده ده مت و اه نده 
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ن سلامتی 


ات ناه 
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هی سو 
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۵ جار ل دیک 


ا 0 ٤‏ اینکه همسرمان روز تولد و یا سالگرد ازدواج را 
مس ۱3 
زا را به یاد نمی آورد وبا این سوءتفاهم پیش می آید 
سا ری !]| و و وی ی 
دو دوست جدا نشدنی 1 مش کلات ودغدخه‌های زندگی ونوعتفذیه د! 
ارهادر بسیاری از کارهایمان مخصوصاً درروابط 1 این احساسات بسیا اثر گذار هستیم 


وا تا وه مغزمان یک چیز ا رام مثلا از نگاه تغذیه ای فرد آنقدر در گیر مسائل 
می گوید و قلبمان چیز دیگری,و آنگاهاست که 1 ACMI‏ یه زندگی است که دیگر مهم نیست در روز چه 
می گوییم نمی توانم بر اساس منطق مغزی تصمیم ( عشق مر بوط به مغز با قلب ؟ تغذیه ای داشته باشد و یکی از راهکارهای از بین 
بگیرم ؟ نمی توانم حرف دلم را گوش ندهم. سر من ی دراصل مغز مریوط ات اقب رایز بردن فشار روانی و کاهش افسرد گی تر کیب 
دوراهی باحسی که مغزم و قلبم می گوید گیر ‏ )تحت تاثیر قرار می‌دهد, زیر در جریان عاشق شدن, ‏ عسل و گردو است.بهتر است بدانیم گاهی فقط 
کرده‌ام و... اما آیا به راستی بین مغز و قلب رابطه ‏ :فر آیندهایی از مغز به قلب و برعکس منتقل می‌شود عمل به دستورات روانشناسی به تنهایی مشکل 
خاصی بر قرار است؟ شنیدن کلمه "مغز قلب به عنوان مثال فعال شدن بخشهایی از مغز موجب ‏ ماراحل نمی کند و تغذ یه مناسب راه رابرای 
شاید برای اولین بار سوالات زیادی را برایتان به ۲ تحریک قلب نیز می‌شود و برخی از علایم ناشی از 7 پذیرش مسائل روانشناسی هموار تر می کند. 
وجود آورد و و ماقصد داریم در ادامه شمارایامفزو ‏ عشق که در قلب خود حس می کنیسم در حقیقت از( همچنین اسطو خودوس در غلبه بر اضطراب و 
قلب و انر آن در روابط زند گیمان و همچنین اثر مغز سرچشمه می گیرند محققان کشف کرده‌اند که در ۰" استرس وایجاد آرامش روانی فرد موثر است.زیرا 
تغذیه بر مغز و روابطمان بیشتر آشنا کنیم. ب اثر عاشق شدن میزان فاکتور رشد عصبی یک مولکول؛ ا رایحه این گیاه س طوح اسید گاما آفتگه نو ترک 
دکتر جی اندرو آرمور برای نخستین بار در زاج کلی دی در رفتار اجتماعی انسان به وجود می آید که 1 مغز راافزایش می‌دهد چون بک انتقال دهنده 
سال ۱ اصطلاح مغزقلب "رابه کار برد او پدیده "عشق در نگاه اول' ست اومان م 1 عصبی موثر در مبارزه با استرس روزانه است. 
همچنین از قلب با عنوان "مغز کوچک" نام برد. 44 که در حقیقت عشق دارای یک اساس علمی است. ۷" ıs AICI‏ 
طبق مطالعات دنشکدهپزشکی دانشگاه اراد باشکسی وبا بیان بفتن یک رابطه عاشقانه هم خطر 2 زنان بخوانند 

ار تباط بین قلب و مغز هر دو اندام راتحت تاثیر :. افسرد گی واختلالات عاطفی در حداقل یکی از زوجین ؛ ‏ امروزه زنان با افزایش افسردگی که گاه خفیف و 
قرار می‌دهد.افسرد گی استررس, تنهایی: نگرش 1 افزایش می‌یابد در حالی که درک کامل مکانیسم ‏ گاه شدید است. مواجه می‌شوند و این در زند گی 
مثبت وسایر عوامل رواذ نی اجتماعی قلب راتحت ۲ مفزی عشق وشک 1 قلب پس از جدایی. به درمان ." مشت رشان وارتباط با همسر فر زند و اقوام بسیار 
تأثیر قرار می‌دهد وسلامت قلب نیز متعاقبا بر بسیاری از اختلالات روا نی ناشی از ارتباطات انسانی؛ | اثر گذار است وفکر می کنند تنها با مطالعه کتاب 
مغز تأثیر می گذارد بر این اساس شاخه جدیدی رز تس سار 1 و مشاور مشکلاتشان حل می‌شود و باید گفت. 
در علم با عنوان نورو کار دیولوژی گسترش ۳ عشق به اشکال گوناگون در انسانها مشاهده می‌شود !)گر چه این راه بسیار مهم و اثر گذار است.اما در 
یافتهاست که به مطالعه ارتباط بین مغز و قلب ( ۸ وبسسته به نوع عشق بخشهای متفاوتی از مغز تحت ۱ واقع کمبود کلسیم .منیزیم و پتأسیم می تواند 
می‌پر دازد و محققین دریافته‌اند که احساسات تاثیر قرار می گیرد. به عنوان مثال عشسق مادر و موجب این افسرد گی شود و نکته دیگر اينکه 
منفغىی» ریتم قلب و الگوی امواج مغزی رااز؛ *فرزند که به "عشق بدون قید و شرط "مشهوراست.٩2‏ ویتامین هایی که بر اثر زایمان و مسائل دیگر در 


هماهنگی خارج می کند. 1 و ور 1 زن ان از بین می‌رود باید جبران شود که مصرف 
و ی CAD‏ یه یره تور آفتاب وکر دو ا 
پزشکی هاروارد.پاسخهای همراهااسترس :+ مغز زنان يا مردان؟ 4 کمک بسیاری می کند. 


کار کے در دن اچاد کی کا ر درواقع چیزی به عنوان مغز زنان ومغز مردان وجود ر بذر کتان هم یکی دیگر از منابع بسیار غنی از 
۳ ۰ شامل فشار خون بالا و گسترش ميزان ندارد وهمه ایک نوع مدرم کهویژگی های تفای ۳ امگا ۲ محسوب می‌شود که مادران باردار می‌توانند 
- چ پلاکتهای لخته کننده در عروق می‌شود ‏ دارد و این تحت تاثیر هورمون زنانه و مردانه است. مصرف رو آن رادربرنامه غذایی خود جای 
5 ۱ ِ و تغییر اد تی در مغز ایجاد می کند که منجر ار دررابطه با ویژگی های مغز وانرات آن در عواطف , ی و ی وت 
به اضطراب و افسردگی می شود ,برعکس 3 حرفهای بسیاری می‌توان گفت و در واقع در مردان* :| خوراکی های سفره خانواده را داشت. روزی ۵ عدد 
پر ۳ زمانی که فرد احساسات مثبتی را تجربه زا حس علاقه به قدرت و آزادی عمل» باعث 7 تخم کتان آسیاب شده را داخل غذاهای او بریزند. 
می کند ریتم قلب والگوی امواج مفزی ! ۱" همدلی وعطوفت در فرد می‌شود واین کن گوجه فرنگی, جزء دیگر خوراکی هایی است که 
هماهنگ و منسجم می‌شود. 4 غریزی برای مردان است. اما به دلیل اثر کاهش 1 به دلیل داشتن لیکوین, با رادیکالهای آ زاد موجود 
ی سس و عواطف. بسیاری از خانمها احساس خوشایندی ر در بدن مبارزه می کند و جلوی تخریب سلولهای 
۶ قلب مر کزاحساس ٢‏ اندارند. درحالیکه دانستن مسائل علمی در روابط ا مغزی رامی‌گیرد. پس بهتر اسست گوجه فرنگی 
7 قلب مانند مر کز احساسات عمل می کند ۰( عاطفی باعث می‌شود بسیاری از کدورتها و ناراحتی ها تازه» در رژیم غذایی تمام مادران باردار و شیر ده 
ايب ابه عن وان یسک عضوب لین ازبین برو 1 جای بگیرد. 
۰" تصو ر کلی که مرکز احساسات ‏ هداو E‏ ا 
٩‏ است. مرتبط است. قلب پیامهایی (: فراموشی روزهای خا ص 
رااز طریق مسیرهای فیزیکی به + اغل ب خانمها از این 
7 مغزمی‌فرستد که از آنهابه عنوانز مورد ناراحتی 
ات ر وان بایدر سا رخ مه ارد 
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طلاق به خاطر 
کیاهخواری 


گیاهخوار شدن پونه.زند گی مث مشتر ک پنج ساله‌اش رابهم ريخت و آنقدر 


دردسرساز شد که در نهایت پای او رابه داد گاه خانواده باز کرد و حالاشوهرش 
نوید که از خوردن غذای گیاهی بشدت خسته شده چنان باهمسرش در گیر 
است که هردو تصمیم به جدایی گر فته‌اند. 

این مرد جوان در داد گاه گفت: پنج سال است که از د واج کرده‌ام. از زند گی‌ام با پونه 
راضی بو دم و باهم مشکلی ند اشتیم.امااز ده‌ماه پیش همه چیز بهم ریخت وزند گی‌مان 
نابود شد. یعنی از وقتی که پونه تصمیم گرفت گیاهخوار شود و من وقتی یک شب که 


گیاهخوار شده است تااين که یک شب وقتی خسته از سر کار بر گشتم. تصمیم گر فتم 
به این وضعیت پایان دهم واز پونه خواستم برایم یک غذای دیگر درست کند. ولی او 
مثل همیشه مخالفت کرد و من هم عصبی شدم و داد و فریاد به راه انداختم و دعوای 
در ادامه همسر این مرد نیز به قاضی گفت: اقای‌قاضی من به خاطر سلامتی‌ام و طبق 
تحقیقاتی که کردم. تصمیم گرفتم گیاهخوار شوم. من دیگر به گیاهخواری عادت 
کر ده‌بودم وبه همین خاطر بار هااز ماد رم ومادرشوهر م خواستم برای نويد غذابپز ند 
ولی او فقط می خواهد مرا منصرف کند. آخرین بار هم سر همین موضوع کتکم زد. 
در پایان نیز قاضی سعی کرد این زوج راز جدایی منصرف کند. ولی وقتی اصرار آنها 
رادید رسیدگی به این پرونده رابه جلسه آینده‌مو کول کرد و از این زوج خواست در 
این مدت با یک مشاور درباره اختلافشان صحبت کنند. 


وقتی فر انسویها عصبانی می‌شوند 

تصویر چند کود ک بی خانمان در یک رختش وی خانه عمومی در منطقه ۱۸ 
پاریس که در توئیتر منتشر شد. خشم کاربران اینترنتی را برانگیخت. 

در تصویری از این صحنه که نخستین بار یک کاربر توئیتر در صفحه خود منتشر 
کر د. جند کود ک دیده‌می شوند که درهای جند ماشین لباسشویی عمومی راباز 
کر ده‌و به درون آن رفته‌اند به طوری که پاهایشان از ماشین بير ون است.اين شهر وند 
فرانسوی در توضیح این تصویر که مدعی است خودش آن را گرفته می‌نویسد. این 
سر 7 
باق اه کی در ll‏ ختش وی خانه عمومی در بلوار باربز واقع در محله 
"گوت دور پناه آورده‌اند.بسیاری از کاربران فضای مجازی در فرانسهاز دیدن 
چنین صحنه‌ ای یکه خور ده و بااین افراد کم سن وسال اظهار همدردی کر ده‌اند.اما 
بی‌اندازه پناهجویان به فر انسه سبب افز ایش افراد بی خانمان و بر وز جنین مشکلاتی 
توا یس رت بر واکنش بر خی مسئولان شهرداری پاریس به این 
منتشر کردندودومینیک ورسینی .معاون‌حمایت از کود کان‌شهر داری 
باریس می گوید: شمار افر ادی که در رختشوی خانه‌های پاریس می خوابند به ۲۵ نفر 
کر ار سا .به گفته این مسئول شهر داری همه این 
o E 2‏ سس 
بزهکاری گر فتار شده‌اند. آنها به کود کان وافراد 
جوان‌تر از خودشان آموزش می‌دهند تا وارد 
بزهکاری و قاچاق شوند زیر اخطر به دام افتادن 

انها به دست پلیس کمتر است! 


رویدادرام: 


پار یبرم گوش به 
حاطر پنالتی 

یک داور فوتبال در مسابقات لیگ 
فوتبال خراسان رضوی به شدت 
کتک خورد و راهی بیمارستان شد. 
رل جک و تناو دراک OD‏ 
با قضاوت یک داور کاشمری به مصاف هم رفته بودند. اعلام یک پنالتی 
از سوی داور جوان که اتفاقا در لیگ دوفوتبال کشور هم قضاوت می کند. 
سبب ایجاد ضرب و شتم شدید این داور توسط عوامل تیم تایباد و به 
بیمارستان رفتن او شدادر این بازی زمانی که داور برای تیم قوچان یک 
پنالتی رااعلام کرد فردی که بازیکن تیم تایباد بود است وبه دلیل 
محرومیت. بازی رااز کنار زمین تماشامی کرد. بد ون هیچ ممانعتی به 
یکباره وارد زمین مسابقه می‌شود و علاوه بر فحاشیهای زننده نسبت به 
داور آورابه شدت مورد ضرب و شتم قر ار می‌ دهد و سریعا توسط عوامل 
بر گزاری بازی نیز فراری داده‌می‌شودابعد از این اتفاق داور کتک خورده 
باشکستگی گونه و پار گی پر ده گوشش مواجه می شود و توسط اورژانس 
به بیمارستان منتقل می‌شود.با شکایت داور جوان از فرد ضارب و 
شهادت کمک ‌های این داور و همچنین بازیکنان و کادر فنی تیم قوچان. 
فر د ضارب. تو سط دادستانی دستگیر می‌شود. عجیب اینکه رئیس اداره 
ورزش و جوانان تایباد در باره اينکه این داور پرده گوشش پاره‌شده است 
و گونه اش هم شکسته است. گفت: ممکن است پر ده گوش این داور از 
قبل باره بوده و حالا در این اتفاق ان رامطرح کر ده!داور مضر وب نیز 
درباره‌اين حادثه می گوید: زمانی که برای تیم قوچان اعلام پنالتی کردم 
به یکباره فر دی با لباس شخصی وارد زمین شد و با مشت و لگد به جانم 
افتاد.وقتی به صورتم ضربه زد دیگر چیزی متوجه نشدم ومن رابه 
سختی به رختکن بر دند واز | نجاهم به بیمارستان ر فتم وبعد به پلیس 
مراجعه کردم و شکایتی را تنظیم کردم و به پزشکی قانونی برای شدت 
جراحات رفتم. پز شکی قانونی هم تایبد کرده که هم گونه‌ام شکسته و از 
ناحیه ls‏ دیده‌ام و پرده گوشم هم پاره شده است. 


قتل در گیجی 
پلیس آوهایو کارمند اداره 
پست را به اتهام ارتکاب 
دو جنایت دستگیر کرد. 
به نقل از هوفینگتون پست: 
"دی شاون اس ارت ۱ 
را ار رای ار از 
کشتن یکی از همکارانش و همچنین سوپر وایزر بخش. روانه زندان 


شد. "دی در بازجوییهابه کار آ گاهان گفت: جمعه شب به میهمانی 
دعوت بودم و فکر می کنم در خوردن مشر وبات کمی زیاده‌روی کر دم. 


بر طبق عادت هر روزه‌ساعتم ساعت ۰ صبح زنگ خورد و من با 
شروع به شوخی کر د؛باسلاحی که همیشه به همر اه دارم به آوشلیک 
کردم و سوپر وایزر بخش هم یس از شنیدن صدابه اتاق امد که با 
مشاهده‌بدن غرق درخون جان قصد داشت بایلیس تماس بگیرد 
که به او هم شلیک کردم 


االات ہف گے صما ۰۳۷۷۷ 


% 


ٹیگ ن ډو دن کناه است و شاد بو دن د دبا کار ی 


e‏ اش 


قدر عافدت رایدان و گرنه... 
سودابه اهل یکی از شهرهای مرزی است. شوه رش 
محمد بچه تهر ان است. روزی محمد برای کاری به 
شهر سودابه اینها می رود و زیبایی سودابه کار دست 
دلش می‌دهد و در همان سفر کاری به خواستگاری 
یرود مسر غر ای ات کوت د 
فنهای پول پارو کردن را از پدرش و جدش به ارث 
برده. سودابه می گفت او رابا دست خالی ول کن 
توی بازار. چهار ماه بعد برو نگاهش کن که مشغول 
پارو کردن است! معمولا به جنین خواستگاری نه 
نمی گویند و خانواده سودابه هم بله گفتند و تا چشم 
هم بگذاری, زن و شوهر شدند و سودابه به تهران 
آمد واز آن زند گی ساده لب مرزی, وارد عمارتی 
شد که حیاطش به باغ می‌مانست. سودابه از آن 
عمارت قدیمی و بز رگ خوشش نیامد و به محمد 
جانش گفت همه با کلاساتوی آپار تمان زند گی 
می کنن. طبقه دهم به بالا باشه لطفا... محمد گفت 
ای به چشم و مثل غول چراغ جادو هو کشید و در 
طبقه دوازدهم یکی از برجها آپارتمانی مجلل رهن 
کرد. سودابه خوشحال شد اما ناراضی بود جون 
همه خانمهای آن برج ماشین داشتند و او نداشت. 
محمد هو کشید و یک ماشین گران‌سنگ برایش 
خرید. یک کارت بانکی هم به او داد و گفت هر وقت 
نزدیک بود خالی شود. اشاره کن تا پرش کنم... 
زند گی با محمد برای سودابه به افسانه می‌مانست. 
شوهر خواهرش یک کارمند معمولی بود. برادر 
خودش کار گر فصلی بود. پدرش کارمند بایگانی 
اداره برق بود. حالا بیاو بنگر که سودابه خانم 
هفته‌ای دو روز کار گر داشت وپایش راروی پایش 
می‌انداخت و به کلفت دستور می‌داد و با گوشی‌اش 
مشغول پیام دادن به مادرش و خواهرش و جاری‌ اش 
بود. یک فخری می‌فروخت که یک گله برده مصری 
هم نمی‌توانستند زیر تختش راروان کنند! برای 
خودش کیا بیایی داشت اما انگار به زودی تکراری 
شد و دنبال تنوع رفت... یک روز عصر محمد به خانه 


آمد. دوش گرفت. موهایش را خوشگل کرد عطر 
افیماه ٩۳‏ اطلاعات‌هقگب 


تب تس 


باحال زد. و یک دست از گرانترین و شیکترین کت 
وشلوارهایش را پوشید. خیلی خوش تیپ و برازنده 
شده بود. سودابه پرسید: خبریه؟ خیلی به خودت 
رسیدی! داری کجامی‌ری که منو نمی‌بری ؟" 
محمد توضیح داد که آمشب جلسه مهمی در یکی 
از رستورانهای لاکچری دارد و برای اینکه بتواند 
قر ارداد را بگیر د. باید از جذابیتش هم استفاده کند. 
سودابه گفت: جلسه؟ اونم تو رستوران اشرافی؟ 
چرابه من دروغ می گی؟ حس یه زن هیچ‌وقت 
اشتباه نمی کنه. محمد توضیح داد که آن قرارداد 
آنقدر پرسود است که اگر ده میلیون خرج پذیرایی 
ولباسش کند. هیچ است!و گفت دیرش شدهو 
خداحافظی کرد و رفت. سودابه این داستان رابه 
مادرش گفت. آن راباجاری و خواهرش هم در میان 
گذاشت. جاری گفت اگر شوهر من جنین کاری 
کند. تمام لباسهایش را با قیچی ریز ریز می کنم. 
سودابه این را یسندید و جند دست لباس محمد را 
پاره پاره کرد و ریخت وسط هال. ۰ 

جور دیگر: محمد جور دیگر می‌بیند و با دیدن 
دختری زیباروی در شهری که آداب ورسوم آنها را 
نمی‌شناسد. دلداده نمی‌شود. او می‌داند که انتخاب 
کسی برای یک عمر زند گی, به تحقیق و تقخص و 
ریزبینی نیاز دارد. سودابه هم جور دیگر می‌بینید و 
وقتی که وارد آن عمارت شد. طوطی صفتی پیشه 
نمی کند و به تقلید از دیگران نمی گوید باکلاسا تو 
دلش لهله می‌زند برای زند گی کردن در عمارتی 
که حیاطی و حوضی و باغچه‌ای دارد. به‌به چه شود! 
سودابه جور دیگری است و می‌فهمد که شوهرش 
در تجارت استاد است پس نباید به مدیریتش 
ایراد بگیرد برای همین وقتی که می‌فهمد محمد 
جلسه مهمی دارد. کمکش می کند تأبهتر و زودتر 
آماده شود و برایش آرزوی موفقیت می کد ضما 
می گوید چون می‌دونم امشب خیلی سرت شلوغه. 
باهات تماس نمی گیرم. خودت هر وقت دیدی 
قراساستشاس رات ری 
خودش و شاید هم به سودابه می گوید چه انتخاب 
درستی کردم: این که می گویند آن خوشتر ز 
حسن / یار ما این دارد و ان نیز هم... سودابه 
هم ظاهر فوق‌العاده‌ای داره هم باطنش بهشتی 
مزاج و مثبته!... سودابه حواسش هست و چیزهای 
فرص ار جار ود ناب دفر 
و پیشنهادهای آنها را گوش نمی کند. 

بیایید به خانه سودابه سر کی بکشيم: 
##یاسی پس از نیمه شب محمد به خانه بر گشت. 
بسی خسته‌بود. چشمهایش سرخ بودند.خمیازه‌های 
عمیق داشت. سودابه در هال نشسته بود. محمد 
پاره‌های لباس رادید و نگران شد. سودابه گفت 
پاره کردم تا بفهمی نادون نیستم. تو جلسه کاری 
نداشتی. محمد زبان به مهر بانی باز کرد و خلاصه 
جلسه را برای او تعریف کرد و گفت قراردادی 


بسته که حداقل دوبست میلیون سود خالص دارد 
و گفت فدای‌سرم که لباساروپاره کردی. فردا 
جاشو پر می کنم. هر چی هم خواستی, واسه خودت 
می‌خرم. فقط من خیلی خسته هستم. صبح زود هم 
باید برم دفتر کسی که باهاش قرار داد بستم. باید 
سرحال باشم." سودابه طبق توصیه‌های جاری و 
خواهرش آن شب از در دلبری در آمد و کوشش 
کرد سی ن محمد قارف کید اما ھی کەی 
به بستر رفت. به خواب هفت سلطان غلتید. سودابه 
عصبی شد و به جاری پیام داد. جاری گفت حتما 
یک مشکلی دارد! ببرش د کتر. 

سودابه نزدیک ظهر بیدار شد. کسل و بی حوصله 
بود. زبانش تلخ‌مزه بود. در ذهنش می گذشت 
ببرش د کتراهمسر شریک محمد د کتر بود. در 
مهمانی با هم اشنا شده بودند. به او زنگ زد و 
گفت محمد ناتوان است. او هم به شوهرش خبر 
داد که خبر داشتی که محمد ناتوان است؟ و این 
ری نت ور فا تارکفت 
آقای مهندس جلو حرف مردم رو بگیرامیگن 
خانمت به خانم شریکت گفته محمد چنین و چنان 
است. محمد لبخند زد ورفت. شب هم در خانه 
به روی سودابه نیاورد ولی حس می کرد قبلا یک 
کوره در رگهایش می‌جوشید که آمشب يخ بسته و 
باز هم تعارف سیب رارد کرد. از آن شب اعصاب 
زناشویی او منجمد شد و اعتماد به‌نفسش رااز 
دست داد. سودابه هم به پیشنهاد جاری بالش 
خودش رااز بالش محمد جدا کرد. محمد تنهایی 
در اتاق خواب به بستر می‌رفت و تأاساعتی بلکه 
بیشتر هی غلت می‌خورد و هی گوشی چک می کرد 
و بدخواب بود. احساس می کرد دربرابر دلبری 
همسرش کم آورده است. او پنهان از همه و در 
محله‌ای دوردست پیش طبیبی گمنام رفت که 
اسمش حتی در گوگل هم نبود. با شرم بسیار از 
کاو کر ل و 
حور دنک اس وداه لاسما رزوی تیاه 
منتظر ب رگشتن محمد است. باینکه خيلی دوست 
دارد کمی بنشینند و غزلی بخوانند. خستگی و کار 
سنگین فر دای محمد رادرک می کند و سیب را در 
یخچال می گذارد. و نتیجه نمی گیرد که او ناتوان 
است. این راهم هر گز با جاری و دیگران درمیان 
نمی گذارد چون می‌داند مر دها در جنین زمینه‌هایی 
حساسیت بالایی دارند و اگر توی ذوقشان بخورد. 
گرفتاری عصبی پیدا می کنند و اعتماد به‌ نفس خود 
رااز دست می‌دهند. او خیلی هوشیار تر از این است 
که به همسر شریک شوهرش زنگ بزند و اسرار 
مگوی زناشویی رابه او بگوید. سودابه در جور دیگر 
عاقل است و به بالش کاری ندارد و وارد جداسری 
محمد هم در جور دیگر تلقین پذیر نیست. در 


شر کت مدام در این تصور نیست که همه دار ند 
درباره او حرف می‌زنند. حرف د کتر را گوش 
می کند و برای حل شدن مشکل با سودابه حرف 
می‌زند. ریشه سوءتفاهم را پیدا می کند و توضیح 
می‌دهد که اگر مشغله ذهنی شدید داشته باشد. 
به ابنجور مشکلات دجار می شود پس بهتر است 
برای همدیگر مشغله ذهنی درست نکنیم و برای 
حل شدن مشکلات به هم کمک کنیم نه اینکه رم 
کنیم. در این حالت مشکل حل می‌شود چون باب 
مذاکره راب از کرده‌اند نه باب جر و بحث را. جون 
کنار یکدیگر هستند نه روبروی هم. چون دوستند 
نه دشمن! 

:گر می‌خواهید بدانید بعدش چه شد بیایید 
پشت پرده قایم شویم. برای سودابه مهمان آمده: 
پس از حر فهایی که سودابه بافامیل در میان گذاشته 
بود. مادرش بار سفر بست و خبر داد می خواهد به 
تهران بیاید. محمد برایش بلیت هواپیما فرستاد و 
با سودابه به فرود گاه رفت. سودابه و مادرش عقب 
خونگرم باشد ولی مادر سودابه توی فاز فریزر بود 
و اخمش به محمد گفت سکوت کن. 

شب قبل از اینکه سودابه و مادرش در اتاقی 
بخوابند. سودابه به محمد گفت: مامان میگه این 
مشکلی که تو داری با گوشت بزغاله هشت ماهه 
درمون میشه. فر دا یه بز غاله هشت ماهه بخر بده 
قصاب شقه‌ش کنه. "محمد گفت چشم و از اینکه 
می‌دید مادرزن هم از آن موضوع خبر دارد. حس 
کرد وسط سیبری نشسته و بستنی یخی می‌خورد. 
آن شب دو ساعت وول خورد تا خوابش برد. در 
آن دو ساعت سودابه جند بار پشت در اتاق محمد 
گوش ایستاد. یک بار در راناگهانی باز کرد. دید 
محمد دست به گوشی است. سودابه بلند گفت: 
"پس بگو آقا چراوول می‌خوره! خاک توسر من 
که شوهرم گوشی‌باز شده... و در رابه هم کوفت 
و پیش مادرش رفت و تهمتهایی به شوهرش زد 
که محمد همه راشنید. او صبح زود از خجالت از 
خانه بیرون زد. ساعت ده صبح در شر کت شنید 
که دو نفر از کار کنانش نجوا می کنند. از حر فهای 
آنها کلمه گوشی‌باز راشنید و تا گردن سرخ شد اما 
به روی خودش نیاورد. ۱ 

بعدازظهر لاشه با ک شده و |ماده‌مصرف بز غاله 
رسید. محمد آن را به پیک داد و به خانه فرستاد. 
وقتی بسته به خانه رسید و مادر سودابه آن را 
باز کرد گفت: سرش کلاه گذاشتن. این یه بز 
پیره نه بزغاله هشت ماهه. قبل از اینکه گوشت را 
کیسه کیسه کنند و در فریزر بگذارند. سودابه از 
آنها عکس گرفت تا به محمد نشان بدهد و بگوید: 
"ای بی‌عرضه ناتوان بازم سرت کلاه گذاشتن. و 
درست لحظه‌ای که محمد با میوه و شیر بنی از در 
وارد شد. سودابه او را جلو تلویزیون نشاند و عکس 
گوشتهارانشانش داد و جمله ای بی‌عرضه را 


گفت. زود برای محمد تداعی شد که امروز عصر 
در شر کت از یکی از همکاران شنیده بود که به ۱ 
دیگری می گفت ادم که ناتوان باشه. سرش کلاه 
می‌ذارن! 


+E ۹‏ 
ان شب محمد از اتاقش بیر ون نیامد. 


سودابه برای شام صدایش کرد. گفت +" 


اشتها ندارد. دو دقیقه بعد مادر سودابه ۷ 
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ناگهانی در اتاق محمد راباز کرد و .. 
گفت: اون گوشی بی صاحب رو بذار ظ 
زمین یه خورده به زنت توجه کن! مگه 
اسیر آوردی. اگه عرضه نگه داشتن زن نداری؛ 
بگو تکلیفمون رو بدونیم. محمد گوشی را به دیوار 
کوفت و گفت: به دخترت بگو فردا واسه طلاق 
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آماده باشه. این جمله اثر عجیبی داشت. مادر 
سودابه هیچ نگفت و در را آهسته بست. کمی بعد 
صدای گریه سودابه امد و کمی بعدتر تجربه‌ای 
قدیمی به مادر سودابه الهام کرد جور دیگر ببیند: 
در اتاق محمد رازد و آهسته داخل شد و گفت: 
"منظوری نداشتم. ببخشین! نباید این جوری حرف 
می زدم. سودابه شما رو خیلی دوست داره ولی 
به اینجور زند گی عادت نداره و نمی‌دونه با شما 
چطور باشه. شهر خودمون خیلی کوچیکه. همه از 
کار و بار همدیگه خبر دارن. طوری هم نمی‌ شه اما 
انگار اینجا یه جور دیگه‌س و کسی نباید بفهمه حال 
همسابه‌ش جطوره. تقصیر من و سودابه نیست! 
مشکلمون اينه که بلد نیستیم!" 

سخنرانی تأثیر گذاری بود. محمد تصمیم جدیدی 
گرفت و جور دیگر دید: سودابه راصدا کرد و 
گفت شکسته‌ها و خرده ریزه های گوشی رو جمع 
کن تو پای کسی نره!بعدشم میز شام رو بچین!" 
اولین بار بود که محمد دستور می‌داد و اولین بار 
بود که سودابه مشتاق بود دستور بشنود. بعدش 
محمد به پذیرایی آمد و ریلکس وبااشتها شام 
خورد. سودابه و مادرش میز را جمع کردند و برای 
محمد جای اوردند. محمد جرعه‌ای جای خورد 
و گفت: به یه شرط سودابه رو طلاق نمی‌دم. 
مادرش فردا بر گرده شهر خودش. سودابه دیگه 
درباره این خونه با فامیلاش و با کسای دیگه حرف 
نزنه. توی کار من دخالت نکنه و فقط یه زن خانه‌دار 
باشه. براش امکاناتی فراهم می کنم که با ادمهای 
درست وحسابی رفت و امد کنه. چند جلد کتاب 
بهش می دم که بخونه. براش خوبه. یک ماه بعد هم 
این از این خونه برمی گردیم خونه قبلی‌مون. 
فرداصبح مادر سودابه به شهر خودش بر گشت 
و دستور داد که دختر و عروسش دیگر حق ندارند 
درباره زند گی خصوصی سودابه چیزی بپر سند و نظری 
بدهند. محمد از آن شب کلی تغییر کرد. حرفهایش 
آمرانه بود. گاهی و نه زیاد. او راسرزنش می کرد. دیگر 
غول چراغ جادو نبود وهو نمی کشید و خواسته‌های 
بجا و نابجای سودابه را در چشم برهم زدنی فراهم 
نمی کرد. کارت بانکی او را هم محدود کرد. 
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انسان مو جود عجیبی است. سودابه خودش را 
خیلی سریع با وضعیت جدید تطبیق داد. دیگر غر 
و سر کوفت نمی‌زد. به شوهرش خدمت می کرد. 
او به جاری خودش تبدیل شده بود ولی در رتبه‌ای 
بسیار بالا تر. 

جور دیگر:اگر مادر سودابه جور دیگر می‌دید. به 
تهران نمی آمد اگر هم می آمد. آمدنش منشاً خیر 
بود نه دعوا. او برای وصل کردن می امد نه برای 
جدایی» پس اجازه نمی‌داد دخترش شب پیش 
خودش بخوابد. مادرش رک و راست به محمد 
سر کوفت نمی زد که باید گوشت بزغاله بخوری. 
گوشت را بد ون قضاوت بسته‌بندی می کر د. سودابه 
هم مثل افراد بی‌هنر و کم‌جنبه که فقط د نبال مچ 
گرفتن هستند.از گوشتها عکس نمی گرفت وبه 
ان شکل توهین آمیز به محمد نشان نمی‌داد. مادر 
سودابه هم یه کاره به اتاق محمد نمی‌رفت و آن 
حر فهارانمی‌زد... اما عدو سبب خير شد چون 
آن رفتارهاد یگ صبر محمد را جوش اند و کف 
کرد و حرکتی کرد که بانرمخویی و به قول عوام 
زن‌ذلیلی او فرق داشت. البته محمد زن‌عز یز بود نه 
زن‌ذلیل ولی سودابه و تبارش این حسن محمد رابه 
زن‌ذلیلی تعبیر کر ده بودند و یکه تازی می کر دند. 
برخی از خانمها رفتار تسلط‌جویانه مرد را بیشتر 
می‌پس‌ندند. وقتی که محمد بی‌اختیار گوشی را به 
دیوار کوفت واز طلاق حرف زد. بااینکه از رفتارش 
پشیمان شده بود. از اینکه می‌دید این کارش مثل 
سیلی هشدار دهنده عمل کرده, به رفتارش ادامه 
داد. ان حر کت مادر سودابه راهشیار کرد وان 
حرفهای صادقانه و اثر گذار رازد و مقداری از 
آتش‌ها از شعله افتادند. 

شاید محمد از سعدی پیروی کرده‌بود: کسی 
که به مصیبتی دجار آید قدر عافیت داند. یادتان 
هست؟ مال آن داستانی است که غلامی در کشتی 
بی‌تأبی می کر د و اعصاب همه را خرد کر ده بود. او 
رادر آب انداختند. کمی که غوطه خورد و آب تلخ 
دریابه حلقش رفت. بیرونش کشیدند و او مثل 
بچه آدم گوشه‌ای نشست. امیدوارم محمد بعد از 
اینکه درسش را به سودابه داد. روش معتدل‌تری 
پیش بگیرد و امیدوارم مطالعه کتاب و رفت و آمد 
با افراد دانا روی سودابه اثر بگذارد و جور دیگری 
به زند گی نگاه کند. آمین! 
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درک و کشف کردن علت بعضی جیزها شدنی 
نیست که ممکن است دلیلش نقص اطلاعات ما 
از آن مشکل باشد. مثل قصه لعیا که از نوادر 
است و آدم می‌مان د که علت سرنوشتی که او 
داشته. چیست. و این درحالی است که معتقدیم 
در هستی قانون علت و معلول از قوانین خیلی 
مهم افرینش است و محال است معلولی داشته 
و روانشناسی برای معلولی که در لعیا بود. جلسات 
زیادی گذاشتند اما علت را کشف نکر دند ناجار 
به او گفتند احتمالاً علتش همان است که خودت 
می‌گویی. لعیا عقیده راسخ داشت خداوند مهربان 
از او بدش می‌ایدا! 

سیزده سال پیش مجید به خواستگاری لعیا 
آمد. در جلسه خواستگاری گفت دو بار نامزد 
کرده و به هم خورده. نامزد اولش در فاز دیگری 
بود و مجید که دید با هم جور نیستند. دو ماه 
پس از عقد. طلاقش داد. نامزدش که می‌دانست 
مجید عاشق پدر سدن ات 
هیچوقت بچه‌دار نشی! پدر لعیا پرسید دلیل 
طلاق دومت جی بود؟ مجید گفت: "هدف اصلی 
من از ازدواج اينه که بچه‌دار بشم. چند ماه بعد 
از طلاق نامزدم دختر عمهم رو عقد کردم. دو 
ماه بعد از عقد فهمیدیم جفتمون تالاسمی داریم 
و نمی‌تونیم بچه‌دار بشیم. من هم ازش جدا شدم. 
خیلی ناراحت شد ولی جاره‌ای نبود. پدر لعیا 
گفت: چون هدف اصلی تو بچه‌س.بهتره قبل از 
عقد برین پیش متخصص زنتیک تا معلوم بشه 
بچه‌دار می‌شین یانه. مجید گفت چشم و با لعیا به 
ی ر د کر کرک دک 
از آزمایش‌های مرسوم تشخیص داد که از د واج 
و تولید مثل آنها هیچ مشکلی ندارد. 

لعیا سه هفته پس از ازدواج باردار شد. مجید 
جشن گرفت و به همکارانش و اهل محل شیرینی 
داد و با حقوق کارمندی سنگ تمام گذاشت. شب 


بعد نزدیک صبح کاذب لعیا با جیغ بیدار شد. 
مجید هم از خواب پرید و به او آرامش داد که 
خواب دیدی... نگران نباش!لعیا گفت: نه! خواب 
نبود... من تو یه اتاق تاریک بودم. یه زن با چادر 
مشکی اونجا بود. از صور تش فقط دماغش دیده 
می‌شد. به من گفت کسی تو رو طلسم کرده!" 
مجید گفت: "تو که خرافاتی نبودی! این فقط 
یه خوابه و هیچ مفهومی نداره. لعیابا کلمات 
آرامش بخش مجید خوابش برد و صبح مثل 
همیشه بیدار شد و شوهرش را راه انداخت. یک 
ساعت بعد مجید زنگ برو پیش مادرم. انگار 


حالش خوب نیست. پدر و مادر مجید در همان 
ساختمان می‌نشستند. لعیا به طبقه همکف رفت. 
مادر مجید کف اتاق جمباتمه زده بود و اشک 
می‌ریخت و به در گاه خدا می‌زارید. لعیا او را در 
اغوش گرفت و دلداری داد و پرسید جه شده؟ 
زن همسایه هم آنجا بود و گفت: صبح اومدم 
با یه کاسه بر نجی جلو خونه شما بود. تو کاسه يه 
چیزی مثل آب بود. ده دقیقه نگاش کردم. زیر 
لب ورد می خوند و فوت می کرد به کاسه. هیبتش 
خوفناک بود. قدش از قد یه مرد بلند قد هم 
بلندتر بود. شونه‌هاش پهن و سرش بزر گ بود. 
آخرش به خودم جر آت دادم و یه قدم رفتم جلو 
رو جلو خونه خالی کرد و در رفت. ناله‌های مادر 
مجید بیشتر شد و گفت کار خودشه! فقط اونان 
که اهل سحر و جادو هستن. بیچاره شدیم! لعیا 
برایش آب قند اورد و کف دست جپش راماساژ 
داد و پرسید: "اونا کیان؟ مادر مجید دستش 
راروی دهان لعیا گذان شست و ؟: گفت: ۲ هیسسس! 
1 

هیچی نپرس! 

شب مجید به لعیا گفت مادرش معتقد است جون 
نامزد اولش نفرین کرده و چون اهل افسونگری 
طلسم جلو خانه بریزد و به لعیا دلداری داد که 
انسان معاصر نباید خرافی باشد. بعد به سلامتی 
جنینی که داشتند. شام را بیرون خوردند و خوش 
که زن همسایه تعر یف کرده بود. از یاد برد حتی 
یک بار که مادر مجید حرفش را پیش کشید. 
لعیاجیزی به یاد نمی آورد. انگار ان خاطره را از 


لعیا برای یک معاینه معمولی به مطب رفته بود. 
دکتر تا معاینه‌اش کرد. گفت: جراحالا اومدی؟ 
جطور متوجه نشدی که بچه داره سقط می‌شه." 
حرف د کت ر برای لعیا چنان غیرقابل باور بود که 
کمی درنگ کرد تامنظورش رافهمید و جند 
لحظه بعد جنین او روی تخت معاینه سقط شد. 
د کتر نتوانست علت سقط را پیدا کند ناجار گفت 
احتمالاً عصبی بوده. لعیا پر سید آیا امکان بارداری 
مجدد وجود دارد؟ د کتر با اطمینان گفت هیچ 
مجید ولعیا تصمیم گرفتند به چیزهای خرافی 
فکر نکنند و اطمینان داشته باشند که سقط جنین 
دلیلی علمی داشته که متخصصان نتوانسته‌اند آن 
را کشف کنند و به هرحال هر چه که بوده. تمام 
شده و حالا بايد دوباره به زند گی لبخند بزنند. آنها 
ا شدند که برای مثبت 
اندیشی تبلیغ می کر دند و تمرین‌هایی می‌دادند. 
لعیا فر مولهای آنها را موبه‌مو انجام می‌داد وحالش 
خوب بود. مجید هم حس خوبی داشت و مطمئن 
بود خداوند به او پسری سالم و زیبا و باهوش 
خواهد داد. این زن و شوهر مهربان و بی آزاره شش 
ماه تمرین آرامش و مثبت‌بینی کر دند وروزی که 
حال هر دوی آنها عالی بود. پزشک لعیا به او گفت 
پاک وت اراس 

لعیازیر نظر دو پزشک محلی و یک پزشک 
تهرانی بود. نتیجه تمام معاینه‌ها و آزمایش‌ها در 
بهترین حالت بودند و پزش کهایش صد درصد 
ان ات تند که این بار حنین بی هیچ مشکلی 
متولد خواهد شد. انہا صدای قلب جنین را 
ضبط کردند. آن ضربان سریع و نازنین» بهترین 
موزیکی بود که لعیا و مجید در عمر خود شنیده 


خانهداری می کرد و از لحظه‌های زند گی لذت 
می‌بر د. در هفته چهارم بارداری لعیا با تا کسی از 
خرید برمی گشست. خوابش برد و خواب دید خدا 
پیسری به او داده, یسرش در گهواره بود. نوری 
ابی رنگ که شبیه نورهای لیزری بود. از اسمان 
امد و از سر پسرش گذشت. لعیا با فکر آن خواب 
به خانه رفت و به مجید زنگ زد. مجید خواب او 
راشنید وبلند خندید و گفت: جه خواب جالبی! 
پس بچه‌مون پسره! لعیا گفت: ولی من از اون 
« 1 بش بخ ۳ 1 

نور ابی که وارد مغزش شد می تر سم! مجبد او 
رادلداری داد ولعیادیگر به ان خواب فکر نکر د 
و امواج منفی را از خودش دور کرد. 

اطمینان داده بودند پسرش زیبا و سالم متولد 
سزارین متولد شد. وقتی که لعیا به‌هوش آمد. 
همه گریه می کردند و دست بر دست می کوفتند. 
وبه لعیا که نزدیک بود قلبش بتر کد. گفتند بجه 
کمی مریض احوال متولد شده و فعلا در دستگاه 
ولد ی فی کد کاس نی ات مش 
شکل نگرفته؟ خدایا اگر گناهی کرده‌ام, بگو تا 
ایال ار دماغ مه ما ای می قر سادا 
لعیا باید کاری می کرد. مادر که نمی‌تواند ببیند 
دست روی دست بگذارد و با خودش گفت شاید 
طلسی کک کارت کشا ها تیه 
کسی طلسمت کرده تا از او حلالیت بخواهی. اگر 
و جوهای زیادی کرد. به او گفتند این طلسم فقط 
می تواند کار نامزد اول يا نامزد دوم مجتبی باشد. 
لعیا پیش هر دو نامزدرفت. دست آنها را بوسید 
دونامزد سابق گفتند ما کینه‌ای به تو نداریم و تو 
رابخشيدیيم. لعیا شادی‌ها کرد و شکر انه‌ها داد و 
مشغول بز رگ کر دن بجه‌اش شد و او نمی‌دانست 
راه ارتباطی دارد: سوراخ دماغش! 

پسر تمام فلج لعیا در هجده ماهگی دماغش را 
برای هميشه به روی زند گی بست و مهمان گوری 
کوچک شد.لعی خیلی قوی ب ود که هنوز جنون 
دراو نت رد 
اکر ااا ا ودد اتاد بے د 


... لعیاپرس و جوهای زیادی کرد. به او 
گفتند این طلسم فقط می‌تواند کار نامزد 


اول یا نامزد دوم مجتبی باشد. او هم پیش 
هر دو نامزد رفت. دست‌انهارایوسد و 
سرنو شتش رأتعریف کر دوحلالیت‌طلبید... 


در خواب به اومیگفت نترس چیزی نیست. 
انها مجید را می‌زدند و شوهرش نایدید می شد. 
خواب می‌دید یک سرباز او را دنبال می کند و 
به کمرش تیر می‌زند و لعیا فلج می‌شود. خواب 
می‌دید جنگ است. مجید به جبهه می‌رود و دیگر 
برنمی گردد. هرشب این سه خواب رابه تکرار 
می‌ دید و بی آانکه ابر از کند. همیشه منتظر بود 
اتفاق بدی بیفتد ولی اتفاق خوبی افتاد و دوباره 
باردار شد. متخصص ژنتیک به او و مجید اطمینان 
داده بود که تشخیص‌های آزمایشگاهی و علمی 
می گویند آنها هیچ مشکلی ندارند و ٩۸درصد‏ 
مطمئن است که طوری نمی‌شود مگر اینکه 
خدانخواهد. لعیا حرفهای د کتر را ضبط کرد و 
هر وقت نگران می‌شد. آن را گوش می کرد و 
به آرامش و اطمینان می‌رسید. در ماه چهارم 
بارداری روی مبل نشسته بود و ترانه‌ای آرامش 
بخش گوش می کر د. پلکش سنگین شد و خواب 
دید صاحب پسری شده. نوری ابی رنگ آمد و از 
سر پسرش رد شد. لعیا با وحشتی چند ریشتری 
از جاپرید و به مجید زنگ زد. مجید هم از اينکه 
لعیاهمان خواب را دیده بود. قلبش لرزید ولی 
به روی خودش نیاورد و دل‌داری داد و در باره 
مکانیسم خواب حرفهایی تکراری زد و قرار شد 
پیش روانشناس بروند. 

روانشناس که مردی کهنسال بود. کتاب قطور و 
کهنه‌ای را ورق زد و گفت این کتاب تعبیر خوابه. 
طبق خوابهایی که دیدی معلوم ميشه یک قران 
نحسین داشتی که در سقط بچه اول و فلج شدن 
وم رگ بچه دوم متجلی شده و دیگه وارد قران 
سعدین شدی. برو با آسودگی زندگی کن چون 
دیگه هیچ طلسمی در کار نیست. 

لعیا اسوده شد و تا روز زایمان مشکلی نداشت. 
بچه هم به سلامتی متولد شد و او رابه خانه بردند. 
نوزادان بوی خوبی دارند. لعیا عاشق بوی پسرش 
بود.اگر غم دنیابه سرش می‌ریخت. با بوییدن 
گردن پسرش حالش خوب می‌شد. وقتی که 
پسرش دوماهه‌ای چاق و چله و پر و پیمان بود. 
پدرش او را روی پا گذاشته بود و نرمک نرمک 
تکانش می‌داد. لعیا در | شپز خانه بود. صدای جیغ 
مجید راشنید. به قول لعیا جیغش از جیغ زنان 
دلخراش‌تر بود. لعیا سمت او دوید و پرسید چی 
شده؟ مجید بالکنت گفت: "دیدم یه نور آبی اومد 
از سر بچه رد شد! لعیا پرسید: خواب دیدی؟ 
مجید گفت: ته به خدا! بیدار بودم."لعیا گفت: 
"خوبه که خودت به من میگی این حرفا خرافاته! 


بده من بچه رو. برو حواست باشه سیب ز مینی ها 
نسوزن. مجید به پسرش خیره شد و گفت: نگاه 
کن!یاهای بچه لمس شده! راست می گفت. 
یاهای بچه از حر کت افتاده بود. 
دکتر گفت: چیزی نیست. شاید اسپاسم 
عضلانی باشد. روز بعد دستهایش هم فلج شدند. 
ان وروی ای کرد و رین 
نیمکره چپ و راست پرده‌ای هست که آن بر ده 
در این بجه وجود ندارد. جرا؟ مگر شمااطمینان 
نداده بودید که هیچ مشکلی پیش نمی آید؟ ای 
روز گار آخر این چه کاری است که زورت به 
نوزادان لعیا می‌رسد ؟ در کمتر از یک ماه‌اين بجه 
هم فلج مطلق شد. و در ده‌ماهگی زیر لحاف خاک 
خوابید. اما هر گز نباید نومید شد. این رامجید به 
لعیا گفت و پيشنهاد کرد چند ماه بعد به تهران 
برویم و تخمک گذاری کنیم. لعیا این راپسندید. 
ببارضایت کامل چند بار به تهران رفت و مراحل 
تشکیل پرونده و آزمایش راانجام داد و رسیدند 
به لحظه‌ای که می خواستند تخمک لقاح یافته را 
تلقیح کنند. د کتر عکس رنگی رحم را با دقت نگاه 
کرد و گفت: یه اتفاقی افتاده که نمی‌دونم چیه" 
و در تحقیقی مقدماتی به لعیا گفت: خیلی عجیبها 
شما دو ماهه باردارین! لعیا گفت: ولی این امکان 
نداره. دکتر گفت: بیاین خودتون بشنوین! این 
صدای قلب بچه‌س!" 
لعیا و مجید با دلی پر غصه به شهر شان بر گشتند. 
لعیا می گفت تا حالا صاحب سه بچه شده که هر 
سه مرده‌اند. آسیب روحی شدیدی خورده و حالا 
تاب ندارد باز هم بچه‌ای ناقص به دنیا بیاورد و 
شاهد مر گش باشد. متخصصان تهرانی و محلی 
هیچ چیز مشکوکی در او ندیده‌اند امالعیا دیگر 
تجویزهای پز شکان را قبول نداشت و نمی توانست 
به پیش‌بینی آنها اطمینان کند پس برای سقط 
اقدام کرد. او نتوانست مجوز قانونی سقط بگیرد 
ناچار به مطبهای زیر زمینی متوسل شدند و بچه 
راانداخت. بعدش به کم‌خونی دچار شد و امکان 
تخمک گذاری نداشت. روند درمانش دو سال 
طول کشید. در این مدت از یکی از شهرهای 
بز رگ تخمک اهدایی گرفتند و وارد عملیات لقاح 
شدند. این کار هزینه زیادی داشت که با حقوق 
کارمندی جور در نمی آمد ولی اشتیاقی که مجید 
برای بجه داشت. به او انگیزه داد تا وامهایی بگیر د 
و برای لقاح به مر کز رویان بر وند. بار اول رحم لعیا 
لقاح را قبول نکر د. بار دوم و سوم هم نشد. وا کنش 
دکتر این بود که انگشت ابهامش را جلو دهانش 
بگیرد و بگوید سر در نمی آورم که چرا نمی‌شود. 
هیچ توجیه علمی نداره! 
لعبا و مجید قسط وامپا را دادند و دو سال بعد 
دوباره وام گر فتند و باز هم برای لقاح اقدام کر دند. 
بقیه در صفحه ۶۵ 


اطلاھاتھقدگے شماره Tw‏ 


دود 


های سخت 


گاممای انسان ر١۱‏ 


ستوار تر می کند 


۱1 


و 


۱ 


مقام رضا 
اگر وطن به مقام رضا توانی کرد 
غبار حادثه را توتیا توانی کرد 
ز سایة تو زمین افتاب پوش شود 
اگر تو دید دل را جلا توانی کرد 
ز شاهدان زمین گر نظر فرو بندی 
۱ نظر به پر د گیان سما توانی کرد 
بر استان تو نقش مراد فرش شود 
بساط خود اگر از بوریا توانی کرد 
کلید قفل اجابت زبان خاموشی‌ست 
قبول نیست دعا تا دعا توانی کرد 
تورابه هر غم و درد امتحان از آن کر دند 
۱ که دردهای جهان را دوا توانی کرد 
تو ان زمان شوی از اهل معر فت صائب 
که ترک عالم چون و چرا توانی کرد 
صائب 


از زندکی 
یک استکان چای 
یا قهوه‌ای تلخ 
از زند گی دیگر چه می‌خواهیم 
بیوک ملکی 


ايم ٩‏ اطلهات‌هقگ 


۹ ۳ _ چ 
ے محمدرضا مهد یزاده ہے 


سکوت کلمات 

مرادر خود گرفته اند 
ای مردمان 

صدای مرا می‌شنوید 
که به سوی شما می آید 
کلمات را می‌شناسید 
که انباشته از سکوت 


من هستنند 

ولی دی ر گاه خواهد بود 

آن روزی که به سراغ من می آیید 

من روی به سوی دیگر 

خواهم ار 

و شما بیهوده 

در سکوت کلمات 

صدای مرا جستجو خواهید کرد 
بیژن جلالی 


عطر پیراهن تو 
عادت کرده‌ام 
هر شب 
بگویی i‏ دارم 
و شنیدنش آنقدر شیرین است 
که جاده‌ها به راه بیفتند 
در تمام ایستگاهها 
دنبال پیررآهنی از تو 
که گلها 
در ادامه عطر تو روییده اند 
باید بر گردی 
تابهار 
دوباره به این خانه بیاید 

اصغر رضایی گماری - گتوند 


" نو خسروانی ها 
شا 

آب زلال و برگ گل بر آب 

ماند به مه در بر کة مهتاب 

وین هر دو چون لبخند او در خواب 


"U" 
هان. ماه ماهان! کجایی؟‎ 
خورشید اینک بر اید‎ 
تنها تو بااو بر آیی‎ 
مهدی اخوان ثالث‎ 


باز5 ۲ ر 


به قرن سوم و چهارم هجری بر گردم 
زکریای رازی بشوم 

تو را کشف کنم 

مزه مزه‌ات کنم 

من رابگیری 

بعد از سرم بپری 

بی خیالت شوم 

صبح شود به خودم بیایم 

تو رامزه مزه کنم 

شهر به شهر بر وم 

برسم به ادى 
کریستف کلمب بشوم 

تو را کشف کنم 

به کسی نگویم 

نشانی‌ات را به کسی ندهم 
نقشه‌هایی که کشیدی 

که برات کشیدم 

بسوزانم به باد دهم 

کشتی‌ها را در اقیانوس غرق کنم 
آهو شوی 

تورابه اسم جدیدت صدا کنم 
بخندی 

چپق راچاق کنی 
E‏ 

در ترش تر ابا کی 

و دیگر به شهر ری 

به قرن چهاردهم خورشیدی 
به ترافیک پار ک وی 
برنگردم 


پوربا عالمی 


ح 


درفت 
با سبز یوشی‌ های دلیذ 5 ق شد د 
بهار و نابستان a‏ ہے 2 E‏ 
u‏ " رخ هم. بی‌تابی هم. درد هم» درمان هم E‏ ار 
1 ا ا و CEN‏ قطر ہ اشکی نفشاندند در این فصل غریب 
را ما چه بودیم از همان اغاز؟ یک روح و دو تن ۱[ 7 
NE‏ جه از نس عجه شد ند 
۲ وا نیمه‌های اشکار و... نیمه پنهان هم کر ز تشنگی با 9 
۱ و عور ِا" و پر گشودند و در اغوش جمن خیمه زدند 
در برابر بادها می‌ایستد ِ از این باید به بوران ز E‏ 1 ً 1 ۶ .1 2 
و یست وقتی دستهای کرممان ازن هی" اشک بودند ودر آیینة من آم شدنر 
که ۳ 0 هیزم نز ۰ بند شاخ و بر گ ما خواب دیدم که ز طوفان فراگیر خدا 
ا TE CS EES‏ کین بو 
از عمة حانث یاه ۰ میزبان اتشی سرخیم و اتشدان هم 
رب دس در اب خواب دیدم که به شمشیر سواران سحر 
0 سر به زانوی که بگذارند وقت خستگی IRD KEE‏ 
جبت سسب و ها ک۰ 
ی آنگاه قلبهای بی‌قرار و بی‌سر و سامان هم؟ GE‏ 
ھک زاو ل ا ا کا کر ایر یر 
۳ ۱ می توان نامید ما را نقطة پایان هم رم 
رک حسنامحمدزاده ‏ عطر گل بود و سرود سحر چلچله ها 
تمام می‌شود ار ای رت کر 


حبیب الله بخشوده - ایلام 


ہی تو نه زند گی خوشم؛ 


تو ند مر د گی خو شم 


۰ 


مه 


با بغضهای کهنه روی هم تلنباری ا ل ر ا را را 
بیخود تقلا می کنی» در وانخواهد شد یی aA‏ 
گنجشک گیر افتاده توی چاردیواری غلط است. ET SS‏ 
هی با خودت جنگیدی و هی کم نیاوردی و ود وی عراز ملاحظه و تصویر تازه‌ای در سروده‌تان به 
حالا چه خیری دیدی از عمری خود ازاری مس لد را یی ی تا چشم نمی آید. بیشتر بخوانید و تمرین 
اما تحمل کردی‌اش از روی ناچاری مجلس # آقای محمدعلی صادق زاده-بوشهر 
من در خودم زندانی‌ام. اما تو اینجا هم زبان | تشینم هست لیکن در نمی گیرد ار ی رال در ار 
دست از سر تنهایی من برنمی‌داری E‏ ۱ بهتر تان زمزمه می کنیم: 
سعیده اصلاحی مفاعيلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن ا E‏ 
ميان گر-مفاعیلن یک طرح کوچک از 
یه می‌خندم - مفاعیلن جشمان توست 
دو شعر از حسن یزدان بناهی فسا که چون شمع ان -مفاعیلن جشمانت را که باز می کنی 
د. در این مجلس-مفاعیلن شب می‌رود و 
: 0 ۲ : ‌ِ تسینم هس = عیلن 
شادابی وشوق و شور. از عشق بگ ۱ ِ 
<< «ٍِِ« ت ولیکن در -مفاعیلن دیدار 
پیغام زلال نور, از عشق بگیر نمی گیرد = مفا اک 
هنگام سفر به ساحل خلوت انس # خانم هانیه < یدی -تهران E‏ 1 
IOI yy e‏ جند دایر ه 1۳ 
رخصت جهت عبور از عشق بگیر فروغ فر خزاد شعر کلاسیک هم سروده ۲ e eT‏ 
است. اما تجرنه جدی درا زمینه ندارد. ی 
TT CC dT 5‏ 
تعمه 3 اهم از 7 
ا ر و ور 
OTT‏ می سود. E‏ 
اوای تو نغمة خوش تکبیر است # آقای شکور کرج در پی دور زدن تعدیرم 
OU‏ ترا ری رات eT‏ کدام راه میانبر مرا به تو می‌رساند؟ 
TT‏ ۱ ِ ز دلتنگی می‌رهاند؟ 
ر کر ارا ا زمستان آمده ا 
e ۱ ۰ ۱ TT‏ ترانه غفاری - تهران 
امر وز غزل بخوان که فر دا دیر است و برف بر سر درحتان نسسته 
اطلاعات هگ شماره سار 


سر زعم تو چو 


فن کشم یی تو ده سر نمی دد 


۵ 


e‏ مج وی 


نوشته‌های ناب ۱ 


| سنگ آسمانی 

Neveshte_Nab@yahoo / 

| : ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
: فقط با ذکر نام: ۱۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 
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روم 

پاییز(گرچه سیلی(اش‌سنگین (ست / 
تاعشق توهست,زندگی شیرین (ست/ 
درفاک,بهار توی ش می‌بویند /[فتادن 
برگها دلیلش (ین (ست! 


SE LE O 
بی گمان فلسفه قربان سر بریدن نیست. دل بریدن‎ | 
است از هر چیزی که به آن تعلق داری, از هرچه تو‎ | 


رااز او می گیر د. می‌خواهد شادی باشد یا غم. وصال 
باشد یا فقدان. نور باشد یا تاریکی 


کی 


۱ 
۱ مهد به 
| اگر کسی باتندی تورانصیحت کرد سخنش را 
| قطع نکن. چون در پشت تندی‌اش محبت عمیقی 
نهفته است. مانند کسی نباش که ساعت زنگدار را 
۱ می‌شکند فقط به جرم اینکه او را بیدار کر ده! 
۱ الهه احمدی 
| یک دو روزی. پیش و پس شد ورنه از جور سیهر / 
| بر سکندر نیز بگذشت. آنچه بر دارا گذشت! 
پرنده‌ای از یزد 
/ ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود/نی نام ز ما و 
, نی نشان خواهد بود /زین پیش نبودیم و نبود هیچ 
خلل / زین پس چو نباشیم همان خواهد بود 
۱ نادر حیدری 
۸ 
م 
پاسخ‌یه‌پیامها 
/نازنینی‌پرسیده؛تومینا گلب رگ هستی, چراهر 
کس می‌پرسهچیزی‌نمی‌گسی؟! من هم ازش 
می‌پرسم؛ نازنین؛ وقتی شما خودت رو معرفی 
نکردی که چه کسی هستی, من چطور بگم کی 
هستم؟االبتهاگر انصاف به خرج بدی‌بارها 
ی 
اسمونیش. اما دیگه چی باید بگم رو نمی‌دونم ؟! 
منور-خواف:نازنینم مهربون م بارها گفتم 
حدبثهاار زششون بیشتر از مطالب این صفحه 
۱ هست و جایشون. کنار این نوشته‌ها درست 
۱ نیست. حدیثها و در حاشیه مجله و صفحه‌های 


دیگر چاپ می کنم 


aT mmm. 


پروانه يشت پیله‌اش حس کرد راهی هست و رفت. 
شاید به راه بسته هم باید اميد بست و رفت 
امینه -بابلسر 
من از آن قطره‌های اشک فهمیدم/ کران تا بیکران 
اسمان ابری و بارانی‌ست / کران تابیکران دریای 
طوفانی‌ست 
حسین پنبه کار 
آنقدر محونگاه تو شدم یادم رفت /از کجا حرف 
دلم رابا تو آغاز کنم 
قطره اشک 


: دت را برای خدمت در اختیار مردم بگذار و 
* تن خویش را در ورودی خانه قرار بده 
"خدا" تنها روزنه امیدی است که هیچ گاه بسته 
نمی د د/تنها ورن که با دهان بسته هم می‌توان 
صدایش کرد /با پای شکسته هم می توان سر اغن 
رفت / تنها خر بداری اس ت که اجناس شکسته را 
بهتر می‌خرد /و تنها کسی است که وقتی همه پشت 
کردند. آغوش باز می کند 
حامد طاهری 
خداوند به من |موخت. زبانم ذ کر سکوتم فکر و 
ممل سعدی 
عاشق که می‌شوی... خیال تو یعنی حکومت 
% ق 
ارزش قلب به عشق ورزیدن و ارزش سخن گفة س 
به صداقت است 


: دفتر نقاشی‌خدا هميشه زیباست 
: امافصل پاییز رابرای 

: دل خودت آرام ترورق بزن 

: و تمامی رنک هارا بخاطر بسپار 
: که عشق لابلای همین 

" رنگهای زیباست 


زحمت چه می کشی پی درمان ماطبیب؟ ما به 
نمی‌شویم و تو بدنام می‌شوی 

الهه بیگدلی 
زندگی مثل ترن هوایی می‌مونه. بالا و پایین داره. 
اس ات رح با رستراوی 


کورش راهدوست 
به بند دلت میاویز رخت خاطره‌ام را/ گردبادهای 


لیلی 


گمشده سرزمین پارسی 

از کسانی مباش که توبه راباارزوهای دراز به 
تاخیر می‌اندازند 

کیوان حیدرپور 


کاش دنیا پر می‌شد از آدمهای خوب. نه اینکه من 
باشم. نه. دنیا دلتنگ آدمهای خوب است... 
سوسن زمانی -تهران 
اما وقتی سختی‌های دیگران رادرک می کند. یک 
محمدسلمان سبفی 
1 تاب‌هایی متفاوت 
غعزل_بختیاری:این روزه ا که می گذرد. 
خالیام... 
خالی‌ام از خشم. دلتنگی. نفرت و حتی از 
عشق. در کم کنا 
حمید صلحی -گیلان: عیب کسان منگر 
خویش 
مسعود گندمکار:طلوع خور شید معجزه‌هر 
روز خداست. یعنی هنوز اميد هست 
مینااردشیری: همیشه ۲۹٩‏ روز یکبار یادی از 
رفیقت بکن. که‌اگر مرده‌بود. حداقل جهلمش 
بر سی 
پینوکیو چوبی بودن که حداقل امیدی واسه 
رضاعزیزپور-پاسوج:چشم و همچشمی 


میدان شده قطعا بازنده است 


طاهره بیکدلی -بیجار: روزهایت رابرای 
اگر سقف اسمان کوتاهتر از قامتم شود 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر: داود باز خو 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ 
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,5 کدو-برنج پوست نکنده-ویران- 
شرف 

۳. نوعی عدسی دوربین بافاصله کانونی 
متغیر -عامل گرانی-غذای محبوب 


اصفهانی‌ها 

.٤‏ جانب.طرف-تشر-دارن ده صاحب- 
مکان 

۵. اسب زرد-مردم-طاقچه بالا .حرف 
بیست و نهم 

2 پیروآیین حضرت موسی-مبرات- 
ترساندن 

۷ حرف تصدیق_مادر وطن -پر چم - 
دصیر 


۸ سر-بی گناه-منتژیت 

- به نفع او -جد -نمونه خروار -سرازیری‎ ٩ 
خدای دراویش‎ 

۰ کتابی از ابن سینا -سیاره زحل -دستور 
.١‏ پرده‌موسیقی-لوله تنفسی-جوانمرد- 
بی‌دوام 

۲ شاه مشهور حبشه که ذ کرش در قر آن 
آمده-مبتلابه بیماری سل_نوعی وانت 
دو کابین 

۳. فرزندزاده-دوستی -فلز چهره-تالار ۱۳ 
۶ تن پوش دراز گوش-ماده‌ای سیاه 
رنگ برای نوشتن و چاپ -جزیره‌ای ایرانی 
سماده‌ای‌ب رای تمیز کردن وبرقانداختن . 


چرم و کفش 


اثری از اسکار وایلد 

عمودی: ۱ 

۱ از استخوانهای ساق پا-بلندترین کوه افریقا 

۲ گناه کردن-دایره‌نورانی که گهگاه گر دماه‌ظاهر 
می شود -پذ یرفته شده -حرف فاصله 

۳. آلتی در چرخ خیاطی-هر یک از قطعات پنج گانه زمین 
-میوه‌ای مقوی 

۶ غذایی رقیق-نوعی کلاه_پیک کاغذی-تهیدست.فقیر 
۵ قومی پارسی در مازندران-ساز چوپان-بمب کاشتنی 
-فریاد و بانگ طر فداری 

7 کوه‌همدان-یاری کننده-خواندن مطلبی باصدای رسا 
و حالتی تاثیر گذار 

۷ پول تر کیه -نوعی شر کت سهامی -اسم یار کلنگ 
۸ کمینه_چوب تسبیح_سوره‌بیست وچهارم قر آن کریم 
٩‏ دنبال رو سوزن -میوه درخت -خیک -ننر -جدید 

۳ فلزی نرم و سنگین -سنه -غده‌ای در گلو یا گردن 

۱۱ باغ شداد-پهلوان مشهوری در شاهنامه-نوعی پار چه 
-رسم کننده 

1۲ میراب -راهنمایی و هدایت -هنر هفتم 
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1۳ حرف اول یونانی_حرف پانزدهم فارسی-ستون بدن 
سلطان 

.٤‏ ارابه جنگی -سازی زهی -انبار گندم-چه کسی 

۵. بندری عربی در خلیج فارس_-فراوانی نعمت -پول کاغذی 
7 تکرارش درختی است.برنا-مانند-ازروسای‌جمهور 
مشهور و ترور شده آمریکا 
1Y‏ یتخت مغولستان-نرس 
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در ست حٍ ق وزی 
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سکوت کن ۵ زرژحروت 
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ف (۱) حه تعداد است 
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| درفش | 


مادراسماعیل 
سس 
دار معروف 
سرزنش ویتامی‌نعقادی 
| شرح تسج 
مصنوعی 
ی قوت لایموت! 
ماه دهم 
عربی میلادی 
گوشت بر بان 
مر کز سوییس 
ES‏ 
| فراخی | 
علت جنس مذ کر 
حا | 


جدول سودوکو ۳۷۷۷ 


اعداد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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می خواهیم این نقاط رااز شماره یک تا ۱۲۰ م در صفحه 
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به ‌هم وصل کنید.البته هر گاه به جای نقطه به 
یک ستاره رسیدید. کار رارها کر ده و ادامه 
اتصال رااز شماره‌بعد ی شر وع کنید. در پایان 
نیزناگهان یک ش کل زیبادر مقابل چشمانتان 
ظاهر خواهد شد. 7 
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و 6 *85 که‌از شسمامی خواهيم باتوجه به شسکلهای داده شدهواسامی‌شان, آنهارا 
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ده‌اختلاف در 

تصویر یک روز 
در اینجا یک روز آفتابی 
در استرالیا را مشاهده 
می کنید. امادر میان‌دو 
تصویری که از این صحنه 
تهیه شد و در یک نگاه 
کاملاً یکسان‌به‌نظر می 
رسند. ده اختلاف وجود 


دارد. 


اطلاعات‌هفنگی هماره ۷ 


دل 


% 
۳۳ 


دداسته دا 


۰ 


شش اما کار دای 


د دداه و۵۱ ۱ 


موش نکن 


ر مو دادترا 


همه فامیل مارو یه زوج مثال زدنی 
می‌دونستن. همه اقوام. در و همسایه و دوست 
و آشنااز بزرگ گرفته تا کوچیک می گفتن من 
و وثوق برای هم خلق شدیم و ازدواج از این 
بهتر نمیشه. من توی کود کی پدر و مادرم رو 
از دست داده بودم و زند گی راحتی نداشتم و 
بامکافات و زحماتی که شما و شوهر تون برام 
کشیدید خودم رو به این جایگاه رسوندم. دلم 
می‌خواست با یه ازدواج خوب توی زند گیم به 
آرامش برسم. به خاطر همین هم وقتی وثوق 
اومد خواستگاری عجله نکر دم و زمان خواستم 
تا هم تحصیلات خودم رو به پایان برسونم و هم 
با اخلاق و رفتار وثوق آشنا بشم. اما توی انتخابم 
اشتباه کردم. با وجود صبر و حوصله و دقتی که 
توی ازدواج و انتخابم به خرج دادم. حالا متوجه 
داشته باشه اما بازم امکان اشتباه وجود داره... 

خاله داشت با دقت به حرفهايم گوش می‌داد. 
مثل تمام این سالها شنونده خوبی برأیم بود. 
با چهره‌ای در هم روبرویش نشسته بودم و 
داشتم از زند گی‌ام برایش می گفتم و از 
وثوق گله می کردم. 

چند وقتی بود که وثوق بی حوصله ۳2" 
و بداخلاق شده‌بود. دیگر آن مرد 


سایق نبود. متل روزههای اول , 


ی 
9 
9-۰ 


۱۳3 


8 ۳ 


و و 3 3 1 
بین ما رد و بدل شود. شام 
خورده با نخورده به اتاقش 
می‌رفت و می‌خوابید. همه 
اینها یک دلیل داشت و ان 
اینکه وثوق دیگر دلش با 
مرت رب 

۱ در‎ YT 
خب شاید تو داری | شتاه‎ 
هر‎ E 
و کاریش زياد شده و گرنه به‎ 
بخواد بهت خیانت کنه. به جای‎ 


این همه قضاوت و برداشت باهاش 
9 رت 
پوزخندی زدم و گفتم: دو سه ماهه 
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> 


که وثوق هیچ توجهی به من ن داره. فکر می کنی 
باهاش حرف نزدم؟ هربار که آروم سرصحبت 
رو باز کردم و خواستم ازش علت تغییر رفتارش 
رو بپرسم از کوره در رفته. وثوقی که توی این سه 
سال زند گی مشتر کمون من حتی صدای بلندش 
رو نشنیده بودم حالا چنان عربده‌هایی می‌زنه که 


دلیلش چیه خاله؟ غير از اينه که وئوق سرش جای 
دیگه‌ای بنده ؟... از دست خودم خیلی عصبانی 
بودم. پشت پلکم تند تند می‌پرید و بیشتر اعصابم 
رابه هم می‌ریخت. برای چند مین بار بود که بازهم 
با وئوق بحثم شد و کارمان به جای باریک کشید. 
بعد از اینکه به خانه امد سردرد را بهانه کرد و به 
اتاقش رفت. دیگر نمی‌توانستم سردی رفتارش 
علت به هم ریختگی و سردی رفتارش را برایم 
توضیح بدهد. این را که گفتم باز داد و فریادش 
شروع شد. می‌خواست دست از سرش بر دارم. 
می گفت خسته شده از این همه گیر دادن و سوال 
و جوابهای تکراری. دیگر درنگ را جایز ندانستم. 
نمی‌توانستم بمانم و تن به این زند گی تحقیر آمیز 
بدهم. لباس‌هايم را جمع کردم و برای اولین بار به 


۵ 


۲ 


نشانه قهر از خانه بیرون آمدم و خودم را به خانه 
من تنها فرزند پدر و مادری زحمتکش بودم. 
پدرم کار گر شر کت نفت و مادرم هم از یک خانواده 
خوشنام اما نه چندان مرفه بود. ان دو باعشق با 
هم ازدواج کردند و در زند گی هم با اينکه چندان 
رات شا اد ا 
و وقتی که من به دنیا آمدم این عشق و عاطفه چند 
برابر شد.من از خردسالی هوش سرشاری از خودم 
نشان دادم چنانکه همه از میزان هوش من صحبت 
می کردن د. حتی برخی از مربیهای کود کستان و 
سال اول دبستان به پدر و مادرم پيشنهاد کرده 
بودند که مرا به مدرسه تیزهوشان بفر ستند اما در 
همین گی رو دار فاجعه‌ای اتفاق افتاد که برای یک 
کود ک بجز بدشانسی چیز دیگری نیست. 
مادرم از زمانی که من مدرسه رفتن را آغاز 
کرده بودم برای کمک به مخارج زند گی در یک 
کار گاه خیاطی مشغول به کار شده بود و پدرم هر روز 
صبح با اتومبیل فرسوده و قدیمی‌اش پس از آنکه 
مرابه مدرسه می‌رس‌اند. مادرم را هم به کار گاه 
می‌برد و سپس خود عازم محل کارش می‌شد اما 
در آن روز تلخ اتومبیل فرسوده پدرم سرانجام 
باعث یک فاجعه شد. بعد از اینکه مرابه مدرسه 
بردند. ,نا گهان اتومبیل ترمز برید و از آنجا که 
yT‏ 
کنترل از دستشان خارج شد و در یک 
تصادف وحشتناک سه‌اتومبیل به 
هم برخورد کردند. از مجموع پنج 
سرنشین سه آتومبیل فقط یک نفر 
ان هم با جراحات زياد زنده ماند 
و بقیه در دم جان سپردند که در 
این میان مادر و پدر من هم کشته 
شد ندا 
این حادثه ینک ضربه گیج 
کننده برای من بود. من با هفت 
ا 
که عمق فاجعه رادرک کنم 
اماهمین که پدرومادرم را 
هرروز در کنارم نداشتم برایم 
۱ 
پس از مر گ پدر و مادرم. 
خالهام تنها کسی بود که شرابط 
نگهداری از من را داشت چرا 
که دیگر خویشاوندان درجه 
یک از فقر مطلق رنج می‌بر دند. 
خاله‌ام هم چندان وضعیت خوبی 
نداشت. او که از مادرم بزر گتر بود. 
ری را ار 
سه فرزند خویش نگهداری می کر دند که 
ورود من تعداد بچه‌ها رابه جهار می‌ر ساند. 


زند گی در کنار سه کود ک قد و نیم قد دیگر 


دوای ناراحتی و تنهایی من بود. خان واده خاله با 
ینکه از نظر مالی شرایط خوبی نداشتند اما خوش و 
سرزنده بودند. من خیلی زود با خانواده خاله اخت 
گرفتم. با تیزهوشی که داشتم موقعیت حساس 
خودم را خوب درک کرده و متوجه شده بودم که 
در این موقعیت باید بهترین باشمم. چه در اخلاق. 
چه در خانه و چه در مدرسه. اینگونه هم شد. نه تنها 
در مدرسه شاگرد ممتاز بودم بلکه با هوش سر شار 
خودم به فرزندان دیگر خاله هم که یکی همکلاس 
من ودو تا از من کوجکتر بودند در درس کمک 
می کردم و به این تر تیب بود که محبوبیّت خاصی 
در مدرسه و خانه پیدا کردم. 

تایایان دوران دبیرستان ممتاز بودم. بعد 
باتشخیص ونصیحت شوهر خاله‌ام. رشته 
دندانپزشکی رابه عنوان رشته اول خودم در کنکور 
انتخاب کردم. همان طور که همه پیش بینی کرده 
بودند و خودم انتظار داشتم در کنکور با رتبه خوب 
پذیرفته شدم.پس از ورودم به دانشگاه بود که 
سر و کله خواستگارها پیدا شد. خاله‌ام می گفت:" 
من عقیده دارم که ازدواج برای تو بهتره. تو 
خواستکارای خوبی داری که می‌تونن از این 
وضعیت بد مالی که اسیرش هستی نجاتت 
بدن امن اما نظر دیگری داشتم و می‌خواستم 
به تحصیلاتم ادامه بدهم به همین خاطر همه 
خواستگارانم رارد می کر دم تا اینکه سال چهارم 
دانشگاه بودم که وثوق به خواستگاریام امد. 

وتوق خان واده اصیل و محترمی داشت و 
خودش هم جوان سنگین و باوقاری بود. موقعیت 
وشخصیت وتوق آنقدر خوب بود که این بار 
نتوانستم او رارد کنم اما هم به خانواده خاله‌ام 
وهم به خانواده وثوق گفتم: بیشتر از دو سال به 
پایان تحصیلاتم نمونده و شرط من اينه که که 
اولا تحصیلاتم تموم بشه و بعد هم در این مدت 
بارفت و آمد با وئوق و خانواده‌اش بتونم همسر 
آیندهم رو بشناسم "با تیزهوشی ذاتی خودم وئوق 
و خانواده‌اش را زیرذره‌بین گذاشتم و در ان 
دوسال هیچ مشکلی ندیدم. وثوق جوان مستقل و 
خودساخته‌ای بود و از همه مهمتر به قول خودش: 
عاشق من بود. 

اری.اینگونه بود که پس از تمام شدن تحصیلا تم 
دلیلی بر مخالفت ندیدم و به وئوق جواب مثبت 
دادم. پدر وئوق برایمان جشن باشکوهی گرفت و به 
این تر تیب زند گی مشتر کمان را اغاز کردیم. 

در آغاز همه‌اش خوشی بود و میهمانی و یاگشا 
ودوران بسیار شیرینی که تجربه می کردیم. طر حم 
رامی گذراندم و وثوق هم در شر کتش کار می کر د. 
که بینمان حاکم بود. همه می گفتند پس از آن 
مصیبتی که در دوران کود کی سرم آمده بود وقت 
آن رسیده که زند گی روی خوشش را نشانم بدهد 
اما... 


سه سل از زند گی مشتر کمان می گذشت. 
چند باری سردردهای شدیدی سراغ وثوق آمد 
وپس از آن بود که کم کم رفتارش تغییر کرد. 
به شکل بی‌سابقه‌ای سا کت شده بود و در خودش 
فرو می‌رفت. وثوق قبلا سرزنده و شوخ طبع بود اما 
حالا مدام ساکت و گوشه گیر بود. پس از چندی. 
تلخی و غرغر هم به رفتارش اضافه شد و پس از 
ان اعتراض و داد و فریادا...اول سعی کردم علت 
رفتاره او به هم ریختگی وت وق را بدانم ولی او به 
هیچ وجه اجازه نمی‌داد. تا می امدم سر صحبت را 
باز کنم خستگی و بی‌حوصلگی و سردرد را بهانه 
می کرد. گاهی هم که خیلی گیر می‌دادم شروع به 
داد و فریاد می کرد. 

دل وثوق دیگر با من نبود. نه از آن اظهارعشقها 
خبری بود ونه از آن قربان صد قه رفتنها و ناز 
کشید نها نمی‌توانستم علتش راد رک کنم. حالتهای 
وثوق مرامشکوک کرده بود. تأادیر وقت بیر ون از 
TT‏ 
اشفته بودنش خبر از چیزی می‌داد؛ شاید پای زن 
دیگری در میان بود! از آنجایی که زنی خودساخته 
و مستقل بودم, به هیچ عنوان نمی توانستم حضور 
یک زن دیگر رادر زندگی‌ام تحمل کنم. حضور 
احتمالی یک زن دیگر یا هر جیز دیگری که بود 
باعث شده بود که من مدام خودم راسرزنش کنم 
و به این نتیجه برسم که در انتخاب همسر بی گدار 
به آب زده‌ام. تصمیم گرفتم با وئوق اتمام حجت 
کنم. بعد از اینکه به خانه بر گشت ویک ساعتی 
استراحت کرد از او خواستم علت تغییر رفتارش 
را توضیح بدهد تا بتوانم راه چاره‌ای برایش بیابم. 
وثوق بازهم با غیظ نگاهم کرد و گفت: 

" دوباره گیردادنت شروع شد "؟! 

آن روز غروب بحثمان بالا گرفته بود. طاقتم 
دیگر طاق شده بود. به او گفتم که ازخانه‌اش 
می‌روم و هرزمان که تصمیم گرفت از آنچه که 
باعث ایجاد این سردی و فاصله بین ما شده حرف 
بزند. به سراغم بیاید...به همین خاطر بود که به 
خاننه خاله رفتم وبا او درد دل کردم و گفتم که 
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...به خاطر اون سردردای لعنتی رفتم پیش 
متخصص. جواب ام. ار.ای نشون داد که یه غده 
توی مغزمه. به تو به دروغ گفتم که علت سردردام 
فقط فشار زیاد کار بوده. نمی‌خواستم با دونستن 
واقعیت به هم بریزی اما خب به یه شکل دیگه 
به هم ریختمت. سردرد و استرس ناشی از اون 
غده لعنتی واقعا داغونم کرده. شر کت رو سپردم 
دست برادرم و خودم خیلی مواقع به جای رفتن به 
شر کت می رفتم خونه برادرم که جریان بیماریم 
رو می‌دونه استراحت می کردم. بايد هرچه زودتر 
جراحی بشم اما واقعیتش اينه که خیلی می تر سم. 
توی این یک هفتهای که نبودی خیلی عذاب 


کش م. نبودنت کلافه م کر ده بود. تا اینکه تصمیم 


گرفتم بیام پیشت و واقعیت رو بگم تا بدونی که 0 
سکوت و بی‌تفاوتی و گاهی غرولند و تلخی و داد و . 
فریاد به خاطر دوتا شدن شلوارم و آومدن یک زن 0 


یه ی 


حرفهای وثوق که تمام شد. دیگر خودم را 0 


نکرده‌بودم. مرد من؛ همسر صبور من» برای اینکه 
من از بیماری‌اش با خبر نشوم سر دردهای ناشی از 
آن تومور را تحمل می کرد و حرفی نمی‌زد. آن شب 
همراه وثوق به خانه‌مان بر گشتم و از او قول گر فتم 
که از همین فردا روند درمان راشروع کنیم. 

غده در مکان حساسی از مغز وئوق قرار داشت 
و هرچه بز رگتر می‌شد خطرناکتر می شد. به 
دلیل حساس بودن موقعیت ان. جراحی باید با 
دقت و ظرافت زیادی انجام می گرفت و این خود 
مي‌توانست ابجاد نگرانی کند. 

وثوق از جر احی می تر سید. خب. حق هم داشت. 
راستش من هم می‌ترسیدم اماسعی می کردم 
ترسم رانشان ندهم و در عوض به وثوق روحیه 
بدهم چرا که این جراحی باید انجام می گرفت و 
اگر غده با موفقیت خارج می‌شد. شانس پیروزی 
وثوق بر بیماری زیاد بود.وئوق باید از نظر روحی 
ار را 
افسرد گی می‌توانست تاثیر ات مر گباری روی او 
داشته باشد. من که پدر و مادرم رااز دست داده 
بودم بیش از هر کسی ارزش زند گی را می‌دانستم و 
حاضر نبودم تایک عزیز دیگر راهم از دست بدهم. 
پس بی‌درنگ در کنار وثوق قرار گرفتم و بی آنکه 
خودم راضعیف نشان بدهم سعی کر دم که به او هم 
قوت قلب بدهم تا برای جرّاحی اماده شود. 

روزی که وئوق در بیمارستان بستری می‌شد در 
حالیکه دستم را در دستانش می‌فشرد و چشمانش 
پر از اشک بود گفت: بیشتر از هر کسی و هر چیزی 
به تو نیاز داشتم تا بهم قدرت ببخشی و من رو از این 
CLL‏ 

بغض راه گلویم رابسته بود. پیشانی وثوق 
رابوسیدم و به بهانه‌ای از اتاق بیرون آمدم تا 
اشکهایم روی گونه‌هایم سربخورند و از آن بغض 
لعنتی خلاص شوم...هميشه فکر می کردم می‌توان 
بابرنامه ریزی دقیق از قبل همه چیز را پیش بینی 
اا ااا عل را 
فهمیدم که چقدر در اشتباه بودم و برخی از حوادث 
نه تنها به برنامه ریزی توجه نمی کنند بلکه به 
آن می‌خندند و این قدرت روحی انسان است که 
سرانجام او را از آنچه دربرابرش قرار می گیرد و 
همیشه تهدید می کند. حفظ می کند و سر انجام به 
او آرامش می‌بخشد. این را من از آنچه برای پدر و 
مادرم و بعد هم برای وثوق اتفاق افتاد متوجه شدم. 
یعنی یک داستان تلخ و یک داستان شیرین... و 
زند گی غیر از این نیست! 
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دوستی که‌مارادد کت کند. مار امی سااد 


در دمی دود لان 


سد 


از فعالیتهای جدید خود بگویید واینکه 
روند فعالیتهایتان در تلویزیون و پس از مجموعه 
کلاه قرمزی به چه شکل است؟ 

سعی می کنم دیگر با تلویزیون همکاری نداشته 
باشم چرا که در این سالها تلویزیون پولی پرداخت 
نکرده و تهیه کنند گانی که با انها کار کردم. همراه 
خوبی نبودند. به طور مثال من در حال حاضر مبلغ 
زیادی از دستمزدم بابت هم‌کاری با مجموعه 
آشکرستان باقی‌مانده که هنوز پرداخت نکر ده‌اند. 
خیلی هم علاقه‌ای به همکاری ندارم چون در چند 
سال گذ شته از تلویزیون خیلی بدی ديدم و همه 
این عوامل باعث شد تا تمایلی به همکاری ند اشته 
باشم. در حال حاضر پیشنهادهایی داریم ولی گزیده 
کاری را پیش گرفته‌ام و کارهایی را انتخاب می کنم 
که خوب باشند و به لقمه شو ضرر نزنند. 

ین گلایه‌ها به مجموعه کلاه قرمزی هم 
برمی گردد؟ چون اخباری منتشر می‌شود مبنی 
براینکه قرار است کلاه قرمزی از تلویزیون 
پخش شود. شما از این موضوع اطلاع دارید ؟ 

کلاه قرمزی تنها پروژه‌ای بود که دستمزدها 
را به‌موقع پرداخت می کر د. متأسفانه برنامه خوبی 
مثل کلاه قرمزی سر یکسری لجبازی‌ها باوجود 
تمرین‌هایی که داشتیم و زمانی که برای آن صرف 


ETT ۹٩ تیماه‎ ۳ 


کرت وبا هی او شب ازمان عولجه ده 
کاراازه پخش نیافت. از وضعیت جدید مجموعه 
خبری ندارم و نمی‌دانم چه سرنوشتی شامل حال 
این مجموعه می‌شود. تنها شنیدم که مشغول 
رایزنی هستند تا بتوانند ان رابه پخش برسانند. 


شما به عنوان عروسک گردان فامیل دور 


سالها فعالیت کردید.به نظرتان چرا "فامیل 
دور اینقدر محبوب شده؟ 

فامیل دور به یک بر نامه عر وسکی استاندارد 
آمد که خودش برند است و همه دوستش دارند. 
هر عروسکی که به "کلاه قرمزی" پیاید. معروف 
می‌شود چون برنامه خاصی است. از طرفی 
کار گردانها و آرتیستهای برنامه هم آقایان جبلی 
و طهماسب هستند و فامیل دور زیر سایه اسم 
این دو بز ر گوار خلق و بز رگ شده.این دو نفر از 
نظر اخلاق, منش, حرفه‌ای بودن و تجربه آدمهای 
دوست داشتنی هستند و هميشه از آنها چیزی ياد 
می‌گيزيسم. فکنه دوم همین کار تیمی است. آقای 
طهماسب کار گر دانی است که می‌داند جطور 
شخصیتی را خلق کند و چه راهی را جلوی بازیگرها 
ا اک کا رعوخه راشای وای کد 

×اصلاً ايده خلق فامیل دور از کجا و از طرف 
چه کسی شکل گرفت؟ 

اول از ذهن آقای طهماسب تراوش کرده 
بود و بعد به دستهای خانم محبوب رسید. آقای 
طهماسب پله پله و بدون شتاب به عروسک ساز 
سفارش می‌دهند. مثلاً به خانم محبوب می گویند 


آدمی می‌خواهند که سنش کے بالا باشد و حالت 


دربان داشته باشد. حالا خانم محبوب هم با توجه 
به این سن و تیپ. متناسب با دست و قیچی خودش 
آن کاراکتر را خلق کرد.فامیل دور موقعی که به 
وجود آمد. من و بهادر اصلاً نمی‌دانستیم قرار است 
صداپيشه و عروسک گردان آن باشیم. چون قبلش 
حتی آقای جبلی هم روی آن صدا گفتند. آقای 


جه مه مه 


محمد لقمانبان و دنبای پشت پرده عروسک گردانی 


7 خودم را کاریکانور کردم 


محمد لقمانیان عروسک گردان و صداپیشه مجموعه‌هایی 
چون کلاه قرمزی و شکرستان این روزها با خلق یک 
عروسک جد ید سروصدایی در فضای مجازی ایجاد کرده 
و همه بیگیر اتفاقات شادی هستند که عروسک لقمه" 

در مدت زمانی کوتاه رقم می‌زن د. صدای لقمانی ان را با 
عروسک بچه در مجموعه کلاه قرمزی به خاطر داریم و 
| عروسک گردانی عروسک محبوب این مجموعه فامیل دور. 
با این عروسک گردان و صداپیشه و خالق عروسک لقمه ‏ 
گپی زدیم که می‌خوانید: ۱ 


سا خی راد که بای دا 
روی آن بگویند که در نهایت صدای بهادر مالکی 
انتخاب شد. 

کل( در مرحله بعدی چه اتفاقی افتاد؟ 

بعد صداپیشه و عروسک گردان به روح و 
جسم ان دمبده‌اند. در مجموع از ابده تا اجرای 
فامیل دور یک تیم حرفه‌ای پشت ان بوده‌اند و با 
نمرین به وجود امده‌برای اقای طهماسب. حال 
خوب مردم مهم است. ایشان همیشه دقيقا همین 
رامی گویند که ما می‌خواهیم حال مردم راخوب 
کنیم؛ هم باید حال خودمان خوب باشد .هم حال 
مردم به خاطر همین از یک ماه قبل شرایطی را 
برای رسیدن به این هدف ایجاد می کنند. معمولاً 

۰-۰ روز فقط تمرین می‌دهند. تمرین می کنیم 

که حال همه‌مان خوب باشد. همسطح باشیم. همه 
لذت ببریم و عوامل گروه و عروسک گردانها با 
همدیگر هماهنگ شویم.مجموعه "کلاه قرمزی" 
(برخلاف اکثر کارهای تلویزیونی) برای آقای 
طهماسب کاری نیست که فقط بخواهند کاری کنند 
وات انول کی د هواه کی کارت کی 

× آقای مالکی و شما چه وی گیهایی از 
خودتان را به فامیل دور اضافه کرده‌اید؟ 

همه عر وسکهاء جدااز اینکه کار گردان وعروسک 
ساز آن راز ابت دا خلق کرده‌اند. اکثرا زیر سایه 
صداپیشه شان شکل گر فته‌اند. مثل فامیل دور که 
زیر سایه بهادر مالکی شکل گرفته. آقای طهماسب 
چند نفر رابرای فامیل دور تست زدند ولی زیاد به 
دلشان ننشست. گفت احساس می کنم باید بیشتر 
کار کنیم تااینکه بهادر مالکی آمد. آن روزهای 
اول که ما تست می‌کردیم, بهادر به خاطر کمر 
درد سر تمرین نمی آمد. بعد که امد. امیر سلطان 
احمدی گفت بهادر مالکی یکسری تکیه کلام دارد 
که می تواند ما به ازای بیرونی فامیل دور باشد؛ مثلا 
وقتی چیزی می گوید از بقیه می‌خواهد که ادایش را 


دربیاورند وبعد می‌پرسد: من چجوری‌ام؟ وقتی‌در 
لحظه می‌خند د. به بقیه می گوید من الان جه جوری 
می‌خندم؟ بقیه حتماً باید ادای ش را دربیاورند. با 
بهادر که اتود زدیم. اقای طهماسب کلی خندیدند. 
اینکه ادای مردم را دربی‌اورد. از مردم می‌خواهد 
که‌ادای خودش رآ دربیاورند و خودش به خودش 
می‌خندد. به مردم نمی‌خندد. این حس خوبی در 
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این است که بهادر می گوید من در زند گی‌ام با در 
باورشان نمی‌شود! خودش هم شعرهای حافظ را 
حفظ کرده است و می خواند بعنی بیشتر این حرف 
زدنهای بهادر, در فامیل دور وجود دارد. صدا هم 
صدای خودش ستت ‏ اضلا ضداسازی نمی کند: 


فامیل دور بزرگسالی است که دل مهربانی دارد و 
مثل بچه‌ها پاک و ساده‌است و بهادر دقیقاً اینجوری 
است. بیشتر خصوصیات او در فامیل دور هست. 
من هم توانسته‌ام متناسب با این اداهاء عروسک را 
جان و حر کت بدهم. واقعا اعتراف می کنم که بیشتر 
شخصیت پر دازی فامیل دور. مدیون بهادر است؛ 
به خاطر طنز شیرینی که دارد. خود بهادر وقتی 
صحبت می کند. آنقدر شیرین حرف می‌زند که 
واقعا از هر صحبتش لبخند به لبتان می‌نشیند. 

ابر گردیم به لقمه شو... ايده خلق این 
ویدتوها چطور شکل گرفت؟ 

ایده از یک ویدئو خیلی کوتاه در فضای مجازی 
شکل گرفت که با عروسک دیگری منتشر کرده 
بودم و محمد بحرآنی دوست خوبم من رابه شر کت 
"آینه جادو" وصل کرد و پیشنهاد همکاری داده 
شد و من هم از آن استقبال کردم و طی قراردادی 
این همکاری شکل جدی به خود گرفت و چند 
ویدئو ساختم که از طریق فضای مجازی منتشر و 
با استقبال خوبی مواجه شد. 

× تا چه اندازه در راستای فر هنگسازی در 
"لقمه شو" فعالیت دارید؟ 


وقتی با وسواس اتفاقی می‌افتد فرهنگسازی 
هم خودبه خود انجام می‌شود. همه معتقد ند 
لقمه شو یکی از دابسمش‌های فاخری است 
که تاکنون کارشده و کاملا متفاوت است. من 
کارشناس تتاتر عر وسکی و کارشناس ارشد 
تئاتر هستم و باعلم به سراغ این امر آمدم. 
تلاش کردم با تر کیبی علمی و احساسی این 
اتفاق رارقم بزنم که هم به لحاظ بصری و 
زیبایی‌شناسی چشم‌نواز باشد و هم این که 
هنر عروسک گردانی رانشان دهم. به لحاظ 
فرهنگی هم اگر بخواهیم به کارنامه لقمه شو" 
نگاه بيندازيم. لقمه شو با خلق اتفاقات درست 
تلاش می کند تا حداقل مخاطبی که بیننده 
این اثر است کم کم دست به خلاقیت بزند و 
دابسمش‌های خلاقانه تولید کند و هر کاری را 
در فضای مجازی منتشر نکند. 

× خلق عروسک لقمه و طراحی آن بر چه 
اساسی بود؟ با الگوبرداری از کلاه‌قرمزی؟ 

به‌هیچ‌عنوان از الگوهای مجموعه کلاه 
قرمزی "و عروسکهای آن استفاده نکر دم و 
نخواستم تقلیدی از آنها باشد. لقمه توسط خانم 
نیلوفر برومند از عروسک سازان خوب کشور 
طراحی‌شده و کاملا شبیه به خودم است. کاراکتر 
خودم به شکل کاریکاتور روی او پیاده شده 
است. ظاهر او کاملا شبیه به خودم است و عنوان 
لقمه راهم از نام فامیل خودم گرفتم که لقمانیان 
است. لقمه اگر امروز مور دتوجه واقع‌شده به این 
دلیل است که کاملا دلی ساخته‌شده است. 

× شاره کر دید که اولین ویدئوشمابا یک 
عروسک دیگر بود. چرااز همان عروسک 
استفاده نکر د ید؟ 

آن عروسک وارداتی بود و متعلق به یک 
برند آمریکایی؛ ضمن اینکه انواع مختلفی از آن 
عروسک باشخصیتهای متفاوت در سراسر دنیا 
وجود داشت و تصاویر زیادی از آن منتشرشده 
وی ما کے سس عاق کار 
هتری تناسد ار کیی استفاده کردینایراین 
از انجایی که هدف و چشم‌آنداز ما طولانی‌مدت 
وبزرگ بود آن را کنار گذاشتم و شروع به 
طراحی کردم تا علاوه بر اینکه چهره نابی دارد 
متعلق به خودمان باشد. 

× آیتم‌هایی که شما ضبط می کنید 
یک‌دفیقه‌ای هستند و در فنضای مجازی 
منتشر می‌شوند. قصد ندارید این زمان را 
افزایش دهید؟ 

از آنجایی که این آیتم‌ها در فضای مجازی 
تشر شو نك زمان آن نیز مشخضص است و 
علاوه بر این مخاطب فضای مجازی حوصله 
زمان طولانی را ندارد و کم حوصله است. به 
همین دلیل فکر می کنم زمان یک دقیقه برای 
این برنامه کافی باشد. 


رضارویگری بازیگر نقش کیان ایرانی سر بال مختارنامه. ۶ | 
| دی ماه در تهران به دنیا آمد. این بازیگر که در دهه شصت : 


0 جوان اول سینمای ایر ان بود مد تی است در بستر بیماریست 0 
| وبه قول خودش این روزها حالش بهتر است اما به ايده آل | 
0 نرسیده است. به بهانه تولد رضا رویگری ضمن تبریک این | 
روز به یاد ماندنی به ایشان گفت‌وگوی کوتاهی باایشان | 
داشتیم که در ادامه می‌خوانید. 0 


× ابتدا تولد تان را تبریک می گویم؛این روزها 
حالتان چطور است؟ 

ممنون از لطف شما خداروشکر کم کم بهتر 

× خاطره‌ای از روز تولد برایمان بگویید. 
آمده بودم در تجریش یک متر برف آمده بود. اما 
این روزها خبری از برف نیست. من تنها بچه پدر 
و مادرم بودم که بعد از ۱۵ سال به دنیا امدم البته 
خودم هم یک فرزند دارم و ینک نوهو ماهمه تک 
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× آرزوی شما در روز تولدان چیست؟ 

اول | رزویم سلامتی وبعد ساختن فیلم سینمایی ام 
که سالها ارزوی ان را دارم. 

× حال وهوای شمادر ششم دی ماه شما 
چگونه است؟ 

ما TE‏ 
ماجقدر کار ناتمام داریم. 


× قرار بود فیلم سینمایی را کلید بزنید. ساخت 
این فیلم در چه مرحله‌ای است؟ 

یک نفر برای سر مایه گذاری اعلام آمادگی کرد 
ار را ار 
است از آدمهایی که هر روز وعده‌هایی می‌دهند و 
می‌روند. وگرنه قرار بود شب عید فیلم‌سینمایی را 
کلید بزنم اما این اتفاق رخ نداد و همچنان منتظر 
سرمایه گذار هستم. 


الا ملگ فاو VY‏ 


یعاد ت انسان. ده کل ذفک ‏ حفط دب ۱ 


قت و نفو است 


ون 


مهفت هنر 


مامردم طنز دوستی هستیم و اين را بارها در 
شرایط مختلف ثابت کردیم. کوچکترین اتفاقی که 
در جامعه رخ می‌دهد. این سیل طنز و شوخی‌هاست 
کر سوک و تسد ون 
ریب دور ها ستت زد ما 
جای دارد. در دورهمی‌ها بیشتر دنبال خندیدن 
هستیم و هر س رگرمی و بیرون رفتنی را بهانه‌ای 
برای خنده می‌دأنیم. در این میان سینما یکی از 
محلهایی است که برای بیرون رفتنهای دوستانه و 
خانوادگی گزینه مهمی به حساب می اید و هر چه 
فیلم کمدی‌تر باشد احتمال انتخاب شدنش در 
این دورهمی‌ها هم بیشتر است.در تایید این حرف 
کافی‌ست به میزان فروش آنار کمدی در همین 
چند سال گذشته سینمای ایران نگاهی داشته 
بانیم تا مطمئن شویم. البته فیلمهای اجتماعی 
جندی نیز در سینمای ایران بوده‌اند که توانسته‌اند 
اقبال عمومی رابه دست بیاورند. اما "خوب بد 
جلف ؛ آنهنگ‌عنبر ۱و ۲ من سالوادور نیستم ؛ 
گام الناله » کشت اراد او "خوابم 
می‌آد " "ور ود آقابان ممنوع " اخراجی‌ها ... از 
جمله فیلمهایی بودند که در زمان اکر ان توانسته‌اند 
گیشه را به نام خودشان ثبت کنند.در حالی که 
مردم ایران در گیشه نشان داده‌اند کمدی رابیشتر 
می‌پسندند. اما فضای عمومی سینمای کشور را 
آ نار اجتماعی و در بسیاری موارد تلخ تشکیل 
می‌دهند. آثاری که اتفاقا در جشنواره فیلم فجر هم 
خوب دیده می‌شوند. 


امسال سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر 
بر گزار می‌ شود با نگاهی گذرابه دوره‌های قبلی 
باید در میان | ثار دیگر جدی گرفته نشده و گواه 
این حرف حضور تعداد کم این فیلمها در دوره‌های 
به تعداد ۰ فیلم در این ژانر نمی‌رسیم که در 
جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشند و این یعنی 
از متوسط جشنواره‌ای یک فیلم کمدی هم کمتر 
فروش سینمای ایرآن را می‌بینیم.بیشتر از نیمی از 


آنها را فیلمهای کمدی تشکیل می‌دهند. 


ژانر کمدی علاوه بر اینکه در جشنواره فیلم 
فجر حضور پررنگی ندارد. برای انهایی که بوده‌اند 
هم چندان اورده خاصی نداشته است. در این 
زمینه نمونه‌هایی که توانستهاند موفق باشند به 
دوره‌های قبلتر جشنواره فجر برمی گر دند. مانند 
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اجاره‌نشین‌ها به کار گردانی داریوش مهر جویی 
که در دوره پنجم جشنواره حضور داشت و در 
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جما ۰۳۱ |طصاوکان_-_ 


تکاهی به فیلمهای راه بافته به حشنواره فجر 


فلمسازان غمکین 


شراره داودی 


وهای مان اند ید دورد آ اران 
شماره ۱۳" به کار گردانی ی داللّه صمدی که در 
نهمین دوره جشنواره سیمرغ بلورین بهترین فیلم 
و فیلمنامه رااز آن خود کرده‌بود. حتی سیمرغ 
بلورین رضاعطاران برای طبقه حساث به 
کار گردانی کمال تبریزی در دوره سی و دوم یا 
سیمرغی که برای کار گردانی خوابم می‌آد" گرفته 
بود. "مهمان مامان" مهر جویی در جشنواره بيست 
و دوم و "ورود آقایان ممنوع" رامبد جوان در 
جشنواره بیست و نهم فجر خیلی مور د استقبال قرار 
گرفته بودند. اما فیلمهای جند سال اخیر کمدی 
اقبال زیادی در جشنواره فجر نداشته‌اند و تمر کز بر 
مھا اغ تاجای برد کی نگ عمو. 
رابه سمت سیاه‌نمایی برده و از پس آن عباراتی 
og‏ یرای وس وم سرا میا 


وجود امدند. 


وقتی ژانر کمدی جایگاه مشخصی در جشنواره 
فجر نداشته باشد. کمدینها هم دیده نمی‌شوند 
وسال به سال از آنها اثر کمتری می‌بينيم. کمال 
تبریزی از کار گر دان‌هایی است که نشان داده در 
این ژانر چه آثار موفقی می‌تواند خلق کند. خیلی 
ماهر کاواس مزمولک و له 
حساس" را با طنز فاخرشان به یاد می‌آوریم. 
داریوش مهر جویی هم نمونه‌های موفقی در کمدی 
داشته. مصطفی کیایی, رامبد جوان و رضا عطاران 
هم از کار گردانهای جوانتری هستند که در کمدی 
آثار شاخصی تولید کرده‌اند و اتفاقا فیلمهایشان هم 
در جشنواره‌ها و هم بعد تر در اکرآن به خوبی دیده 
شدهاند. اما نکته مهم این است که با وجود اینکه 
هنرمندان اثر گذاری در این ژانر فعالیت کرده‌و 
اتفاقا آثار خوبی داشته‌اند. اما به دلیل همین که در 
جشنواره فجر و بزر گترین رویداد سینمایی کشور 
کمتر دیده شدند. همیشه جزء آقلیت بودند؛ رفته 
رفته این هنر مندها در عرصه‌های جدی‌تر کار 
کر دند. در این میان افرادی مانند سعید آقاخانی 
بعد از اینکه در آثار جدی بازی کرد دیده شد یا 
رامبد جوان تنها سیمرغش را برای بازی در یک 
نقش جدی گرفته است. علاوه بر این شر ایط سینما 
به سمتی رفته که حتی کمدینهابی که در دو دهه 
اخیر فعالیت کرده‌اند. ترس این را دارند که این 
نقش کمدی روی آنها بماند. ترسی که جواد عزتی 


از ان خرف زده بود و در نهایت هم زمانی نامزد 
دریافت سیمرغ شد که در نقشی جدی بازی 
کرده بود. این درحالی است که این ترس رادر 
بازیگران | ثار دیگر نمی‌بینیم و به نظر می‌رسد 
انه ابا وجود اینکه در بسیاری از فیلمهایشان 
فضای بکسانی را بازی می کنند. با توجه به دیده 
دیگر دغدغه تکراری شدن را ندارند. 


در روز گاری که آثار اجتماعی و فیلمهایی که 
روی معضلات جامعه تمر کز دارند. مشخص 
است که کم کم فضای کمدی به مسمتی می‌رود 
که شوخی‌های دم دستی و حتی در مواردی 
مبتذل وارد فیلمهایی می‌شوند که بجز خنداندن و 
بر گر داندن سر مایه ساخت هدف دیگری ندارند. 
در عین حال با توجه به اینک ه فیلمهای کمدی 
فروش خوبی در سینما دارند. مردم نشان داده‌اند 
که علاقه‌شان به این دسته از | ثار بیشتر است 
و در این شرایط از سینماگرها انتظار می‌رود تا 
فیلمهایی بسازند که در دسته کمدی قرار بگیرند. 
هم حرفی برای گفتن داشته باشند. همان‌طور که 
روزگاری لیلی بامن‌است يا ضد گلوله یا 
"ورود آقایان ممنوع "در این سینما ساخته و دیده 
هرت ارت ری 
کمدی‌های دم دستی بیشتر جای خودشان را باز 
می کنند و جریان کلی جامعه به سمت پایین رفتن 
سطح سلقه‌ها می ر ود. نکته‌ای که در جند سال 
گذشته بارها و بارها به آن اشاره شده که فیلمهای 
بی‌محتوایی اکران می‌شوند و اتفاقا فروش بالایی 
هم دارند. اما وقتی جشنواره به عنوان ویترین سال 
توا سای ای عیرست را کید 
می‌گیرد. کم کم هنر مندان هم از این دایره یا خارج 
می‌شوند یا فعالیتشان روز به روز کمتر می‌شود. 

امسال و در استانه سی و ششمین دوره 
جشنواره فیلم فجر اخبار سینمایی را که پیگیری 
می کنیم و فیلمهایی را که به دفتر جشنواره 
رسیده‌اند می‌بینیم. چشممان به انبوهی از |ثار 
اجتماعسی و حتی تلخ برمی‌خورد که به نظر 
می‌رسد سیاست جشنواره اثر گذار بوده و از 
حضور ژانر های مختلف خبری نیست و در این 
میان کمدی‌هاهم هر روز کمرنگ تر از دیروز 


* 


و 


حرکت جالب امیر جعفری بر ای ناشنوایان 
۱ هشتم دی ماه فیلم سینمایی اکسیدان برای ناشنوایان و کم 
شنوایان بادوبله زبان اشاره طبیعی لب‌خوانی و همچنین زیر نویس 
0 فارسی در سینما "فرهنگ به نمایش گذاشته شد.امیر جعفری 
بازیگر و حامد محمدی نویسنده و کار گردان پیش از نمایش فیلم 
۲ ا 4 جند دقبقه‌ای برای حاضر آن صحبت کردند .حامد محمدی ضمن 
1 امروز لذت بخش‌ترین اکران مردمی برای من است و برای هیچ کدام 
از اکر انهای مردمی اسان اینقدر هیجان زده نبودم.من یک عذرخواهی هم به شما بدهکارم , ببخشید 
ممکن است گاهی شما را نبینیم ولی به عمد نیست. شاید به این دلیل است که بین ما فاصله افتاده است. اما 
امیدوارم در فیلمهای بعدی خودم تعدادی سالن سینما رامشخص کنم برای اینکه شما دوستان راحت‌تر 
فیلم ببینید و همزمان با اکران.فیلم رادر سینما تماشا کنید. امیر جعفری هم در ادامه گفت: متاسفانه هیچ 
دولت و ار گان و سازمانی به نیازهای شما توجه نمی کند که طبق آمار رسمی نزدیک به هار میلیون در 
کشور هستید .دراین شرایط حداقل ما بتوانیم کاری برای شما انجام داده باشیم امیدوارم که این رویه و 
مت بت لت ی رای ی Sl‏ یک وقتهایی هم ما ظاهر ‏ نابینا 
و ناشنوا می‌شویم. نعمتی که شما دارید و با گوش دل می‌شنوید ما نداریم." 


سرطان بازیگر بتمن "و ثیلم ایرانی که بازی کرد 
رل ای رای ی ری را ار 
او .۷" ایران و هالیوود است به نیمه تدوین رسیده و در حال طی کردن مراحل پس از 
تولید است و گروه فنی در تلاش هستند هر چه زودتر فیلم را برای اکران آماده 
| کنند تاوال کیلمر که این روزها حال مساعدی ندارد. بتواند این فیلم راببیند. 
وال ادوارد کیلمر. بازیگر مطرح و شناخته شده‌هالیوودی یکی از بازیگران 
اصلی فیلم عطشانی است که نقش رئیس‌جمهور پیشین آمریکا رادر این فیلم 
بازی کرده‌است.او در طول بیش از سه دهه بازیگری, در بر ار را 3 
از آن جمله می‌توان به آثاری همچون "تاپ گان بتمن برای همیشه . مخمصه ‏ و... اشاره کرد .این 
چهره‌سرشناس هالی وودی با وجود ابتلا به سرطان در آولین تولد نقش آفرینی کرده و این روزها که 
ریا یبای سر سای ات ری رل ی ی اس 
سکانس‌های مربوط به فر ود گاه در لس آنجلس به پایان رسید.وال کیلمر. رابرت نیپر. تام برنگر. تیلور کول 
دنیز ریچاردز, گریگ گرانب رگ ویلیام بالدوین, جی عبدو, کن دویتیان, استیو وایلدر چهره‌های شناخته 
شده‌ای از بازیگران هالیوود هستند که در این فیلم ایرانی آمریکایی ایفای نقش کرده‌اند. 


بهمن ماه سال گذشته بود که فیلم سینمایی خوب.بد. جلف" به کار گردانی پیمان قاسم خانی برای 

اولین بار در جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و پس از مدت کوتاهی نیز در سینماهای کشور اکران 

شد.حالا بعد از حدود یک سال از ساخت وا کران این فیلم قرار است یک مینی سریال هم ساخته شود که 

می‌توان گفت ادامه همان فیلم خوب بد جلف است.پژمان جمشیدی که بعد از فوتبال به سمت بازیگری 

آمده و به زعم خیلی‌ها در این عرصه موفق هم شده است. از جزئیات این سریال گفت: "این کار فوق‌العاده 

بامزه است و به نظرم یکی از بهترین نوشته‌های پیمان قاسم خانی است. خبر بهتر اینکه قرار است بهروز 

افخمی این سریال را بسازند. آقای افخمی کمدی را خوب می‌شناسند و به نظرم تر کیب بهر وز افخمی و 

ییمان قاسمخانی نیز موثر واقع شود و خوب بد جلف "هم در شبکه نمایش خانگی ماند گار شود . بازیکن 

O‏ آمادر 

. . ۱ 7 فیلم سفالي عرببه باف ام رک ای تیال 

۲ 1 نداشتیم و در این کار هم همینطور است. درست 

8 | است که هر جانام پزمان جمشیدی باشد فوتبال 

۱ ۲ جزء جدایی‌ناپذیر آن می‌شود. اما در این کار هم این 

۴ اتفاق نیفتاده و بیشتر همان زوایای اجتماعی در کار 

ر مدنظراست .در خود سریال "پژمان" 9 
پلان از مثا یک بازی فوتبال نداشتیم 


خاطره بازی رضا رشیدپور با عکسی از سالهای نه 
چندان دور. زمانی که رامبد هنوز اهل کت و پیراهن 


گشاد بود و ون وید 


شهرزاد... و چه تیماری بهتر از ترانه علیدوستی؟ 


* کر ۰۰ ]اه ۰ ۵ ۲۱ 
همایون شجربان و دخترش پس از تماشای نمایش آن 


خستگی گلاره عباسی در حین شب کاری در سربال 


1 ۰ ۱ ۰ م حح E‏ % ۰ ® 
سوی اینه در کنار بازیگران این نمایش. بعنی پژمان 


جمشیدی, مارال بنی آدم. علی سرابی و ریما رامین فر. 


امیر حسین مدرس و همسرش با چند روز تاخیر به 
استقبال شب پلدا و انار رفتند. 


اد 2 ۰ ۸۸۶ 


5" 


مه 


دکت 


ذن حر گر از اد اد عشفهای مر دزند گی اش خسته نمی 


% 


< 


e‏ جان گی 


تست روانشناسی 


جطور شخصبتی دار یم؟ 


از: مریم شیرانی 


به‌اين تست شک نکنید چون آخرین و استاندارد ترین تست شخصیت شناسی است نیست. کافی است به خود تان رجوع کنید. یک کاغذ وقلم هم کنار دستتان باشد وجوابی 


که این روزها بین روانشناسان در جریان است. پاسخ دادن به آن هم اصلاً کار دشواري 


۱) چه موقع از روز بهترین و آرامترین احساس 
رادار ید ؟ 
ص 
عصر و غروب 
۲) معمولا چگونه راه مي‌روید؟ 
۱ نسبتا سریع با قدمهاي بلند 
ا 
اهسته تر با سري صاف به روبرو 
اهسته و سربه زیر 
خیلی اهسته 
۳) وقتي با دیگران صحبت مي کنید 
می‌ایستید و دست به سینه حرف می‌ز نید 
دستها را در هم قلاب مي کنید 
یک یا هر دو دست را در پهلو می گذارید 
با گوش خود بازی می کنید. به جانه‌تان دست 
مي‌زنید يا موهایتان راصاف می کنید 
۴) وقتي آرام هستید. چگونه مي‌نشینید ؟ 
زانوها خم و پاها تقریبا کنار هم 
چهار زانو 


پاي صاف و دراز به بیرون 


سؤال اول: الف(۲). ب ( ۴ ج )۶( 


)۱(۰۰)۲( ج (۷), د‎ ,)۴( EUS 
)۶(۰:)۷( سوال سوم: الف (۴), ب (۲), ج (۵): د‎ 


سؤال پنجم: الف (۶) ب (۴) ج (۳). د (۲(۰:)۵) 


یک پازیر ديگري خم 
۵) وقتي چیزي واقعابراي شماجالب است»چگونه 
واکنش نشان می‌دهید ؟ 
خنده‌اي بلند که نشان دهد چقدر موضوع 
جالب بوده 
شنت ماما ف راد 
با پوزخند کوچک 
لبخند بز رگ 
لبخند کوچک 
۶) وقتي وار د ميهماني يا جمعی مي‌شوید 
باصداي بلند سلام می کنید و باحر کتي که 
همه متوجه شما شوند. وارد مي‌شوید 
باصداي آرامتر سلام مي کنید وسریع به دنبال 
شخصی که می‌شناسید. می گر دید 
در حدامکان آرام واردمي‌شوید وسعي مي کنید 
به نظر سایرین نیایید 
۷) سخت مشغول کاري هستید وروی آن تمر کز 
دارید.اماناگهان دليلي ياشخصي آن راقطع 
مي کند 
ار وقفه ایجاد شده راضی هستید واز آن 
استقبال مي کنید ۱ 
بسیار ناراحت مي‌شوید 
خا سو این خوحالت انحا خی ند 


را که انتخاب می کنید یادداشت کنید تا بعد امتيازهايي که گرفته اید جمع بزنيد. 


۸) کدامیک از مجموعه رنگهاي زیر رابیشتر 
دوست دار ید ؟ 
قرمز يا نارنجي 
سیاه 
زردیا آبی کمرنگ 
سیز 
ابي تیره یا ارغواني 


3 


قهوه ايء خاكستري: بنفش 
۹( وقتي‌شب‌درر ختخواب‌هستیددر آخر ین‌لحظات 


پیش از خواب. در چه حالتی دراز می کشید؟ 


به پشت 

روي شکم (دمر) 

به پهلو و کمي خم و دايره اي 

سر بر روي یک دست 

سر زیر پتویاملافه 

۰ ) آیا شما غالبا خواب مي‌بینید که 

از جایی می‌افتید 

مشغول جنگ و دعوا هستید 

به دنبال کسي يا چيزي هستید 


پرواز مي کنید یادر آب غوطه وريد 
خوابهایتان را به یاد ندارید 
معمولا خوابهاي خوش مي‌بینید 


سوّال ششم : الف (۶). ب (۴).ج (۲) 


امتمازوک 


سوّال هفتم : الف (۶). ب (۲).ج (۴) 
سؤال هشتم : الف (۶)» ب (۷)ء ج (۵).د (۳(۰)۴) و (۲).ز (۱) 
سؤال نهم: الف (۷).ب (۶).ج (۴). د (۱(۰۰)۲) 


سوّال دهم: الف (۴) ب (۲).ج (۳).د (۶(۰:)۵), و (۱) 


خب. امتیازهایتان را جمع زدید. عدد به دست آمده را با نتیجه مقایسه کنید و شخصیت خود تان را بشناسید. 


تج ه یری 
اگرامتیازشمابالای ۰ ۶است:دبگران در ار تباط 
شمارامعرور. خودمحور وبي نهایت سلطه جو 
می‌دانند. بقیه شما را تحسین می کنند و به ظاهر 
می گوین د "کاش من جاي توبودم! امامعمولاً به 
شمااعتماد ندارند و نسبت به ایجاد رابطه ای عمیق 
و دوستانه بي ميل و فراري هستند. 
اگراز ۵۱ تا ۰ ۶دارید:دوستان شمارا تحریک 
پذیر مي‌دانند.بدون فکر عمل مي کنید و سریع از 
موضوعات ناخوشایند بر | شفته مي شوید.به رهبري 
اغلب درست از کار درنمی آیند! دیگران شمارا 
جسور واهل مخاطره مي دانند. کسي که همه چیز را 
تجربه و امتحان می کند. از ماجر اجویی لذت می‌بر د 
و در مجموع به دلیل ایجاد شرایط و بستر هیجانات 


۵۴ ۱دیماه ٩۱‏ اطلافات‌هقتگس 


گر از ۴۱ تا ۵۰به دست آوردید :به خود امیدوار 
باشید., دیگران شمارا بانشاط, سرزنده, سر گرم 
کنن ده و جالب و جذ اب می‌بینند. شمادائما مر کز 
توجه جمع هستید و تعادل رفت اري خوبی دارید. 
فردي مهربان, ملاحظه کار و فهمی ده به نظر 
می‌رسید. قادر هستید به موقع باعث شادي و خوشي 
دوستانتان شوید واسباب هلهله و خنده | نها رافر اهم 
کنید و در همان شرایط و در صورت لز وم بهترین 
کمک برای اعضاي گروه هستید. 

اگر ۲۱ تا۴۰نصیب شماشد بدانید در نظر 
سایرین معقول, هوشیار. دقیق, ملاحظه کار واهل 
عمل هستید. همه مي دانند شما باهوش و با استعداد 
هستید. اما مهمتر از همه فر وتن و متواضع هستید. 
به سرعت و ساد گی با دیگران باب دوستی را باز 
تھی کنید فا گرا کسی دوست شو بت ضادی اوا 
ووظیفه شناس هستید.اما انتظار باز گشت این 
صداقت و صمیمیت را از ط رف دوستاتتان را دارید. 


سخت دوست می‌ش وید آماسخت تر دوستی هارا 
رهامی‌کنید. ` 

از ۲۱تا ۰ ۲درنظر سایرین فردی زحمت کش 
هستید.امامتاًسفانه گاهی اوقات‌ایراد گیر می‌شوید. 
شمابسیار محتاط و بینهایت ملاحظه کار به نظر 
مي ر سید. زحمتكشي که در کمال آرامش وباصرف 
زمان زیاد در جمع بار دیگران راب ردوش مي کشد 
وبدون فکر وبراساس تحریک لحظه اي و آني 
هر گز نظر نمی دهد. دیگران می‌دانند شما هميشه 
تمام جوانب کارها را مي‌سنجید سپس تصمیم 
مي گیرید. 

واگر کمتراز ۱ ۲ داشتید:دیگران شماراخجالتی, 
عصبی و آدمی‌شکاک ودودل‌می‌دانند. کسی که 
همیشه سایرین به عوض او فکر مي کنند. برایش 
اصلا تمایل ندارد در كارهاي گروهي در گیر شود و 
با دیگران ار تباط برقرار کند. 


۰۰ 


شسماهم می توانید باارسال متنبای زیبای خند هدار خود در این صفحه شریک 
شویداپس مطالب خود راباذ کر نام ونشانی به ایمیل مجله یا شماره تلگر ام مجله 


ویااز طریق فا کس و حتی نامه به دست ما برسانید تا بانام خود شما چاپ شود. 


بعد از چاپ فر م نظر سنجی بسیاری از خوانند گان تقاضا داشتند که صفحه طنز و غير جدی در مجله راه اندازی شود که به همین منظور 
صفحه لحظه‌های شوخی تقدیم شما خوانند گان می‌شود و منتظر لطیفه هاء خاطرات شادمانی و شعر های طنز شما هستیم. 


۲ بچه که بودم و تازه مسواک زدن رویاد گرفته 
بودم. .موقع مسواک زدن به جای‌اين که‌مسواک 
رو تکون‌بدم. E EE‏ 
تکون می دادم و مسواک رو ۱ 
همین طور ثابت نگه می داشتم و اباب ا ۱ 
حالااعتراف می کنم تایه ربم بعد از ۱99 
عتر اف می کنم تایه ربع بعد از ِ 


مسواک زدن سرم گیج می رفت! 


 ¶ 1‏ ۷7 یه‌بارسر کلاس 
مدرسه بودم. . از معلم 
ار اجازه گرفتم برم بیرون 
فکرم مشغول بود بعد به 
جای این که در رو باز کنم 

برم.در زدم! یعنی کلاس منفجر شدامنم پخش 

شدم رو زمین بیشتر از همه می خندیدم! 


نت اه 


4 پسرخاله‌ام رفته بوده 
خواستگاری. توی صحبت دو نفره 
دختره‌بهش می گه:راستش من 
قصد ازدواج ندارم. پسر خاله‌ام 
هم می گه: من هم آومده بودم 
خونه تون میوه بخورم برم! 


به عنوان یک مهندس می خواستم 
دیوار روسوراخ کنم. شک داشتم که از زیر 
+" جایی که می خوام سوراخ کنم سیم برق رد 
شده‌باشه,برای‌اين که برق نگیر دم فیوز رو 
قطع کر دم تازه‌وقتی‌دیدم‌دریل کار نمی 
کنه, کلی غصه خوردم که دیدی دریل سوخت! 


پیاده می‌شم. بلند گفتم: ‏ آقا خیلی پیاده می شم" 


به‌بارنزدیکی‌های ونک تویه ترافیک بدجور گیر 
کرده‌بودم. یهو انداختم تو یه کوچه فرعی و گازش 
رو گرفتم. ملت هم خیال کردن من بلدم. »همه دنبالم 
راه‌افتادند!یه کم این ور آون ور پیچید م .آخر خوردم 
به بن بست! خیلی ریلکس ماشین رو ته کوچه پار ک 
کردم رفتم! تانیم ساعت بعد اون ماشینها داشتند 
سر و ته می کردن که از کوچه در بیان! 


۷ هففه اول سال 

تحصیلی بود. با رفقیم . ی سس 
رفته بودیم دانشگاه a‏ 
ولی کلاس تن سسکا a‏ سل 
نشد. وقتی داشتیم ۲ 2 
توسالن بر می گشتم. 

۱ EE 
استاد نیو مد ه.این دوستم هم کلاسرش درد می کرد‎ 
واسه‌اذیت کردن.سنش‌هم بالا بود. گفت من به‎ 
جایاستاد میرم سر کلاس »تو ۴-۲دقیقه دیگه‎ 
ی صدام یزن جیم شیم رفت داخل بلند گفت سلام‎ 
بچه ها, همین جور تخته پاک کن رو بر داشت تخته‎ 
رو پاک می کرد می گفت سال جدید تحصیلی رو‎ 
تبریک می گم. که یکی از دخترا گفت: استاد که‎ 
سر کلاسه! من از شیشه‌در نگاه‌می کر دم.دیدم‎ 
استاد خانمه و وسط بچه‌ها نشسته! رفیقم کلا سرخ‎ 
شده‌بود. ولی کم نیاورد. گفت: ببخش ید افکر کنم‎ 
کلاس رو اشتباه اومدم!بعد اومد بیر ون من افتاده‎ 
بودم کف سالن داشتم می مردم!‎ 

۷# فصر کمن ر سید خر سمت رات کلافن 
هميشه شلوغ تراز سمته چپه؟ ‏ 

گفتی م چون وایرلس‌این‌طرف ‏ 2 
بهتر آنتن می‌دهادچاریاس ۰۳ ن 


فلسفی شد! 


4 اعتراف‌می کنم یه باربچه که‌بودم. دوست 
داداشم داشت یه خاطره‌از ویر وسی شدن 02۷10۵5 
کامپیوترش برای داداشم تعریف می کرد. من هم 
ا 
وهی فکر می کردم ویروسه توی سیم موس 

کامپیو ترش بوده!تامد تهااین واسم سوال بود که 
چه طوری وی روس می تونه بره توی سیم موس 
واون جابمونه و چه طوری همچین ویر وسی رو 


می کشن ؟ 


4 یک روزرفته‌بودیم‌مهمونی 


من‌یک‌عینک روی دراور دیدم 
وباذوق دویی دم عینک رو ۱ 
1 تھی 
ا ِ 


چشاش ز یاد ضعیف نیست...البته جر ا... این یکی رو 
شفاف تر ازاون یکی می بینم. که ديدم همه زدند 
زیر خنده... آقا نگو عینکه اصلا شيشه نداشت! 


۷ دیشب داداشم توی خواب هذیون می گفت 
وجیغ می کشید... رفتم توی اتاق دی دم بابام 
بالای سرشه! گفتم: خوب بیدارش کن! گفت: بذار 
کابوسشوببینه. این همه پول دی وی دی می ده فیلم 
ترسناک می گیره بذار سه بعد یشم ببینه 


یه روز بدون ماشین رفته بودم = 
سر کار ولی پوس سم ماشین ٦ E‏ 0 2 
توی دسته کلیدم بود. 


برگشتنی وقتی از اتوبهس 
پیاده شدم بر گشتم در اتوبوس 
رو قفل کنم! 


یه بار عاشق شده‌بودم و شکست عشقی بدی 
خورده بودم!برای همین رفتم توی اتاق و در روبه رو 
خودم بستم... بعد از یک ساعت صدام کردن که بیا 
شام بخور. داره‌سرد می شه! گفتم: من دیگه هیچی 
نمی‌خورم؛ می خوام بمیرم. گفتن: شام ما کارونیه, ته 
دیگ سیب زمینی هم داره که دوس داری! نامر دا 
نقطه ضعف منو پیدا کر ده بودن! 


۷ یه روز داشتم با نامزدم حرف می زدم. بهم گفت: 
تو خیلی مهربونی. 
هول شدم گفتم: من هم همین طور! 


۷ يه بار رفتم در خونه دوستم 
داداشش آومد دم در. من هم هل 
- اره. گفتم: گوشی رو 
میدی بهش؟ 


من سرمهماندار هواپیما هستم. همه می دانیم 
هن‌گام برخاستن هواپیما همه از جمله ما باید 
کمربندها رو ببندیم استفاده‌می کنیم. در یک پر واز: 
چند دقبقه قبل از خاموش شدن چراغ کمربندها 
راببندید . جهت هماهنگی با همکارانم به سمت 
کابین عقب می رفتم که یکدفعه دیدم چهار مسافر 
کف هواپیما نشستهاند و مشغول خوردن هند وانه 
هستند! با دیدن این صحنه هم خنده‌ام گرفت هم 
شسوکه شدم.اما قبل ا زاين که لب باز کنم‌یکیشون 
گفت: جناب سروان بفر ما می چسبه ها! 


اخلغات هفنگی شمان ۱۸۱۸۱۷۸۷ 


® 


مر دمان وروی مین ۰ يش از 


۰ 


۰ 


دند دا 


ان سفه ط می کنند 


6 جار ی چادلین 


غیر از مرگ و میرهایی که با زلزله, آلودگی 
هواء تصادفات جاده‌ای, قتلهای متنوع. مرگ در 
کوه و خودکشی حادث می‌شود. خا مرگ 
خاموش هم وارد لیست سعادتهای ما شده و هی 
در اخبار می‌خوانیم که عده‌ای به دلیل گاز گرفتگی 
شربت مرگ خاموش را نوشیدند. اما یاد آوری 
می کنم که این یکی دیگر دست خودمان است 
و خیلی راحت می‌توانیم آن را از لیست مرگ و 
میرهایمان حذف کنیم. حواسمان باشد که پس از 
هر زلزله و پس‌لرزه‌های چهار ریشتر به بالا حتماً 
به لوله‌های بخاری و آبگرمکن سر بزنیم چون 
احتمالش هست که لوله‌ها کاملا جدا شوند و یا 
درز باز کنند. اگر هم منطقه شما بادخیز است. 


صاخ این شا رم وتاب عر نک 
در باریک و به طول هفت هشت متر بعد آمده 
مجوز گر فته و خانه‌ای باریک وسه طبقه ساخته. 
هیشکی هم نگفته عمو جان خانه‌ات آباد. چرا 
حواست نیست که چنین خانه‌ای با یک باد 
هفتاد هشتاد کیلومتری هم ویران می‌شود چه 
برسد به زلزله. حالا به اینش کار نداریم که ادم 
بیچاره چطور می‌تواند در خانه‌ای زندگی کند 
که طول و عرضش مثل راهر و است. کار نداریم 
که آدم در این خانه مجبور است به طول بخوابد 
و کار نداریم که در این خانه نمی‌شود دور هم 
نشست. اینها پیشکش اما خبرت هست که در 
شهر زمین لرزه شده است؟ بگوسیب زورش 
به شهرداری و مسوولان گرانقدر نمی‌رسد تا 
به آنها بگوید آخه روی چه اصولی به مالک 
ای رد میگ 
است خود شهرداری هم زورش نرسیده و از 
ای مالک کف ران کر اوا زان 
نبرسیده از زلزله نترسیدی که این خانه را 


ساختی؟ چون احتمالاً مالک جواب می‌داده 
هم از زلزله می‌ترسم هم از آلود گی هوا و گرونی و عدم حقوق شهروندی ولی وقتی چاره‌ای نیست. 
همین خونه قوطی کبریتی غنیمته. تازه اینجا به اینترنت پرسرعت هم مجهزه. می‌خوام توش کافی 
شاپ بزنم مشتری‌ها چیک تو چیک بشینن و حالشو ببرن! 


شب قبل از یلدا از سهمیه زلزله یک کمی هم به تهرانی‌ها رسید و فیض بردند و تاحدودی 
عمیقا توانستند حال کر مانشاهی‌ها را درک کنند و پربه‌یر شوند. ان شب خیابونا در سه سوت چنان 
ترافیک‌مند شدند که هر چه طرح زوج و فر د زحمت کشیده بود ورانند گان طرح‌شکن را جریمه کر ده 
بود تا هوا پاک شود. بی‌حاصل ماند و هوا ناپاک تر شد. فردایش کمیته بحران نتیجه گرفت به مردم 
آموزش بدهد که اگر زلزله شد. ماشین نیار بیرون تا امداد گرا بتونن به مصدوما امداد برسونن. البته 
کمیته بحران ما طوری است که نمی داند از قبل باید به مردم | موزش بدهد. معمولا حتما باید اتفاقی 
بیفتد و عوارض آن را با چشم لمس کنند 
و فردایش در جلسه بگویند اقا اینایی 
که بعد از زلزله ماشین میارن بیرون. 
کارشون هیچ درست نیست. بنده خودم 
کی ی نواعت 
تو ترافیک گیر بودم. کمیته بحران واز این 
ستادهایی که خیلی ازشون داریم. از قبل 
باد نمی‌دهند که هنگام زلزله از دیوار دور 
شو. بعد از زلزله وقتی که دیوار و نرده‌های 
نیزه‌ای آن روی آدم آوار شد فردایش 
در جلسه می گویند اقا یه چیزی! دیشب 
تو تلگرام یه عکسی ديدم که دیوار خراب 
کر سا Eg‏ 
کنن کنار دیوار نخوابن که اگه دیوار خراب 
شه» بر آمون داستان میشه! 


روزی و شبی چند بار به لوله بخاری دست بزنید 
ببینید داغ است؟ 

اگر داغ نبود. به این معنی است که دود کش برای 
کشیدن گازهای سمی بخاری مکش ندارد و گاز ها 
در اتاق پخش می‌شوند. به بام هم سر بزنید و از 
وضعیت کلاهک مطمئن شوید. خوب است که 
لای یکی از پنجره‌ها یک ریزه باز باشد تا هوا وارد 
شود. مصرف أکسیژن بخاری‌های شعله‌دار خیلی 
زیاد است. همین چند کار ساده می‌تواند مشت 
محکمی باشد به دهان یاوه‌گوی مرگ خاموش. 
تأ کید بگوسیبی: اگر به لوله بخاری دست زدی 
و دستت سوخت. بنده مسوّول آن نخواهم بود... 
"دست از دلم بردار /دستت می‌سوزد!" 


OF)‏ ۳ فیماه ٩۳‏ اطلاعامی‌هقتگس 


sooshtraa@yahoo com 


دوستانی که خواب خود رابه گوشی 


یا پیام‌های خود رابا پیامک بفرستند. 


دمیایی محلسی ومسکی 
ماندانا فاطمی. ۲۲ ساله. مجر د. شاغل. تهران 

ادتدای امسال خواستکار داشتم. از روی عقل وږدون علاقه جواب 
مشت دادم ونامزد شدیم. من حتی به مسائل متاقبزدکی هم متوسل شدم 
وار تعاش زوحین رابررسی کر دند وبیش‌بینی شد که‌افزایش عشق 
حاصل می شود. ذامرزدی در اوقات فمر در عفر ب‌وادام نحس انحام اشد و 
خلاصه تمام حوانب رادر نظر گر فتم حتی اصول روانشناسی راهم رعلبت 
ك دم ولی از روزهای اول عقد مشکلات رربادی پیش امد و دوماه بعد 
نامز دی راده هم زدم که السته عوار ض منفی و مشت زبادی داشست. چند 
وقت بیش خواب ددم عر وسی من دود واصلامعلوم شود داماد کیست. 
من ارایشگاه ر فته بودم و لباس عر وس خوب وشیده بودم ولی دمپایی 
محلسی مشکی دایم بود. در یبداری این دمپایی رادارم. ابن دمبابی 
مر کر توجه من دود. ددون داماد أمدم خانه‌بدری کلی عکس گر فتم. 
همه چیز آدر ومندانه‌بر گزار شد. فقط من تنهابودم ومدام به دمیابی‌هايم 
نگاهمی کردم که گر چه شیک و محلسی بودند.برای لباس عروس هیچ 
نناسی نداشت. انگار ۵ ۱ دود مرن محتر مائه ودک طر AS‏ خانه در ی ده 
خانه داماد در وم. اين موضوع دردار ه نامرد سادقم صدن داشت و خودش 
راحدااز خانوادهاش می دانست. عروسی هم ده عیده من دود. در خواب 
متل محلس نامز دی ام در بیداری ناراضی ودم. 

یی 8 

بااشک ددرت شیشه ذځرا! 

مرجان رسول‌وند. ۲۲ ساله. هم مجرد هم متأهل. مستمزی بگیر. شمال 

جند ماه بعد ازمر گیدرم از شوهرم طلاق گر فتم تااز مستمری مر حوم 
ددر م ,مر همند شوم. از طر فی طبق فراری که گذاشته‌بودیم. شوهر مر جوع 
کر دوداهم ردد ک می کنیم. یک دختر سه ساله هم دار مج خواب ددم 
دعد امد 9 خشکسالی دار ان دار بد. در یبداری دنم‌هر ماخشکسالی ندار 5 
در خواب همه چیز از خشکی تر کیده‌بود. من خیلی دعا کر د‌بودم تاداران 
بیاید.بکییوسیمدرن خانه‌اتصالی کر دوجر قه‌زد. دخترم گفت‌رعدوبرق! 
همین که‌این ر ۱ گفت. در شته‌هادر اسمان نمادان شدند. خبلی رباد بودند. 
بال در دال در آسمانادستاده بودند. آنا گر به می کر دند واشکهایشان 
دار ان می شد. خدار ادشکر کردم که دعاهام ر ااحادت کر د.دعد د خر مده 
فر شته‌هااشاره کر دو کفت اقاحون(مر حوم ددر م) من دفبق شدم ودددم 


تمام در شته‌هابدر من هستند. 


زا ره را تراسا ارت ان سل 


بینند گان خواب می‌نویسم, مانند مشخصات فرد 
دیگری بود تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد 
خوابش چاپ نشود. حتماًتاً کید کند که چاپ نشود! و 


دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً 
فقط یکشنبه‌هاوسه‌شنبه‌هابین ساعت ۱۵ تا ۱۷ با 


شماره ۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم 
شماره‌های د یگر محله رااشغال نکنند. درضمن خواب 


خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم.برای کسی 
تعر یف نکنید زیراشاید در خواب شما رازهایی باشد 


خودتان شنیده باشند. خواهند فهمید ان رازها مال 
شماست و خوشتان نیا ید. 


پیش نمی آمد. برای انتخاب به شناخت نار داشتید نه به متافیزیک 
و ارتعاش و قمر در عقرب! خیلی وقتها فرمول‌هایی که در کتابهای 
روانشناسی و جامعه شناسی و... نوشته شده یا فرمولی است کلی و یا 
برای خارجی‌ها و فرهنگ و شرایط انها نوشته شده است. مشاوره قبل 
از بله گفتن حداقل هشت جلسه است که دو ماه زمان می‌برد تا از دختر 
و پسر شناخت داشته باشیم و بتوانیم تصمیم بگیریم. حالا هم به جای 
اینکه بگویید من دیگر ازدواج نمی‌کنم. به خودتان بگویید نامزدی قبلی 
تجربه‌ای است برای مورد بعدی. در خواب همه چیز عالی بود مگر 
دو چیز: نبودن داماد و آن دمیایی مشکی و شیک. در این خواب و در 
خیلی از خوابهای خانمها دمیایی نماد مردی است که با وجود ندارد یا 
قابل اتکا نیست. اگر به جای دمپایی بوت يا پوتین یا چکمه را در خواب 
دیده بودید. نماد مردی است که ماند گار است و می‌شود به او تکیه 
کرد. ممکن است در بیداری مردی خواسته به شما نزدیک شود ولی 
به دلیل سرخوردگی شما از مذ کرها: در ذهن شما مردی تصور شده 
که ماندنی نیست. یا ممکن است همه جیزش خوب باشد ولی طوری 
است که بک جاتن نک هی زین ما پولدار و با لاش و فومته است 
اما متآهل و دنبال ازدواج موقت است. تعبیر کردن خوابهای تلگرامی با 
تردید همراه است. پیشنهاد می کنم عقاید خود را کمی تعدیل کنید و 
حکم هم ندهید که چون یک بار انتخابم بد بود. همه مردها بد هستند. 
مشکل از منطق شما برای انتخاب بوده. دفعه بعد واقعا از روی عقل 
تصمیم بگیرید نه از روی خرافات. 


پدرتان را می‌گیرید. پدر را مانند فرشته‌ها می‌بینید و حس می کنید اگر این 
مستمری بدرانه نبود. مشکلات اقتصادی زیادی برای ا مب ام 
ان خشکس الی نماد دورانی است که شوهرتان بیکار بود. شما هم هیچ 
درامدی نداشتید. ان باران نماد مستمری پدر است که نثار می‌شود و 
خک ال ای ای را ری ری که را 
خواب به موضوع دیگری هم اشاره می‌شود: شما از اينکه شوهرتان بخشی 
ارب خی رای رای اش ری دا اس کی ید ال 
موضوع در خواب شما به شکل اشک در آمده تا بگوید با اشک پدرت 
شیشه نخر! نکته دیگر: شما خودتان در خواب متوجه نیستید که آن 
فرشته‌ها پدرتان هستند. دخترتان شما را متوجه می کند. این هم یعنی به 
مسائل عاطفی و معنوی زندگی زیاد اهمیت نمی‌دهید. [سوّال: ایا قبل از 
مرگ پدرتان به مستمرّی او فکر کرده بودید؟ جواب با گریه: آره.. به 
خودم می گفتم اگه بابام بمیره ماهی یک و دویست مستمرّی می‌گیرم که 
خودش خیلی خوبه] انجا که به دلیل دعاهای شما باران بارید. به همین 
اشاره می کند. لازم نیست خودتان را سرزنش کنید چون بی‌پول بودید و 
زندگی خیلی خرج دارد. پیشنهاد می کنم مدیریت خرج کردن مستمرّی 
دست خودتان باشد. برای شیشه هم هیچ پولی ند هبد. 
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اک دا های زند کی دب ون ز ود کمت عم جدا 


۰ 


دخ 


مه 


دید 


۵ ادن 


> ج ۸ 


فرزاد آشوبی یکی از بازیکنانی بود که هم پیراهن قرمز پرسپولیس رابه تن کرد 
هم پیراهن آبی استقلال راء اما زیاد در فوتبال حاشیه نداشت.حتی زمانی هم که 


× از خودتان شروع کنیم.در حال حاضر مشغول 
چه کاری هستید ؟مربیگری یا... 

درحال حاضر من کلاسهای درجه دو مربیگری 
آسیارا گذراندم والان دو سه ماهی است که در 
لیگ برتر تهران و در رده بزر گسالان به عنوان 
سرمربی مشغول به کار هستم. 

(حالا وارد بحث پرسپولیس شویم.این تیم 
بابهترین ر کوردها قهرمان نیم فصل شده است. 
عملکرد این تیم را چطور ارزیابی می‌کنید؟ 
پرسیپولیس عملکرد فوق العاده‌ای داشته است 
ا این فصل بلکه سه فصل است که با 
حضور بر انکو این تیم بسیار فوق العاده بوده است. 
پر سپولیس یک روند منطقی در زمان بر انکو داشته 
و کادر فنی این تیم بسیار با ثبات بوده است.همین 
ثبات می‌تواند عامل اصلی تتیجه گیری پر سپولیس 
باشد اما اگر بحث مهدی طارمی پیش نمی آمد 
حتی پرسپولیس می‌توانست در آسیا بهتر عمل 
کند و شاید حتی به قهرمانی فکر کند. به عقیده من 
پرسپولیس در حال حاضر بهترین تیم ایران است. 
الاب نظر شما رمز موفقیت پرسپولیس چیست؟ 
مهمترین شاخصه پرسپولیس برآنکو این است که 
تیم شکل خوب خودش رابه دست اورده است 
و به معنای واقعی "یک تیم دارد عمل می کند. 
برانکو در پرسپولیس آنقدر خوب کار کرده که 
فارغ ازاینکه چه بازیکنانی رادراختیار دارد یا 
اینکه تیم با چه مشکلاتی مواجه شده است. 
توانسته تیمش رادر بهترین شکل ممکن نگه دارد. 
این اتفاق قطعا می‌تواند برای تمام مربیان ایرانی 
کلاس درس باشد. به دلیل اینکه اکثر مربیان 
ایران برای مشکلات تیم خود دلایل و بهانه های 
مختلف می آورند تا نتیجه نگرفتن خود را توجیه 
کنند! یرسیولیس و بر انکو تا اینجا نشان داده‌اند 
که اگر شما یک تیم بسازید می‌توانید موفق باشید 
حتی اگرمحرومیت یا مصدومیت برای بازیکنان 
به وجود بیاید باز هم می‌توانید با بازیکنانی که در 
اختیارداریدنتیچه لازم را کسب کنید. 

کلانقش خود برانکو در این موفقیت چقدر است؟ 
بی شک اصلی‌ترین نقش در این سناریو برای بر انکو 
است.اصرار او برای تفکر ات خودش که درست 
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درست نکردند. او که انگا 


هم هست توانسته پرسپولیس رابه یک تیم کامل 
تبدیل کند.من به دلیل اينکه تازه وارد دنیای 
مربیگری شدهام می‌خواهم یک انتقاد از برانکو 
داشته باشم!انتقاد من از ب رانک و در فاز هجومی 
این تیم است. پرسپولیس می‌تواند در خط حمله 
متنوع تر و بابرنامه تر حمله کند ومن دوست 
دارم در پرسپولیس این راببینم که بهتر حمله 
کند تا بیشتر در بازیهای خود گل بزند. آن زمان 
پرسپولیس قهرمان نشد اما فوتبال بسیار زیبایی 
به نمایش می گذاشت.بخش بز ر گی از آن این بود 
که تیم بالانس خوبی نداشت.اما در حال حاضر 
در پر سپولیس بالانس خوبی وجود دارد. 
پر سپولیس فعلی که نتیجه می گیرد بهتر است 
يا پرسپولیس دنیزلی که تیم بهترین بازیها رابه 
نمایش می گذاشت اما نتیجه نمی گرفت؟ 
من با حرف شما موافق نیستم و عقیده دارم که 
پرسپولیس هم می تواند زیبا بازی کند و هم نتیجه 
بگیرد. به عقیده من پر سپولیس در حال حاضر هم 
زیا نازیم کد اما خب مکی است اف آوتات 
کمتر گل بزند.در هر صورت نمی شود که همیشه 
خوب بازی کرد و نتیجه گرفت. خاصیت فوتبال 
ان ات ویو که قرفال زا سام هنت 
مسائل است. 
×اشما در تیم افشین قطبی هم حضور داشتید 
پرسپولیس برانکو چه تفاوتهایی با تیم قطبی دارد؟ 
آن پرسپولیس تیم پر مهره‌ای بود و دست قطبی 
برای هر کاری در تیم باز بود.مهمترین مشخصه 
تیم آن زمان این بود که عطش زیادی برای گلزنی 
داشت و در نهایت همین اتفاق باعث قهر مانی تیم 
در آن فصل شد. پر سپولیس فعلی باید عطش 
داشته باشد و گلهای بیشتری بزند. 
لاعلییور یکی از ستاره‌های این فصل پر سیولیس 
تااینجای کار بوده است.خیلی‌ها می گویند او 
توانسته جای طارمی محروم را به خوبی پر کند. 
یپور بازیکن بسیار زحمتکش و موثری برای 
پرسپولیس است. اما جایگاه طارمی در تیم محفوظ 
است به دلیل اینکه این بازیکن کیفیت بالابی دارد و 
می‌تواند باز هم در تر کیب پرسپولیس قرار بگیرد. 
امااز حق نگذریم علیپور از غیبت طارمی به خوپی 


ر هنوز هم دلش با پرسپولیس است می گوید هر گز 
نمی خواست این تیم را تر ک کند اما رفتارهایی بااو کر دند که مجبور شد علیرغم 
از جمع سر خها جداشد وبه تیم رقیب رفت هواداران حاشیه‌های زیادی رابرايش میلی باطنی‌اش در تیم دیگری بازی کند. 


استفاده کر ده است تا توانایی خودش رانشان دهد. 
امیدوارم او همچنان به این درخشش ادامه دهد. 

اپس به نظر شماچرا کی روش او را به تیم ملی 
دعوت نمی کند؟ 

کی روش باید در این رابطه حرف بزند. اما یکی از 
انتقاداتی که هميشه به کی روش بوده این است که 
کسانی خوب کار می کنند گاهی اوقات به تیم ملی 
دعوت نمی‌شوند. آما در مقابل بعضی از بازیکنانی 
که مصدوم یا خوب کار نمی کنند باز هم به تیم 
ملی دعوت می‌شوند.در هر صورت این یکی از 
اختیارات سر مربی تیم ملی است . 

(شما از پرسپولیس جدا شد ید و پس از پیوستن 
به مس کرمان از این تیم هم جدا شدید و به 
استقلال رفتید.هواداران نست به این اتفاق چه 
وا کنشی نشان دادند؟ سخت نبود؟ 

من از پرسپولیس جدانشدم.من راجدا کر دند.رفتار 
مدیرعامل وقت پرسپولیس داریوش مصطفوی به 
شکلی بود که باید از این تیم جدامی‌ شد م.شاید رفتار 
ایشان به آن شکلی که من می گویم بد نبود. اما من 
این رفتار را بی‌احترامی برداشت کردم. مصطفوی 
در جلسهای با من حدود ۱۵ دقبقه صحبت کرد 
و گفت: من شمارا نمی‌شناسم(ایشان بازیکن 
تیمشان را نمی‌شناسند و مشکلی هم نیست) ایشان 
اصلا در آن جلسه راجع به قرار داد صحبت نکر دند 
و نگفتن د می‌خواهی بمان یا 

برو.اصلا هیچ بحثی پیش 
نیامد.در این ارتباط, 


واقعا به من برخورد 
وبسیار ناراحت شدم. 
شاید متد مدیریتی 
ایشان به این 
بی‌احترامی 
ی 3 
دادم از این 
ارتباط با استقلال 
اصلی ترین دلیلش اقای 


مظلومی بود به دلیل اینکه ایشان مربی من در مس 
بودند و همین آمر باعث شد تامن به درخواست 
امد 
استقلال و پرسپولیس قرار دارم. 

لابه نظر شما تفاوت استقلال شفر با استقلال 
نتیجه بگیرد؟ 

تیم می‌توانست در یار گیری اول فصل بهتر و با 
بر نامه ترعمل کند.اما روند فنی استقلال,در فصل 
گذشته با یک توفیق اجباری همراه شد.منصوریان 
مجبور شد از بازیکنان جوان استفاده کند و همین 
نويد بخشی نبود.استقلال به شکلی بازیکن جذب 
کرد که اصلاً نباید این کار رامی کر د.بازیکنان 
استقلال اکثر ‏ در بازی روی زمین مهارت دارند 
اما منصوریان بازهم اصرار داشت از جناحین برای 
شد تا این تیم نتیجه لازم را 
نگیرد.ای کاش استقلال به 
جای تمر کز روی بازیکنان 
با تجربه به دنبال جوانان با 
تجربه برای نقل وانتقالات 
می‌رفت. 

لاخر بدهای استقلال را 
چگونه ارزیابی می کنید 
از قائدی جوان تا دیگر 
بازیکنان جذب شده؟ 
به عقیده من نباید روی 
بازیکن جوانی مثل قائدی 
قضاوت کرد.او هنوز 
تجربه. باید به او زمان داد تا خود رانشان دهد. 
جپاروف واقعا بازیکن خوبی است و این راهربار 
که بازی کر ده نشان داده است.ما اینکه شما در 
تیم بازیکنانی مانند هم مثل جپاروف.شجاعیان و 
فر شید اسماعیلی و... را داشته باشید منطقی نیست. 
به نظرم می شد کمی شرایط رابهتر مدیریت کرد 
تا این همه بازیکن تقریبا هم پست برای تیم جذب 
کل( درخشش ستاره استقلال این روزها بعنی 
حسینی, رحمتی را کاملاً نیمکت نشین کرده. به 
نظر شما عملکرد او جطور است؟ 

کنم زمانی که فصل گذشته مجبور شدید از جوانان 


تیم استفاده کنید مثل حسینی و... چه دلیلی داشتید 
که از فضای جوانگرایی استقلال دور شدید و باز هم 
رو به جذب با تجربه‌ه ا آوردید؟ من نمی گویم با 
تجربه جذب نکنید. من می گویم تلفیقی از جوانان 
و باتجربه‌هامی تواند بهترین راهکار باشد. اما 
معتقد هستم اگر بازیکنی فارغ از سن و سالش 
خوب کار کند باید در تر کیب قرار بگیرد و بازی 
کند.زمانی شما می‌توانید بازیکن را بیرون بگذارید 
6 کوب کار نکد تهباز یکت مل خسنتی که در 
هر بازی می‌درخشد.منصوریان انرژی استقلال 
جوان گرفت. 

تیم ملی ما در گروه مر گ رقابتهای جام جهانی 
روسیه قرار گرفته است.نظر شما درباره با گروه 
ایران در جام جهانی چیست؟ 
زمانی که ۲۲ تیم از تقریبا ۲۰۰ کشور به جام 
جهانی راه پیدا می کنند قطعا هیچ حریفی اسان 
نیست. ایران هم در گروه سختی قرار گرفته است 
وهم در گروه جذّابی. این اتفاق خوبی است که ما 
می‌توانیم با تیمهای بزرگ جهان بازی کنیم. ایران 
در این جند وقت آخیر نشان داده است که حریف 
اسانی برای رقیبان خود نیست.ایران با توجه به 
اه ی کمی‌روی ار 
al‏ 
دارد. 
×کارشناسان می گویند بازی 
بامراکش مهمترین بازی ما 
انست‌با آیین حرف مراف 
من می‌گویم که شروع یک 
تورنمنت می‌تواند در ادامه راه 
خیلی مهم باشد. به دلیل اینکه با 
پیروزی در بازی اول یک روحیه 
خوب به تیم تزریق می‌شود. بله 
بازی با مراکش خیلی مهم است. 
اصلاً مراکش رادست کم نگیریم 
به دلیل اینکه تیمهای افریقایی 
از آسیایی‌ها بهتر هستند. 
اعملکرد کی روش در ۷سال اخیر را جگونه 
ارزیابی می کنید ؟ 
عملکرد دو بخش است. یکی نتایج است که 
سخت‌ترین منتقدان کی روش باید به احترام او 
کلاهشان را بردارند. ایران اقتدار خوبی به دست 
اورده است و یک تیم با ثبات را دراختیار دارد. اما 
هن هی خواهم از کی روش هم مش ل براتکو اناد 
کنم.زمانی که ایران در فاز دفاعی است خوب و 
منظم کار می کند اما همه فوتبال دفاع نیست.من 
دو سک دا ره آ یران زمانی 5 مایت وب و مر 
عهده دارد برای حملات خود بر نامه‌های بیشتری 
رادر نظر بگیرد. نمی‌گویم برنامه نیست. می گویم 
باید بیشتر باشد. ما در جام جهانی نیاز داریم 
برنامه‌های بیشتری داشته باشیم و من از کی روش 
می‌خواهم برنامه‌های بیشتری را تدارک ببیند. 


کایبتان تیم ملی کار اته 


امیدوارم در المپیک طلا بگیر م 


ذبیح‌الله پورشیب یکی از ورزشکاران موفق مادر 
ارات رس یس سا تاه 
توانست در همه رده‌های سنی این رشته موفق 
باشد و حالا با کوله‌بازی از تجربه و افتخارات به 
عنوان کاپیتان تیم ملی در مسابقات می در خشد. 
ری ار از رت نب مالی تراد 
کاراته ایران گفت و گویی را با این کاراته کای 
خوب کشورمان انجام دادیم. 

کاراته ایران چه جایگاهی در جهان دارد؟ 
ایران جزو معدود کشورهایی است که در دو دوره 
متوالی توانست قهرمان جهان شود. کاراته ایران 
ll‏ ۰ راه پیشرفت را آغاز کرد و توانستیم 
موفقیتهای چشمگیری را به دست آوریم. در سال 
ا ۲ موفق شدیم در جایگاه سوم قرار بگیریم و در 
سال ۴و ۰۱۵ توانستیم در دو سال قهرمانی 
جهان را کسب کنیم. در حال حاضر جایگاهی 
داریم که همه دنیا به ما احترام می گذارند. وقتی در 
رام کی روا دعر 
دوربین به دست پشت بچه‌های ما هستند و از 
تمرینات ما الگوبرداری می کنند و تک تک رفتار 
ار ار 

کک از یت ات کال رای ارات 
ایران افتاد این بود که باموافقت 0( این رشته 
به جمع رشته‌های المپیکی اضافه شد. به نظر شما 
تیم ملی ما در اولین حضور خود چه عملکردی از 
خود نشان خواهد داد؟ 

کاراته ایران بارها در میادین مختلف جهانی 
عملکرد خوب خود را نشان داده و تنها میدان 
سخت. المپیک است که باید با بهترین برنامه در 
میک ۱۰۷۰ سور بیدا کی کارا ایران با 
نفراتی که دارد و تجریباتی که به دست آورده‌در این 
جند سال حر فهای زیادی در المبیک خواهد داشت. 
ظرفیت و توان کاراته ایران بسیار بالاست. ما در 
بازی‌های آسیایی یکی از رشته‌هایی بودیم که در 
سل ارب رت ای کت ترس ات 
رشته کاراته نیز مانند دیگر رشته‌های المییکی مورد 
حمایت قرار بگیر د قطعا نتایج درخشانی رابه دست 
خواهیم اورد. هر جند که الان نیز دستاوردهای ما 
به اندازه رشته‌های المپیکی بوده و چیزی کم نداریم. 
کاراته می تواند بعد از کشتی, وزنه بر داری و تکواندو 
به عنوان پایه چهارم در خصوص مدال آوری کاروان 


کسی که شهامت قول < 


۰ 


ند اشته داشد. ده 


که 


د نخه اد ر 


نییبت 


۵ محمدعلی کلی 
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اتفاقات مسابقات جهانی کشتی زیر ۳ سال و عدم 
رویارویی‌علیر ضاکر یمی‌باحر یف ر ژیم صهیونیستی. 
با خطر تعلیق مواجه کر ده‌است. تعلیقی که‌اگر اتفاق 
بیفتد کاروان ورزش ایران در المپیک و بازیهای 
حالی با این مشکلات دست و پنجه نرم می کند که 
حل این موضوع فراتر از اختیارات فدراسیون کشتی 
است و زمانی که یای کمیته بین المللی المییک به 
وسط امده قطعا نهادهای ورزشی کلان ایران باید 
وارد کار شوند تا با 10€رایزنی کنند. 

رسول خادم رئیس فدراسیون درباره خطر تعلیق 
اختیار اتحادیه جهانی کشتی نیست بلکه بحثی است 
لد کته الما الک ان راک وی کک 
سیاسی و بنگاه‌های اقتصادی بزر گ در آن ذی‌نفوذ 
هستند بنایراین آن‌ها در به ثمر رساندن مواضع 
خود جلوتر از دیگر کشورها قرار دارندو ما آمروز 
با چنین هجمه‌ای از سوی 10 مواجهیم و شاید 


ك 4 ۰ ۰ 
شوثر خوبی به نام 
اوضاع این روزهای استقلال قابل قیاس با دو 


وینفرد شفر. سکان کشتی پر تلاطم استقلال را 


به دست گرفت شاید بسیاری از هواداران نکر ۱۳ 
1۹ ۱ 
نمی کردند که بتواند این تیم رااز طوفانی که ا 


گرفتارش شده خارج کند اما او نشان داد که مرد 
روزهای سخت است. 

مربی بر آنرژی آلمانی هدایت تیمی زا عهده‌دار شده 
بود که به گل نزدن و نتیجه نگرفتن عادت کرده 
بود. تیمی که برای خرید بازیکنانش میلیاردها 
خرج شده بود اما نتوانسته بود به واسطه ضعف 
کادرفنی سابق به موفقیت دست یابد. هر چند 
گرفت اما بسیاری معتقدند آن نتایج تنها از سر 
خوش شانسی بوده نه کارهای تاکتیکی و هدف 


ادیماه ٩:‏ /طلافات‌هقگس 


۳۰ 


اگر توان دیپلماسی که کشتی ایران 
طی سال‌های اخیر ایجاد کر ده نبود. 
۰ روز پیش تعلیق کشتی ایران 
( اعلام می شد و از حضور در کلبه 
T۳‏ مسابقه‌ها و رقابت‌ها محر وم می‌ شد 
قچم چون ما جایگاهی در 10 نداریم 
| _ و قدرت‌های سیاسی و اقتصادی با 
ر وابط غیر متعارف, موفق شده‌اند 
6 در آن صاحب نفوذ شوند. بنابراین 


۴ 3 ما توان بالایی برای ورود به این 


موضوع نخواهیم داش 

رئیس فدراسیون کشتی. به توان دیپلماسی 
NS‏ اس E‏ 
کین سر < n E‏ 
گسترده تری دارد و پرونده به کمیته بین المللی 
المییک کاو دة اسف جایی که ایران هیچ 
کرسی در آن ندارد و همین موضوع. نگرانی هایی را 
ا ك ود 

این در حالی است که دیپلماسی ورزشی برخی 
روسای فدراسیون‌ها تابحال حتی بهتر از مسئولان 
ارشد جواب‌داده‌و آنها بااتکابه توانایی خود توانسته 
اس ترس رل رات رسای لاش ای 
کت بات کر NIM ld‏ 
کشتی و عضویت رسول خادم در هیئت رئیسه 
اتحادیه جهانی کشتی یکی از این موارد است که 
یاعث شده آمروز سایه تعلیق راسر کشتی ایران دور 
تر شود اما اگر دیپلماسی ورزشی ما قویتر عمل می 
کرد و جایگاهی را در 100 هم به دست می آورد 
امروز این نگرانی برای تعلیق ورزش اول کشور به 
وجود نمی آمد. 


1۹ WN <S SU 


وبرنامه خاصی.امروزاماتیم شفر خوب بازی 
می کند. نقشه های مختلفی برای گلزنی دارد و از 
همه مهمتر گل هم نمی‌خورد! 

شفر در یازده‌بازی که روی نیمکت استقلال نشسته 
توانسته به ۷ بیروزی» ۲ تساوی و یک شکست 
دست یابد. شکستی که برابر رقیب دیرینه بود و 
بسیار امیدوار است بتواند آن راجبران کند. جالبتر 
آنکه شفر توانست در خط دفاعی تیمش هم تحولی 
اساسی راه بیندازد و دروازه بان جوان تیمش امر وز 
مدعی پوشیدن پیرآهن تیم ملی است. 


حال باید آرزو کرد دود دیپلماسی ضعیف ورزش 
ایران دامن گیر کشتی نشود. 

شهر یور ماه سال جاری. حلسه سالانه ندز لیما 
بر گزار و اعضای جدید کمیته بین المللی المپیک 
انتخاب شدند اما ایران همانند گذشته این بار نیز 
هیچ برنامه‌ای برای مهم نرین کرسی های ورزش 
که ایران نه تنها هیچ نماینده ای نداشت که حتی 
تصاحب کرش از دست رفته در IOC‏ وجود 
CN CN‏ 
کند اما پس از اتمام دوره‌هاشمی طبادر ٤10و‏ کنار 
رفتن اواز راس قدرت ورزش ایران» جانشینان او در 
ورزش ایران حمایتی از او نکر دند و از آن زمان تابه 
امروز هیچ تلاشی هم برای کسب کرسی در کمیته 
بین المللی المییک دیده نشده است. در این بین اما 
بار باشد نام انها رآمی‌شنویم موفق به کسب کرسی 
نماینده‌ایران در )۵ آبوده, در باره‌قد رت نفوذ فعلی 
بر خلاف قواعد 0 عمل می کنیم. هر جند که 
Tl Nas‏ 
انجام دهند. به ان رجوع e‏ 9 حالا امیدوار 


این همه تغییر و تحول در یک بازه زمانی کم 
نشان داد اگر گزینه خوبی برای هدایت تیم 
خود داشته باشید. موفقیت هم به سرعت برای 
شمادست یافتنی خواهد شد. امر وز استقلال 
باعث شده لیگ جذابتر از قبل دنبال شود و 
از سوی دیگر مدعی قهرمانی جام حذفی هم 
هست. تمام این حسهای خوب را مدیون مربی 
مرس ایا رس ای له 
کنار زمین جنب و جوش دارد و برای موفقیت 
تیمش دست به هر کاری می‌زند. 

قاس ان رو E‏ 6 ار ارات مر 
و مدیرعامل استقلال بر داشته و از سوی دیگر 
نشان داده بسیاری از کار شناسان ما فقط در اسم 
کارشناس هستند. همین دو ماه پیش بود که برخی 
از پیشکس وتان و کارشناسان معتقد بودند هر فرد 
دیگری جای منصوریان بیاید وضعیت استقلال 
همین است و تنها راه خروج از بحران» رفتن 
مدیرعامل است! 


بالاخره اتفاقی که از ابتدای فصل بیش‌بینی 
کردیم وهر روز توقع داشتیم بیفتد با تاخیر 
فراوان افتاد و سرانجام جهانیان از نفت رفت! 
تیم فوتبال نفت تهران که در یک دهه آخیر به 
خاطر ثبات مدیریت به یکی از مدعیان هر فصل 
لیگ بر تر تبدیل شده و بازیکنان زیادی را به 
فوتبال کشورمان معرفی کرده بود امروز زنگ 
تفریح تیمهای لیگ بر تری شده است. 

تیمی که ابتدای فصل توسط یک فرد ناشناخته 
که علاقه فراوانی به مطرح کردن نامش دان E.‏ 
خریداری شد و فر ایند جالبی در انتخاب سرمربی 


هند که در سالهای اخیر با تک ستاره‌هایی در دنیای 
کشتی جهان سعی کر ده خود رامطرح کند. به 
این نتیجه رسیده که برای موفقیت احتیاج به این 
دارد که ستارگان کشتی جهان رادورهم جمع 
کند. کاری که در لیگ ایران هم می‌افتد واتفاقا 
منتقدانی هم دارد. منتقدانی که معتقدند ستار گان 
کشتی جهان با هزینه‌های زیاد به ایران می ایند 
و با نقاط ضعف و قوت قهرمان ان ایرانی در لیگ 
اشنا شده و در مسابقات جهانی و المییک ایرانی‌ها 
رابه راحتی شکست می‌دهند. به هر حال خوب یا 
بد. هند تصمیم گرفت در این زمینه از لیگ کشتی 
ایران هم گسترده تر عمل کند. 

آسوشیل کومار کشتی گیر کهنه کار هندی در 
وزن ۴ کیلو گرم که مدالهای نقره و برنز المپیک 
و طلای جهان را در کارنامه دارد. با ۸۶ هزار دلار 
دریافتی به عنوان گرانترین کشتی گیر این لیگ 


پسر بچه ای که ز ند کی فوتبالیست را تغییر داد 


"جرمین دفو ملی پوش ۳۴ساله انگلیسی مدعی 
شد که زند گی‌اش رایک پسر ۶ساله تغییر داده 
از بردلی سر بجه ۶ ساله ای که از بیماری 
سرطان رنج می‌برد.باعث شد تازندگی جرمین 
دفو تغییر کند. "دفو" که تمایل زیادی دارد تا در 
مورد بردلی در همه مصاحبه هایش صحبت 
کند. گفت: بردلی با همه پسر بچه‌ها فرق داشت. 
او اصلا خجالتی نبود و برعکس کود کانی که به 
ار را 
به جلو می آمدند.وی بسیار مستقل عمل می کرد. 
اشنایی مااز یکس ال قبل شروع شد. زمانیکه 
"بردلی" به استادیوم آمده بود تا بازی من در تیم 
ساندرلند با آورتون را ببیند. 

انرژی که از او به من می‌رسید باعث شد که از 


سحام دعت لو خت! 


داشت تا آستانه انحلال هم پیش رفت. بازیکنان 
چند روز پیش در نامه ای خواستار فسخ قرارداد 
خود شدند و این بعنی که باشگاه باید منحل شود. 
سرانجام مسئولان فوتبال استان تهران به فکر این 


۱ اک‎ LS: 
ب 1 ج‎ 


ناجی وارد نفت شود. اما به سر عت از این باشگاه جدا 
در بازی آخر هم تیم بدون سرمربی وارد زمین شد 
2 ۸ 8 1 * * 
و سس هاشم بیک زاده بود! کاش پیش 
کر را رل رز 
باشیم تا شاهد اتفاقات اینچنینی نباشیم. 


دهند. اتفاقی که قرار است بسیار دیر بیفتد و به 
نظر نفت تهران از الان باید خود رابرای حضور در 
مسایعات دسته یک کسور مادک 

نکته جالب این روزهای نفت نشستن آتبلا حجازی 
روی نیمکت این تیم بود! حجازی که می‌دانست 
باشگاه چقدر مشکل دارد. تصمیم گرفت به عنوان 


معرفی شده است.همچنین گنو پتریاشویلی" 
دارن ده مدال برنز سنگین وزن المییک و قهر مان 
جهان در کشتی آزاد از گر جستان نیز با ۷۸ هزار 
دلار دریافتی در جایگاه دوم گرانترین کشتی گیران 
لیک کشتی هند قرار گر فته است. هلن مرولیس" 
قهرمان کشتی زنان جهان و المپیک از امریکا نیز ۱ ِ 

ات 


قراردادی با ارزش ۶٩‏ هزار دلار با باشگاه هاریانا ‏ .۰ 1 
زارمنستان با ۲۲ هزار دلار, اصلان یک آلبروف 


هامرز کشور هند منعقد کرده است.بر این اساس | 
اسامی سایر کشتی گیران مطر حی که در لیگ کشتی از آذربایجان‌با۲۸ هزار دلار ولوان بریانیدزه 
هند به میدان خواهند رفت به شرح زیر است: از ارمنستان با ۳۴ هزار دلار...جالب آنکه طبق 
الیاس بک بولاتوف از روسیه با ۵۳ هزار دلار. قوانین کشور هندوستان از مبلغ داده شده به 
کشتی گیران ۲۰ درصد به عنوان مالیات و ۱۰ در 
صد نیز به عنوان دیگر خدمات کسر می‌شود. حال 
بايد دید حضور این همه قهرمان و صرف هزینه 
هایی که در ورزش هند قابل توجه است ,باعث 
پیشرفت کشتی هند خواهد شد يا خیر ؟! 


سوسلان رامونوف از روسیه با ۵٩‏ هزار دلار. 
ای را ار ار ار 
یاتسنکو از او کراین با ۲۸ هزار دلار. حاجی علی اف 
از آذربایجان با ۳۶ هزار دلار, بکزاد عبدالرحمن 
اف از ازبکستان با ۲۸ هزار دلار, گئور گی کتویف 


ميان این همه هوادار متوجه او شوم.هميیشه در 
رقابتهادر میان تماشاجیان می‌دیدمش تااینکه 
چندوقت متوجه غیبتش شدم و به سختی 
توانستم پیدایش کنم. بردلی" به دلیل بیماری 
در بیمارستان بستری بود. من به ملاقاتش رفتم 
وقتی من رادید خواست تاروی تخت بغلم بخوابد. 
من از این صحنه عکس گرفتم و در شبکه های 
اجتماعی منتشر کردم.تیمهای انگلیس کمکهای 
زیادی را برای هزینه درمانش جمع آوری کردند 
واو به آمریکا فرستاده شد.از ۱۸ ماهگی سرطان 
داشت ولی با درمان این سرطان بر طر ف شده 
بود اما دوباره بعد از چند سال باز گشت. هنوز به خاطر این غم بز رگ در آغوش می‌گر فتند.مزار 
هر جا که می‌روم بردلی رامی‌بینم واوهرگز اوبا عروسکهای زیادی پر شده‌بود. بردلی خیلی 
از خاطره من پاک نمی شود. بردلی باعث تغییر چیزهابه من یاد داد. 


و 3822 ۶۱ ۲ 


زند گی خیلی‌ها شد از جمله من.فرشته کوچولوی 
من در تابستان امسال در گذشت و من در مراسم 
خاکسپاری او شر کت کردم. نکته جالبی که در 
مراسم بود. هواداران اور تون و ساندرلند با رنگهای 
سیاه و سفید در مراسم شر کت کردند و همدیگر را 
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۵ گاتا کر سنی 


پیام از شما چاپازما ۱ 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نسانی مجله (بخشس پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


دختر گلم. مهس جان.من و پدرت به مناسبت سالروز تولدت روز ۶ دی 
ماه عکسهای تو را در کنار هم جمع می کنیم و برایت تولد می‌گیریم. امید واریم 
هر چه سریعتر بر گردی, دوستت داریم 

پدر و مادرت فریبرز و محد ثه گنجی - تهران 
#8 ساره جان. دوست عزیزم.سالر وز تولدت ۵ دی ماه رابا آرزوی بهتر ینها 
برایت جشن می گیریم و تبریک می گوییم 


فهیمه منتظری - تهران 
هوبان عزیز, دی ماه زیباترین روز زند گیمان است. روزی که خداوند 
گرانبهاترین هدیه آسمانی را به ما داد. عزیزم تولدت مبارک 
مامان. باب؛ ناطقی 
#8 جناب آقای سید محمد حسینی و خانم حسینی, پیوند تان مبار ک. برای 
شما آرزوی موفقیت در زندگی را داریم 
محمد جوانی. امید کیماسی و حسین بخشی -اصفهان 
۴ پدر و مادر عزیزم.در تمام سالهای عمرم به داشتن چنین پدر و مادری 
افتخار می کنم و از اینکه در طول عمرم همچون کوه پشتم ایستاده‌اید از شما 
ممنون هستم محسن صیدی -بهشهر 
8 همسر گلم. نازنین جان.سالر وز تولدت را در روز ۱۱ دی ماه همراه با 
جشن و سرور تبریک می گویم محمدرضا مقامی - تهران 
** دختر عزیزم, یلد جان,در شبهای خوشبختی تو سهم من تنهایی است» در 
دل من اما آرزوی شاد کامی توست. سالروز تولدت مبارک. عزیز ترینم 
مادرت» مهوش کریم فر -اسلامشهر 
همسر گلم» سعید جان,تمام دارایی من قلبی است که در سینه می تپد و آن 
هم برای توء پس قلبم را به تو تقدیم می کنم, تولدت مبارک 
زهرا شکری -تبریز 
8 پیام جان.سالیان درازی است که در گلخانه دلم گل محبتی را که خود 
کاشته ای آبیاری می کنم. تولد مهربانترین گل دنیا مبارک 
همسرت. معصومه مولایی - تهران 
۴ دوست عزیزم. نازنین جان.سبزترین خاطرات از آن کسانی است که در 
ذهنمان عاشقانه دوستشان داریم. تولدت مبارک مهناز صدری - کر ج 
#4 پسر عزیزم. فرهاد جان,تولد هر انسانی لبخندی از خداست و تو زیباترین 
لبخند خدایی, بهانه زند گی‌ام تولدت مبارک 
مادرت. سمیه دلاوری - تهران 
#۴ پسر عزیزم. علی اکبر صیامان گر جی. از خداون د بهترین ها را برایت 
آرزومندیم, امیدوارم در کنار همسر و نوه گلم در زند گی ات موفق باشی. ما به 
تو افتخار می کنیم و دوستت داریم دی سالر وز تولدت مبارک 
مادرت هد به و پدرت محمدابراهیم صیامیان گرجی -بهشهر 
احمدجان» همسر عزیزم. در سرم نیست به جز حال وهوای تو و عشق / 
شادم از اینکه همه حال و هوایم تو شدی/ ۱۵ دی ماه سالروز تولدت مبارک 
فرزانه حسنی -کرج 
معلم عزیزم. سارا رحیمی.معلمی شغل نیست هنر است. هنر عشق. ایثار. 
فد کاری, بی‌انصافی است که تو رابه شمع تشبیه کنم زیراشمع را می‌سازند تا 
بسوزد, اما تو می‌سوزی تا بسازی. با سپاس از شما آموز گار محترم 
ستایش عظیمی - تهران 


۱دیماه ٩۳‏ /اطلافات‌هفتگس 


سے 


نوه گلم. آترینا جان.سالروز تولدت را تبریک می گوییم و از خدای بز رگ 
آرزوی سلامتی و خوشبختیات را در ایام زند گی خواستاریم. دوستت داریم 
مادربزرگ هدیه و پدر محمدابراهیم صیامیان گرجی -بهشهر 
خانم حسینی منش گرامی, مر اتب قدردانی و سپاس مرا از حسن همکاری 
و خدمت خالصانه خود در سازمان دارایی غرب (بخش استرداد) پذ را باشید. 
برای شما در تمامی عرصه های زند گی آرزوی موفقیت و بهروزی دارم 
وحید شعبانی - تهران 
۶ فاطمه جان, عروس قشنگم.سالروز تولد قشنگت را با شادی سپید بر فها 
همچون سفیدی دلت در آسمان قلبمان جشن می گیریم و صمیمانه فصل 
شکفتنت را تبریک می گوییم 
پدر و مادرشوهرت محمدعلی کولیوند و شکوفه ترابی -ملایر 
5 خواهر عزیزم. هدی جان,روز تولد انسانها در هیچ تقویمی یافت نمی‌شود. 
چرا که فقط در قلب کسانی که به انها عشق می‌ورزند حک شده است. تولدت 
مبار ک. عاشقانه دوستت دارم و به بودنت عشق می‌ورزم 
خواهرت. شکوفه ترابی -ملایر 
#4 پدر عزیزم, عباس عامریاز اینکه در تمام سالهای عمرم همانند کوه پشتم 
ایستادی و مرا با نردبانی از خشت تن خویش به سوی ترقی و موفقیت هدایت 
کردی عاشقانه دوستت دارم. سالر وز تولدت مبارک الناز عامری -تهران 
۶ استاد ار جمند جناب آقای نادر طوسی. بابت تمام مهر بانی‌هایتان بی‌نهایت 
ممنونم 9 از خداوند برای لحظاتتان شاد کامي 9 خر سندي آرزومندم 
نیلوفر جمشیدی - هشترود 
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هاربین - چین:شر کت کنند گان در فستیوال یخی‌هاربین در حال 
ساخت مجسمه‌های عظیم و زیبا از برف و یخ هستند. در این فستیوال 
که هر ساله‌از ۰ ۲ دسامبر تا ۲۸ فوریه سال بعد ادامه دارد. هنر مندان 


ملیورن -استرالبانیکی از کار کنان | کواریوم شهر ملبورن استرالیا در حالی که 
با ا رهای آکواریوم شنامی کند. او در میان 
کوسه‌ها و سفره ماهی‌ها حر کت می کند و برای بازدید کنند گان دست تکان 
می دهد و می‌خواهد در سال جدید هم از آنجا دیدن کنند. 


ویوی -سوییس: مر دم در حال عبور از تونل نوری شهر ویوی هستند. 
این تونل» بلندترین تونل نوری جهان است که ۵۰ متر طول دارد و 
چندین هزار لامپ 210 که مي‌توانند رنگهای مختلفی ایجاد کنند 
آن‌ران بین ٩‏ دوا ۳ 


جوبا -سودان:مادر سه فرزند که از خانه‌اش دور افتاده. حتی مجبور است آب 
گل آلود نزدیک پناهگاه را هم بنوشد. در گیری گروهی از شبه نظامیان با 
نیروهای دولتی که از جند ماه پیش ادامه داشته. باعث فر ار بیش از ۴۰۰۰ نفر 
از مردم از خانه‌هایشان در محل در گیری شده است و اکنون از کمبود غذا و 
آب رنج می‌برند. 


هایکو -چین:مأموران اداره برق جین بر ای جدا کردن و از بین بردن 
زباله‌ها از روی کابلهای o‏ ۱ ۲۳۱۱۱ 
از نردبان و سایر اقدامات خطرناک. اقدام به استفاده از پهپادهای 
مجهز به مشعلهای کوجک کرده‌اند که زباله‌ها را در همان جامورد 
هدف قرار داده و از بین می بر ند. 


گلن گو - اسکاتلند: توریستهای در حال گردش در مناطق تفریحی اسکاتلند در 
حال عکسبرداری از حیات وحش و گوزن‌های قر مز زیبای این منطقه هستند. 
ا ال نی کند. در بسیاری از موارد حصار 
کشی برای جلوگیری از برخورد مستقیم حیوانات و مردم وجود ندارد چون 
زیستگاه آنان دچار ا سیب می شود درنتیجه مردم این فرصت را دارند تا از 
نزدیک انها را ببینند. 


گزارش خارحی 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 


چاقی اعلمی لاقرکن 


مینه‌سوتا تاکید می کنند فقط افرادی که 
اضافه وزن خیلی زیادی دارند حتما عمرشان 
کمتر از بقیه است و برای اینکه ریسک ابتلا به 
بیماری‌های قلبی و دیابت را کاهش دهیم لازم 
نیست حتما لاغر باشیم و فقط باید ورزش رادر 
برنامه روزمره زندگی قرار دهیم. 

نظر کارشناسان: چاق‌هایی که حتی فشار 
خون و کلسترول نرمال دارن د همچنان 
ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی 
عروقی و سکته‌ها را دارند. 

چریی سوزها 

چطورند؟ 

این روزها با انواع و 
اقسام مکمل‌های غذایی 
مواجه می‌شسویم که تبلیغات 


سس 6 ۱ ۰ 
بقبه از صفحه ۴۱ 


دارم سوالی ای خدا... 


آن روزها دیگر خوابهای سریالی قبلی را نمی‌دید. 
حالا وارد مر حله‌ای شده بود که خواب می دید 
در توالتی کثیف است. از بیرون می‌توان داخل 
را دید. گاهی مردی هست که او را نگاه می کند. 
گاهی هم یک دسته گنجشک به توالت می آیند 
و جیک حیک می کنند. لعیا این خوابها را به کسی 
نمی گفت تا انرژی منفی آن گریبان سرنوشتش را 
نگیرد. او با دلی امیدوار به رویان رفت. لقاح انجام 
شد و لعیا سه قلو باردار شد. د کتر توصیه کرد که 
بااینکه هیچ مشکلی نداری, تا پنج ماه کار سنگین 
نکن. لعیا گفت چشم و در طول روزها و هفته‌ها 
مراقب بود. ماه اول یکی از قل‌ها سقط شد. ماه 
بعد قل دوم هم افتاد. قل سوم کاملاً قوی و رو به 
رشد بود. حالا پسری پنج ماهه در رحم داشت 
لگد می‌زد و نشان می‌داد در سلامت است. لعیا 
مهمان داشت. خواهرشوهرش که دختری هفت 
ماهه و رورو کی داشت. پیش او بودند و صدای 
قهقهه آنها از درزهای خانه بیرون می‌تراوید. 
لعیا این طرف اتاق نشسته بود و خواهر شوهرش 
آن طرف. بچه را در رور وک گذاشته بودند و 
آن رابا پااسمت همدیگر هل می‌دادند و خوش 
می گذشت. یکهو کمرش درد گرفت و لک دید و 
بجه در بیمارستان افتاد. 

لعی ارو به خدانشست واستغاثه کرد که جرا 


وسوسه کننده‌ای دارند و ادعا می کنند با افزایش 
سوخت و ساز بدن. باعث می‌شود کالری بیشتری 
بسوزانیم. اما تحقیقات چندانی در این ز مینه انجام 
نشده که اباواقعا این مکمل‌ها کاهمش وزن و 
لاغری رابه دنبال دارند يا نه. نتایج برخی تحقیقات 


نشان داده مصرف کافئین باعث سوزاندن کالری 


بشتر می‌شود اما نتایج تحفیق محققان موسسه 
مار کلک او دعب را کنا 


مرادوست نداری؟ جرا بچه‌های مرا می کشی؟ 
لااقل بگو گناهم چیست. گریه‌هایش جنونآمیز 
شده بودند. مجید او را پیش مشاور برد. مشاور 
قصه او راشنید و گفت حتماً دلیلی علمی دارد که 
در بارداری مشکلدار می‌شوی. شاید چون مجید 
تالاسمی است يا شاید چون از روزی که اولین 
خواب رادیدی, ناخود آگاهت ترسید و در برابر 
بارداری وا کنش منفی نشان می‌دهد. او پیشنهاد 
کرد به جای اینکه فرافکنی کنند و مشکلات را 
گردن خدا بیندازند. راه دیگری برای بجه داشتن 
انتخاب کنند. 

مجید ولعیابه حرفهای مشاور فکر کردند و 
تصمیم گرفتند بچه‌ای را به فرزندخواندگی 
بگیرند اما چون شرایطش رانداشتند که قانونا 
بچه‌ای را فرزن د خوانده کنند. تصمیم گرفتند به 
روستاهای دور بروند و بچه‌ای بخرند. لعیا از کسی 
که آشنای کار بود. پرسید قیمت بچه گرونه؟ 
آشنا گفت: "نه زیاد! دو تا کلیه. یه ریه و کبد و 
قلب و دو قرنیه داره که نر خشون مشخصه. قیمت 
یه بچه هم همون‌قدر میشه. لعیا مشمئز شد. 
دماغش پر از بوی قصابی شد. اما مجید معتقد بود 
خریدن بچه فکر خوبی است. 

هفته بعد مجید و لعیا جاده‌های فرعی را گرفتند 
و به روستاهای دور دست رفتند. به آنها آدرس 
مردی راداده بودند که بچه‌ی فروشی سراغ 
داشت. او را به‌سختی در کوره‌راهی پیدا کر دند. 
تفنگ داشت.یک خر هم داشت که خور جینی روی 
کولش بود. مرد تفنگچی از آن خورجین نوزادی 


بیرون آوردو آن رادر آغوش لعیا گذاشت و گفت 


کاهش وزن هیچ ارتباطی ندارد. این موضوع 
درباره قرص‌های چربی سوز و لاغری هم صدق 
می کند. همانطور که گفتیم کاهش وزن و لاغری 
به روش‌های گوناگون یکی از دغدغه‌های این 
روزهای ماست. 
تیتر خبرها مقاله‌های گوناگون, تبلیغات 
رنگارنگ همگی مارا تهییج می کنند که با خوردن 
ین ماده غذایی ی میوه یا مکمل متابولیسم بدن 
خود را افزايش دهید. میزان چربی بدن را پایین 
بیاورید و... و در نتیجه وزن کم کنید. مشکل 
این است که بیشتر این تبلیغات به تحقیقات 
انگشت شمار و اند کی تکیه کرده‌اند که 
بیشترشان هم روی نمونه‌های انسانی 


.۰ انجام نشده‌اند. برای اثبات این موضوع, 


به تحقیقات بیشتر و اساسی‌تری 
نباز است. 
نظر کارشناسان: 
سوزاندن چربی به راحتی 
وبأخوردن روزی‌ یک 
سیب آمکان‌پذیر نیست! 


مبار که. مجید هم به او سی میلیون تومان تقدیم 
کرد. مرد گفت خدا بده بر کت و با خرش رفت. 
قبل از رفتن دو بار هوایی شلیک کرد. مجید و لعیا 
و بچه هم سوار شدند و از کوره راه به سمت جاده 
حر کت کردند. جند دقیقه بعد جهار نفر که سوار 
دو موتور بودند و جراغهای خود راروشن کرده 
بودند از عقب |مدند و جلو ماشین بیجیدند و 
جماق کشیدند و گفتند ای بجه دزدهای نامر د! و 
مجید رابه قصد کشت زدند و بجه رابر دند. لعیای 
هراسان لاشه مجید را در ماشین انداخت و او را 
داشت اما برای اینکه متوجه شوند مجید جان 
داده, به تجهیزات خاصی نیاز نبود. 

ونه روی خراشید. به سرنوشتش تن داده بود. 
خودش را پر کوچکی می دید که در تندباد افتاده. 
حر کتش به اختیارش نبود. تا چهلم مجید حتی 
یک قطره‌هم اشک نریخت. بعد از مر أسم چهلم 
حس کرد انگار باردار است.د کتر تأیید کرد و 
گفت چهار ماهه‌ای! لعیا منگ و گیج بود. خودش 
نمی‌توانست تصمیم بگیرد. د کتر توصیه اکید کرد 
نمی‌زند. انگار برادر دوقلوی همسان توست که 
نتوانست به این معما پاسخی علمی بدهد که 
چر موضوع بچه‌دار شدن لعیا و مجید اینطوری 
بود. و کور شوم اگر دروغ بگویم: این قصه یکی از 
خوانند گان مجله ماست. 2 
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خدمات بانک پاسارگاد 
ارزش افزوده‌ای بر معاملات تحارت خارحی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی.خدمات 
ارزی و مشاوره‌ ای خود درحوزه معاملات تجارت خارجی را خاطر نشان نماید: 


ارزیابی ریسک معاملات و ارائه راه کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنضی و تخصصی 


€ تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات» در چارچوب 
بزارمای متسداول پرداضت بانکی بین المللی 
صدور انْواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی رش ضمانتنامهمای ارزی 
چ گشایش انواع اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار 
اراته خدمات ان واع حواله ‌های ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب های ارزی و خری دوف روش ارز 
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